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 یه الا یایو استغاثه به ارواح اول  ین ی تکو تی رابطه ولا
هی الا  یل پذیرش استغاثه به ارواح اولیایهی، یکی از دلا الا  یمعجزات و کرامات اولیا

واهی و استناد به عمومـات  هایبا استدلال اناست، اما متأسفانه برخی از سلفیان و وهابی
دهنـد کـه خـلاف کتـاب و سـنت اسـت. در ن به استغاثه میئلاآیات قرآن، حکم به کفر قا
استغاثه را  و آیاتی آمده است که ولایت تکوینی را ثابت کرده قرآن درباره حضرت مسیح

کند. خدای متعال با صراحت تمام زنده کردن مردگان و شفا دادن مریضـان را بـه می تأیید
ِّوَإِذْ تَ فرماید: دهد و مینسبت می حضرت عیسی لُقُ مِنَ الط  ِّی هََ  یِ خْ ِِ الط  ذِْ  یِ ئَِّ ِْ ُُ فِ   إِِّ ُُ َ ِّ  یفَتَِّف

ذِْ  یر فَتَكُونُ طَ  ِْ ذِْ   ا إِ ِْ إْرَصَ إِ
َ
هْمَهَ وَالأ

َ
ىءُ الأ ذِْ   وَتُبِْْ ِْ رِجُ الْْوَتََ إِ وَإِذْ تُخْ

لَ یإِسْرَائِ  وَرَسُولار إِلََ إَنِ و  1
   

َ
إ  یقَدْ جِئْتُكُم إِآ أ ن ر     ٍِ م 

َ
نَ الط   كُُْ أ خْلُقُ لَكُم م 

َ
ِِ الط  ی هََ  یِ أ ُخُُ  فِ یِ ئَ

َ
إْرِىءُ یر كُونُ طَ ی هِ فَ ی فَن

ُ
ِ وَأ ذْنِ اهِّ  ِْ ا إِ

حْ 
ُ

إْرَصَ وَأ
َ
ِ  ییالأهْمَهَ والأ ذْنِ اهِّ  ِْ خـدای متعـال، خلـق پرنـده،  آیـه صـراحتاً  در این دو .2الْْوَْتََ إِِّ

دهـد و فقـب بـا عبـارت نسـبت می یبه حضرت عیس مردگان را یشفای مریض و احیا
العاده و به عبارتی آن را مجوز کارهای خارق ،این نسبت را از استقلال خارج کرده« باذنی»

دهد و آن اگر خداوند به افرادی اجازه تصرف در کون می ،داند. بنابراینکارهای خدایی می
 که خداونـد اجـازه آن را بـه آن ولـیی تواند کاری خدایی کند، لذا درخواست کارهایفرد می

توان معتقد بـه ایـن عقیـده را خدا داده است، اشکالی ندارد و منطبق با اسلام است و نمی
 مشرک دانست. 

 یخدای متعـال در قـرآن در مـوارد متعـدد، درخواسـت تصـرف در کـون از سـوی انبیـا
و دهـد انجام میخداوند را ه کنند که این افعال یکرده است. شاید برخی توج تأییدهی را الا 
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هی نسبت داده شده است. باید بیان داشت کـه آیـات قـرآن الا  یبه صورت مجازی به انبیا
. عدول از ظاهر و نسبت مجازی دادن به آیات نددر این زمینه هم تصریح دارند و هم بسیار 

کـه ولایـت  ل وجود ندارنـد. ثانیـاً برخـی از آیـاتییخواهد که این دلا ولایت تکوینی دلیل می
بـه مجـاز را ندارنـد. خـدای متعـال در  تأویـلکنند، به هیچ وجه توانایی تکوینی را ثابت می

کنـد کـه ایشـان از اطرافیـانش درخواسـت نقـل می قرآن کریم از حضرت سلیمان نبـی
فرمایـد: کند که تخت بلقیس را برای ایشان بیاورند. خدای متعـال از زبـان ایشـان، میمی
 َیقَ ل 

َ
 یَ   أ

َ
 أ

ُ
تِ یكُُْ ی  الْأََُ

ْ
ن  نِ ن

َ
تُُِ  یإِعَرْشَِ   قَبْلَ أ

ْ
نَ  آتِ یقَ لَ عِفْر  یَ مُسْلِمِ  ن

َ
ن  أ نَ الْجِ ن قَوُِّومَ مِِّن تٌ م 

َ
كَ إِِّهِ قَبِّْلَ أ

قَ مِكَ وَإِ    مِ  ىهِ لَقَوِ یعَلَ  م 
َ

ذِ   یٌ أ نَ  آتِ  ىقَ لَ ال 
َ

نَ الْكِتَ بِ أ ن كَ إِ عِفدََُ عِلٌْْ م 
َ

 .1...كَ طَرْفُكَ یرْتَد  إِلَ یهِ قَبْلَ أ
هـی را الا  یکند که توجه به آن، اسـتغاثه بـه ارواح اولیـااین آیه چند مطلب را ثابت می

 کند: ز مییتجو
پـذیر العاده و امـوری کـه فقـب از خـدا امکانها حتی در امور خارق. استغاثه از انسان1
 زه تصرف در کون داده است، جایز است. ه خدا به آنان اجاک یا از کسانی ،است
دهـد نشـان میانجـام داده و  پیامبر خدا یعنـی حضـرت سـلیمانرا . این استغاثه 2

 درخواست کاری خدایی از غیرخدا جایز است و عمل یک پیامبر خدا، مجوز آن است. 
. تصرف در کون، مختص معجزات انبیا نیست و از افراد صالح هم جایز است، بلکـه 3

 توانند در عالم، تصرف کنند. ها هم میاجنّه هم ساخته است و جن از
اللـه نسـبت داده دهد و بـه صـورت مجـاز، بـه اولیـا را خدا انجام می. اگر این افعال 4

 دانـدبعید بود که درخواست کـاری از فـردی بکنـد کـه می د، از حضرت سلیمانوشمی
درخواسـت حضـرت  ،خداسـت. بنـابراینا آنهـفاعـل اصـلی  واز افعال او نیست،  این کارها

دهد تصرف در از افراد عادی، نشان می هی و به عبارتیالا  یاز غیرخدا و انبیا سلیمان
دارنـد و را کون برای افراد عادی هم امکان دارد و حتی اجنّه هم توانـایی تصـرف در کـون 

ســت کارهــای اگــر فــردی توانــایی تصــرف در کــون دارد و دیگــری از آن فــرد توانــا، درخوا
کـاره نیسـت و مهـم آن اسـت کـه بدانـد، همـهالعاده بکنـد، اشـکالی نـدارد و شـرک خارق

                                            
 .01ـ72(، آیات 72. سوره نمل )1
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خداست و این خداست که بـه ایـن فـرد توانـایی تصـرف در کـون را داده اسـت. بـر همـین 
نه چیز دیگر و اگر کسی به نحو استقلال  ،است« باذنی»آنچه مهم است توجه به  ،اساس

، مشرک است. ای کاش وهابیان و سلفیان بـه ایـن کردکون  از کسی درخواست تصرف در
  کردند.را به شرک و کفر متهم نمی انانکردند و دیگر، مسلمنکته توجه می

  
 

 سردبیر
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 ی ر ی تکف  یگر ی ستترش ال  بر عهی ش  یای گر افراطتأثیر 

 قاسم جوادی استادمصاحبه با در 
در  1356 ازقـم شـد و  هیـوارد حـوزه علم 1351در  یاستاد قاسم جـواد

حـوزه از  یزمـان بـا دروس رسـمهـم شانیا .کردمیدرس خارج شرکت 
گذرانـد.  یمتعـدد دیرا نـزد اسـات یفلسفه و عرفان نظر  1368تا  1354

 لاتیتحص ،یشناسنیارشد د یکارشناستحصیل در علاوه بر همچنین 
 نـهیبه اتمـام رسـاند و بـا توجـه بـه مطالعـات در زم 4را تا سطح  یحوزو 

 یو مـذاهب در مدرسـه عـال انیگروه اد ریعنوان مده ب یمذاهب اسلام
در حـوزه و  1355از  ی. استاد جواداست تیمشغول به فعال ینیامام خم

 ،یدانشــگاه تهـران، فردوســ ریـنظ یمتعــدد یهادر دانشـگاه 1362از 
 .است سیتدر  غولو باقرالعلوم مش دیمف
 

از محضر استاد محترم جناب آقای قاسم جوادی متشـکریم کـه ایـن فررـت را در 
شـیهه و گـری در افراطـی»دربـاره موضـو  را  هاییپرسش گذاشتند تا سراج منیراختیار 

 ها را از ایشان جویـا شـویم.مطرح کنیم و پاسخ« گری تکفیریفیاثرش در گسترش سل
گـری افراطـی به تبیین دو مفهوم برای روشن شدن این بحث، ابتدا بایدرسد به نظر می

 شویم.باحث وارد دیگر مسپس و گری تکفیری بپردازیم شیهه و دیگری سلفی

توان به سادگی یک یا این مفاهیم کار دشواری است و نمیواقعیت این است که تبیین 
خص شی استخراج کرد و برشمرد و گفت هر گر چند شاخصه و ضابطه کلی را برای سلفی
است یا هر کـس ایـن مشخصـات را سلفی است، یا جریانی که واجد این شاخصه و ویژگی 

  .گونه نیستهر کس ندارد این دارد سلفی تکفیری است و
شـود اخباریـان بزنم. گـاهی گفتـه میمثالی اجازه بدهید برای روشن شدن این مطلب 

هـای فکـری قول بـه تحریـف قـرآن یکـی از شاخصـه اند، وقرآندر  قائل به وقوع تحریف
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هـایی کـه از عـدم زیـرا یکـی از بهتـرین دفاع .اما این سخن درستی نیست .اخباریان است
 ،است. از طرف دیگـر تحریف قرآن شده اثر مرحوم شیخ حرّ عاملی یکی از علمای اخباری

انـد: ایـن آیـه آیـات قـرآن گفتـه خـیجسارت تمام در مواجهه بـا بر  هایی داریم که بااصولی
طور نیست که همه اصولیون قائل به عدم ایـراد در قـرآن باید گفت این پسفصیح نیست؟ 

 ها قائل به وقوع تحریف در قرآن باشند. طور نیست که همه اخباریباشند و این
 .گـری اسـتهـای حـوزه فکـری سـلفیانـد ظـاهرگرایی یکـی از مشخصـهبرخی گفتـه

اعتنـایی بـه عقـل، بـه ست، اما آیا لزوماً هر گونه بیااعتنایی به عقل بینوعی  ،ظاهرگرایی
 کنـد، سـلفی اسـت؟کسی کـه بـه ظـاهر حـدیت اعتنـا می گری است؟ آیا هرمعنای سلفی

گری نیست، بلکـه گزینشـی اهرگرایی ویژگی و مشکل اصلی سلفیواقعیت این است که ظ
آیات قرآن و روایات را دید و بر بام آیـات  است. اگر کسی همههعمل کردن مشکل اصلی آن

مجموعه آیـات  درآن وقت  ،بندی آنها پرداختایات نشست و با ملاک صحیح به جمعو رو 
کنـد. حتـی که به برداشت صحیح و درست کمـک مـیآورد و روایات نکاتی را به دست می

 تأییـددگاهش اگر آن شخص یک فرد ظاهرگرا باشد با دیدن همه آیات و روایات، دیگـر دیـ
 یابد.ها دست نمیشود و به این باورها و برداشتنمی

، یا چند آیـه از یعنی تنها چند روایت .گزینشی عمل کردن مشکل اصلی است ،بنابراین
سـخن  شناس شده است. مرحوم امام خمینـیکند که اسلامبیند و خیال میرا می قرآن

آیـد چهـار تـا از یکـی مـی»رمودنـد: جالبی دارند کـه بـه بحـت مـا مـرتبب اسـت. ایشـان ف
شناسی، از خوب، تو جنگ شناس!شود اسلامکند، بعد میهای اسلام را بررسی میجنگ

شناسم. فقیـه مشناسم. فقیه حق ندارد بگوید که من اسلااسلام بگو من این ورقش را می
بگویـد مـن  . فیلسوف حق ندارد شناسم...شناسم، من فقه اسلام را میباید بگوید من فقه

بگوید من یک قسمی از معقـولات اسـلام را ادراک کـردم. آن تواند میشناسم، این اسلام
هم که حکومت اسلامی را بررسی کرده و اطلاع پیدا کرده که وضع حکومـت چـه بـوده او 

 . «شناسمشناسم، بگو من حکومت اسلامحق ندارد بگوید من اسلام
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همـ  جهـات اسـلام را بدانـد ممکـن اسـت.  شناسی تنها برای کسی کـهادعای اسلام
بـر بـام اسـلام  امـام علـی چـونناس اسـت، شـاسلام فرماید امـام علـیایشان می

 .شناسدرا میاش و سیرهپیامبر  ؛آیاتش را بلد است ؛نشسته است
گری و پیـروان آن در مشخصه دقیق و مطلقی برای شناخت مفهوم سلفی به نظر من،

 اعتنا. د و به عقل بیهستن گراتوان گفت سلفیان حدیتسبی میاما به طور ن ،دست نیست
گـری پذیرید که در جهان تشیع افراطیطور؟ شما میسراج منیر: در جهان تشیع چ

 کنید؟گری را چه تهریف میوجود دارد و افراطی

 بیـتگری در تشیع نیز دشوار است. اما باید بـدانیم کـه اهلتعریف و تبیین افراطی
علیٌ مـع الحـق اند. در روایت آمده با اسلام مساوی بیتمعیار ما هستند. اهل ملاک و

گاه از حـق جـدا سایر ائمه نیز هیچ .حق همراه است و حق با علی اب علی و الحق مع علی؛
همراه  یعنی کسی که با امام علی ا همراه بوده است. شیعههاند و همیشه حق با آننشده
الشیعة  نی  »گویـد: می لمعه شـهید در  و نه یک گـام عقـب.ه یک گام پیش است ناست 

گذارد و او را می یعنی شیعه کسی است که پا جای پای امام علی ؛«شایع علعَا ای اتبةه
جدایی  یعنیحرکت کردن،  تر از امام علییا عقب کند. جلوتر از امام علیتبعیت می

در شـیعه تفـریب. اندن از امـام یعنـی ؛ عقب مافراطجلو زدن از امام یعنی  .از امام علی
 کسانی که از همراهی با امام جدا شده و جلو زدند افراطی هستند.

در انـد را اتخاذ کرده بیتشیوه اهل انددر میان شیهیان هستند کسانی که مدعی
عی هستند ما پا جای پای ها تند است و مدسنت یا سلفینگرششان نسبت به اهل حالیکه

 . نظر شما چیست؟گذاریمن میمنیامیرالمؤ

 بیـتاینکه نظر اهـل اینکه در رفتار برخی افراد چه اتفاقی افتاده یک بحت است و
تبیین کرده  بیتاهلآنچه  هباید ب بیتما به عنوان پیروان اهل چیست بحت دیگر.

م و کـنمـیداوری ن اینجـامـن فعـلًا  ا عمـل کنـیم.هـو مانند آنملتزم باشیم اند و بیان کرده
نیـز در یـک طـرف قـرار  مـن در نهایـتاسـت.  کـدام غلـب و درستسخن کدام  گویمنمی
خـواهیم یعنـی مـی ،دهیمکه وقتی نظر میاما این را بدانیم و توجه داشته باشیم  گیرم.می
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بـه  چیـزی راخـواهیم میموافق اسـت و  بگوییم این دیدگاه با نظر حضرت امام صادق
لازم است  یر نظرات از نظر حضرت به دور است،ساوییم دهیم و بگبنسبت  امام صادق

 یم.خیلی دقیق باش
که  مانند این حدیت ،تواند ما را در رسیدن به حق یاری کنداما نکاتی وجود دارد که می

یـک  حال آیا توهین بـه ؛«لو علم الناس محاس  کلاننا لاتبةونا»اند: فرموده امام رضا
از امام شود؟! آیا چنین کـاری بـا  به او اهانت شدهدی که تواند باعت پیروی فر می مسلمان

توان مردم دنیا را بـه پیـروی سازگار است؟ آیا با این باورها می این فرمایش حضرت رضا
 دعوت کرد؟ از مذهب امام صادق

 را داریم؟ بیتگری یهنی خروج از مدار اهلپذیرید که افراطیپس شما هم می

 باشد. قر دو دیدگاه، دیدگاه امام صادبله، امکان ندارد که ه
 سلفیه تکفیری در گسترشچه مقدار گری در بین برخی شیهیان افراطی به نظرتان

 نقش داشته است؟

چـون واقعیـت ایـن  ؛خواهم بگویم ما چقدر در گسترش نقش داریم یـا نـداریممن نمی
یـز را دقیـق بدانـد تـا همـه چفـرد دارد کـه  ایگستردهبسیار است که این نیاز به اطلاعات 

توهمـات نباشـد  مبتنـی بـراگـر  ها همکه تحلیل ،لذا بیشتر تحلیل است .بتواند نظر بدهد
 است. گمان بیشتر ظن و 

بعـد  اگر امام علی ؟چه کردند بیتببینیم اهلما باید ولی واقعیت این است که 
چیـز دیگـری از ا آیـ خواست مثل ما باشد که صـبر کنـد دیگـران خـوب بشـونداز پیامبر می
اولین کسی که باید همه مسائل را رعایـت کنـد  ندفرمودنحضرت  آیامی ماند؟ اسلام باقی 

خواهد رعایت هیچ چیز را رعایت کنند. آن کس که می خواهندولو اینکه دیگران نمی ،منم
بـه  کنـیم کـه امـام علـینقل میبسیار این ماجرا را  کند من هستم که باید رعایت کنم.

اش روضـه ؛خواهی بماندیا نمیبماند خواهی این اذان که میخطاب کرد  زهرا حضرت
علمی برای که مسائل  بعدها ؛کندگوییم ولی آنجا امام دارد عمل میمیو  خوانیمرا که می

؟ یـا دیدید کـه سـرتان بـه سـنگ خـوردگفت آیا به مخالف کرد؟  هخلفا پیش آمد حضرت چ
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آمـد مسئله قضایی پیش میوقتی بدهد. پاسخ  ستاندظف میوحضرت خودش را ماینکه 
هـا در مسـائل علمـی غیرمسـلمان داد.مـی ورهامشـدر مسائل دفاعی  د؛شحضرت وارد می

حضرت خودش را  .مجهز در تمام مسائل ؛شدوارد مییک سرباز مانند حضرت مدند و آمی
فـلان د آنجـا خواسـت مثـل دیگـران بگویـحضرت میاگر داند وارد بشود و الا موظف می

هـم هسـت کـه دیـدم اگـر کـاری بکـنم حضـرت سخنان در  خورد.د اسلام ضربه میکردی
آیـا اسـلام بمانـد.  تـانـد نکهای مختلف حضـرت دفـاع میدر بخش .بیندضربه میاسلام 

منظور این نیست کـه خـدای ماند؟ بسلام شود اسبب میکنیم میما برخی از کارهایی که 
هـیچ . نبایـد زیـر بـار باطـل بـرویمهـم یک سر سوزن  ؛عکس بهناکرده حقی باطل شود یا 

او حق است و علی مـع الحـق  .تواند ادعا کند که حضرت زیر بار باطل رفتنمیهم احدی 
به این . لذا باید اندبلکه تمام ائمه چنین ،نه فقب امام علی ؛و الحق مع علی. کاملًا حق

لجاجـت بـه خـرج و شـود مطلبـی اسـت  حدود حق و باطل رعایتاینکه توجه کنیم. نکته 
 در حل مشکلات کمک کند کـه ایـن ستتوانمی امام علی ی است؛دادن مطلب دیگر 

 .توانست چنین کاری را نکنـد و مشـکلی بـر مشـکلات بیفزایـدمیدر حالی که  ؛را کرد رکا
 نکته بسیار عجیبی است که مـا نکته امام رضاگونه نیستیم. رسد ما اینولی به نظر می

هـم مرحـوم شـیخ و  عللرا در آن بنا بر آن روایتی که هم مرحوم صدوق  .توجهیمبه آن بی
ن ما در سه بخش حـدیت جعـل افرماید مخالفحضرت می کندذکر می اثبات الهدیحر در 

م یـا اهفرماید در بخش مثالب دشمنان ما. اولًا بنـده گـاهی گفتـکردند. یکی را حضرت می
ایـن حـدیت را جعـل شـان خود انـد ویـا نفرمـوده ،فرمـوده ایـن حـدیت را حضرت رضـا

نشان از جعل حدیت وجود دارد. اگر این روایت را حضـرت  هر دو فرضبر اساس  .نداهکرد
نفرموده پس حدیت جعل شده و اگر حضرت فرموده پس حدیت جعل شـده! ایـن  رضا

 .ن را ملاک قرار دادندآمدند برای ما قرآ بیتلذا خود اهل .کار جدی داردنیاز به روایت 
هایی نسـبت بـه کفـار قـریش دارد، ولـی در گیریسـختهست که  یرآن کریم آیاتقدر 

وكُُْ عَنِ ی وَ لا : کندیک آیه قرآن سفارش کفار قریش را به پیامبر می نْ صَدُّ
َ

كُمْ شَفَآنُ قَوْمٍ أ رِمَف  جْ
نْ تَعْتَِّدُوا

َ
دِ الْحَرامِ أ زمـان پیـامبر در  ؟مسجدالحرام کرده بودند ه صدّ چه کسانی بودند ک ؛«الْْسَْجِ
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مشـرکان قـریش کـس دیگـری جز ین از مسجدالحرام چه کسانی بودند؟ حیات پیامر صادّ 
رسـد بـه نظـر می منـداریرا بـه کـافر حق تجاوز ما اگر  .ولی مبادا به اینها تجاوز کنید نبود؛
  .ین تشیعاینها اسلام است و ع .روشن استمسلمانان نسبت به  مانتکلیف

 ، روایـت ویعنـی چنـد آیـه ؛نگری اسـتسـوکنم، ما مشکلمان مشکل یکر میتکرا باز
 را.آیات، روایات یا رویدادها نه مجموعه  ،کنیماریخی را گزارش میرویداد ت

 چه جایگاهی دارد؟بیت در مکتب اهلتقیه 

مـراد ؟ عنای تقیـهاما کدام منیاز ماست. مروزه جریان گوهرباری بوده که ا اند تقیهگفته
 تقیـه گسـتره ای کـه سـید حیـدر آملـی دارد بـرای تبیـینمن اینجا از نکته از تقیه چسیت؟

سـید حیـدر آملـی نظـر  .شدندمتعرض این بحت  بارهاآقای جوادی آملی  .کنماستفاده می
خـواهم از آن فقـب می .درست هسـت یـا نـهچندان خواهم بگویم من نمیکه خاصی دارد 

بیـت اصـلًا تقیـه در ایـن دگی آن استفاده کنم. سید حیدر معتقد است اهلنظر برای گستر 
شـود در اینهـا را می .... که تقیـه نداشـتند نماز و ،. در وضوکردندنمی مسائل پیش پاافتاده

کنم. ولی بـه  تأییدخواهم دیدگاه سید حیدر را در نهایت گویم نمیباز هم می .منبرها داد زد
 .فهمیدنـدهـا مطلـب را نمیشان از این بود که خیلیبیت تقیهاهل گویدحال ایشان می هر

جوادی آملی اینهـا را آیت الله بیان کنند؟  آنهابرای مطالبی را فهمیدند برای چه وقتی نمی
توحیـد  پرسـندمی از حضـرت رضـا بـارکردند. یـک ها بیان میبه بهترین وجه در درس

و  ؛همین که دارنـد توحیـد همـین اسـت ؛رندفرماید همین که مردم داحضرت می .چیست
توحیـد  !هشـام» :گویـدبـه هشـام می در روایـت دیگـری امـام صـادقکـه جالب است 

 .هـم عـالم اسـتفلانی فرمایند خوب حضرت می .گوید خدا عالم استمی وی«. چیست؟
الله تةالی علمٌ لاجهل فعیه  یعیاٌ  » :دنفرمایحضرت می .ایشان گفت پس من چه بگویم

ُ    انیا اعلیم النیاس والدویعیر»گویـد ایشان می ؛«لاعجز فعه ةنو  فعه  در لا  .«خرجی
وقتـی در  ه. انسـانیک وقت سطح فکر مردم این است که باید به آنها بگوییم ما انـتم علیـ

نی  الغیرک »عرفه هست دعای را که ذیل  امام حسین سخنتواند ت نمیسیک روستا
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امـا زمـانی  .رسـدنمیچیزها ن سطح فکر مردم به این چو .بیان کند «الظهو  نا لعس لک
 دارند بیان کرد. ر همین مطلب را باید برای کسانی که از سطح اندیشه بالایی برخو

 بشود، آیـا ایفتنهخواهد میکه به هر نحوی ، در مواردی اگر اینجا اسمش تقیه است 
 بخشی از مسئله توحیدید است و نباآنجا جای تقیه نیست؟ اگر در مسئله توحید جای تقیه 

بینیم مـیدر روایـات  ، در موارد دیگـر هـم جـای تقیـه اسـت.فهمند بگوییدکه مردم نمی را
 یدیگر . سپس شخص دندهمی پاسخیپرسد؛ ایشان چیزی میاز حضرت و آید میکسی 

که حضرت گویند رسند و میبعد این دو تا به هم می .دندهمی یدیگر  ، ایشان پاسخآیدمی
منظور نفر ) فلانیتواند مثل چه کسی میفرمایند حضرت می اند.هر کدامشان چه گفتهبه 

یعنی تقیه  ؛شود برای حفاظتلذا تقیه می ؛تقیه هم خیلی گسترش دارد .بفهمد( دوم است
 هـر ؛منتهـی بـه شـرطها و شـروطها شـود؛باعت حفظ دین و کیان دیـن  در هر موردی که

ایجـاد باعـت در جـایی هـای توحیـدی . اگر تبیـین بحتچیزی که بناست دین را حفظ کند
برخـی  مـام علـیا آنها را در آنجا مطرح کنیـد. شود شما حق ندارید رخیمشکل برای ب

برخی  امام رضا بیان کرد. ر عراق که زمینه آماده بود، بلکه ددر مدینه نگفتسخنان را 
در حتـی  .ن ارائـه کـردامتفکـر  باو در مواجهه در خراسان ، بلکه را در مدینه نگفتها بحت

یـا اخـا اهـل » :فرمایـدهسـت، حضـرت می کهای کـه در  های امام صادقبحترخی ب
عبدالله بن مقفع است یا مثلًا  .کندبحت مییشان با او آمده از مصر  ؛ یعنی شخصی«مصر

حـت و بـا ایشـان بالعوجا اسـت ابن ابی .کندبا حضرت بحت میو رفته به آنجا از عراق که 
لذا امـام ند. نمطالب را بیان ککه  پیدا کند مناسبی جو حتی امامان هم باید فضا وکند. یم

و نه بـرای مکیـان  ، ولیکندها را ارائه میدر مدینه و مکه هم این بحتهرچند  صادق
بـه هـم  امـام علـی؛ دارنـد و سـؤالاند آنهایی که از جای دیگر آمدهبلکه برای  ،مدنیان
 ،بلـه. آیـدمیخراسان به هم  امام رضا .کندمطرح میآنجا مباحت را  رود و درمیعراق 

بایـد بگـوییم چیـزی کـه  کنـیمتعریـف آن را بخواهیم که اگر ای است تقیه جریان گسترده
  .هرچه باعت حفظ دین شودآمده است؛  تقیه برای حفظ دیناست.  حفاظت از دینبرای 
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ی را مطـرح هـای افراطـی برخی از افـرادی کـه از جریان شـیهه هسـتند بحـث تبـرا
 تقیـهداننــد و میکننـد و اههــار ایـن تبــری را لازم میمی

ق
 و بردار هــم نیســتگوینـد ارــلا

یـا ؟ کنیـدجمع می شما چگونه بین این تقیه از یک طرف و این تبری .توانید تقیه کنیدنمی
  ؛کنیـدگویند شما با بحث تقیـه حقـایر را پنهـان مـیمی

ق
دت حضـرت شـهادر بحـث  مـللا

 کنید؟ شما چگونه این را تبیین می . زهرا

تبری و تولی این است که دشمن هر زشتی  ریشه اساسییک توضیح اولیه بدهم. اولًا 
 خــوانیمزیــارت عاشــورا را کــه می ؟گــوییممــا درون نمی و طرفــدار هــر ارزشــی باشــیم. آیــا

حـرب لمـن حـاربکم دم در خب مق ؛«انی سلم لم  سالمکم   یرب لم  یا وکم» گوییممی
با شیطان درگیر بودند، ولی واقعیت این است که مـا چقـدر تبـری از شـیطان  بیتاهل

 مان جایگاه تبری از شیطان کجاست؟ در زندگی روزمره ؟داریم
 یم؟اهخیلی خاص کرد فرمایید از حیث مفهومی این مهنای تبری رایهنی شما می

یعنی  .ها در دین شیطان استکه سمبل زشتی تبری بجویم هازشتیاز  من بناست. بله
چهــارده هـا هـم سـمبل خوبی .هـا شـیطان اســتســمبل زشـتی .تـر نـداریممـا از او زشـت

 ؛«انیی سیلم لمی  سیالمکم   ییربٌ لمی  ییا وکم»؛ انبیا را هـم داریـمهستند.  معصوم
نـد از مـن بخواهتبری جسـتم  من از شیطان و عملکرد شیطانفرض کنید علاوه بر اینکه 

 . زیـراشـودبری جمـع میتد بساط چنین شاگر  ویم.جباز آقای الف و ب و ج هم تبری که 
را  یخداوند متعال هیچ موجـود .هر کسی نه از تبری بجویم یبنا شد من از هر کار شیطان

مـن در مرحلـه اول  .خاطر رفتـار شـیطانی اسـته اگر بد است باست. شر و بد خلق نکرده 
اره افـراد بـا پس دربـس .هم قولًا و هم عملاً  ،شیطانی تبری بجویمر هر کااز شیطان و باید 

همه افرادی که یا نباشد نقد چون اگر  .هیچ تسامحی وارد نقد شوم بدونو استدلال دقیق 
ای جـز جنـگ و خـونریزی نتیجـهیـا ند نز میسامح علیه یکدیگر حرف تند با ابا هم مخالف

 ه اسـت کـه:چـون قـرآن امـر کـرد .ار هسـتندناهکـگتـوان گفـت همـه می .ماندمینباقی 
ا  .وَلْیَقُولُواْ قَوْلار سَدِیدر
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 ها را شاید نفهمند؟عوام استدلال یهنی در سطح عوام نباشد به این دلیل که

گـوییم اگـر میصورت بگیرد. به طوری کـه قیق علمی دبحت باید عوام برای حتی  .نه
مباحـت  هـر فـردی بلااسـتثنابایـد بـرای م معتقدبشخصه  .چیزی اتفاق افتاده دقیق باشد

مشـکلی ایجـاد ایـن کـار مطـرح شـود. او بر اساس مدارک دقیـق مـورد پـذیرش  اختلافی
نیازمنـد توضـیح طـولانی اسـت کـه بـا اشـاره  «طرف مقابـلپذیرش مورد »تعبیر کند. نمی
ای قهممکن است در هر فر  الّا  و ؛د قبول طرف مقابل یعنی اکثریت یک گروه. مور گذرممی

توان به عنوان مطلب مورد قبـول طـرف بتوان مطلبی را در یک نوشته پیدا کرد. این را نمی
 ها داریم. این مطلب را در همه فرقه .مقابل مطرح کرد که اختصاص هم به یک فرقه ندارد

کنند این اسـت کـه مـا بـر اسـاد احادیـث ها مطرح میافراطیاستدلالی که برخی 
  .زنیمدست به این کارها میرحیح و برهان درست 

 احتجها روایتـی اسـت در  .سـتاگزینشی مصاحبه گفتم این کار اول  طور که درهمان
کردیـد شـما هـم  بیـرونبا دلیل باطل از صـحنه را گر شما مخالفتان ا گوید حضرت می که

 هست، شما حـق نداریـد مخالفتـان را بـا دلیـل باطـل ردهم روایت این مثل  .باطل هستید
طـور همـین . اسـت هم باطل کند خودشمخالفش را رد میباطل کسی که با دلیل  کنید.

یـا دو روایـت  ، دوآیـهدو  همـه .ستهاین بلا برای همه مذاهب اسلامی  متأسفانهو ست ا
 هـردهنـد ندارند و به خودشان اجـازه میمجموعه کنند و توجهی به کل لحاظ میقصه را 

 د.نبگوییزی چ
قـم  برخـی افـراد درای خطـاب بـه محسـنی از افغانسـتان نامـهالله آیتچند سال قبل 

ایـن کـه  گوییـدیی مـیهاو سخنکه شما در آنجا راحتید آمده بود در آن نامه  .فرستاده بود
 ی اسـتعـالم محسـنیاللـه آیـتمن باید تاوانش را بدهم. و  رسدمی افغانستانسخنان به 

گویـد مـن بایـد می .نظرصـاحبو  خوانده حـوزه، مجتهـد، شاگرد آقای خویی، درسیشیع
در  امـام علـیمـثلًا  .هسـتهـم مـان نکـات دیگـری خود تادر روای .بدهماینجا تاوان 

 آمده البلاغ نهجدر  . این مطلبفرماید فحش ندهیدمیجنگ با معاویه و اصحاب معاویه 
 ؟ کندچنین توصیه می امام علیاست. چرا 



 

 

12 

اا  
هارم /  چ

ماره  ش
14  /

تان  تابس
1333

 

 کهای این روایت در  .وب به دنیا نشان بدهیمرا با کارهای خ بیتم اهلیما هم بیای
اًنِنییا  یَدَّیی  » :فرمایــدحضــرت می .هسـت یلَ ن  ج  ییرر الرَّ ییا لَا نَة  ََ جَِ ِ یإنَِّ یو دَّبِةییا  عییک  عِ أَنًرِنَییا ن 

رِ  ن  کاَ لله نطعةا  فهیو لنیا  لیی   نی  »: گویدکه می کای روایت دیگری است در  .«راین 

بعد  .شیعه پیدا کنیمو بگردیم با توجه به این روایات باید حالا  .«کاَ لله عاصعا  فهو لنا عر 
. در بخشـی مفصل استروایت  ؛«والو ع لا تنال  لایدنا الا» :فرمایدروایت میذیل همین 

کسی که بگوید من علی را دوست دارم و فعال نباشد ایـن  دکنیخیال میگوید از روایت می
پیـامبر از امـام و  گوید من پیامبر را دوست دارممیاین در حالی است که یکی  .کافی است

 مـام علـیاگویم داشته باشد من می تأثیراگر بنا شد ادعای درون  .بالاتر است علی
چـرا نیست؟  کای ت در اروایاین آیا  .گوید پیامبر را دوست دارممیو دیگری  را دوست دارم

و دلبخـواهی عمـل  بینیمبرخـی را نمـیو بینیم را مـیروایات  برخی ؟ چرابینیماینها را نمی
در ایـن و راز اولمـان بشـینند طن اکه متفکر در برخی سطوح نیازمند آن هستیم  کنیم؟می

هایشـان رعایـت خیلـی مسـائل را در نوشته . آنهـا بایـدمشورت کننـدو شور  مسائل حساس
 شود. آویز صد سال دیگر دستو  امروز بنویسند طلبی رامممکن است  .داشته باشند

خود ما، این نگاه ضدتقریبی و گاه افراطی در تاریخ ههور و بروز دارد  در تاریخ تشیع  
 ؟ است بودههم  بیتدر زمان خود اهلآیا یا نه؟ 

 .استهم بوده  زمان خود امام علی
 . است داشتههم هایی پس بوده و شاخه

د بـه طـور نسـبی شـایاسـت. بـوده گـاه چنـین هسـتند. ایـن مسـائل  خودِ اصحاب .بله
 .افراطی بودند یکه جریان غلات دارند بارهدر  گیری را ائمهبیشترین موضع

 گری چیست؟بهترین روش برخورد با این بحث افراطی

. در مرحلـه بعـد آنهـا را خـوب بشناسـیم .خودمان را بشناسیماول بهتر این است که ما 
ایـن دیـد شـود ب مـیمـذاهب سـبدیگـر سپس و  مانخودمذهب عنی شناخت صحیح از ی

تـوانیم رفتـار مـی همچنین با شـناخت رفتـار اهـل بیـت .رنگ شودمنفی و افراطی کم
  .صحیح را بشناسیم و مانند آن بزرگواران عمل کنیم
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اینهـا را  کـه هـای حضـرت زهـرامظاهر رفتاری داریـم، ماننـد عداداری برخیما 
ه شـما چـبه نظر کند. چالش ایجاد میبرگداری اینها  سوی دیگر،از  .توانیم رها کنیمنمی

 باید کرد؟ 

نحـوه عـزاداری و  بـارهتـوان در بلکه مـی ،ها را تعطیل کرداین عزاداری لازم نیست .نه
که انشـا الله مجموعـه برویم ما باید به سمتی  ؛ی داشتویکرد مناسبر نها آچگونگی انجام 

بـرویم باید به سمتی  .مل کنیمع گیو بتوانیم با رویکرد واحد هم تشیع متولی داشته باشد،
یعنـی حـرف  ؛گوی تشـیع باشـدکه سخنداشته باشد  یمرکز ،که انشا الله مجموعه تشیع

اگـر مصـالح در  .. مجموع مصالح را هم در نظـر بگیـردباشدگو پاسختشیع را بزند و رسمی 
عمـل  این است که به این شیوه عزاداری کنیم یا به آن شیوه، هر طور که مصلحت اسـت

 یـک شـیوه عـزاداریآیـا توانیـد تعطیـل کنیـد گفـت حـر را میمـی. اگر امام خمینـی شود
این سـخن بگوید من و تواند تعطیل بشود؟ حالا کسی ممکن است نقدی داشته باشد نمی
شود با و معتقد بود گاهی می داشتچنین دیدگاهی را قبول ندارم، ولی ایشان خمینی امام 

نـیم، چـرا حر را تعطیـل کبنا به مصلحت  بتوانیمکرد. اگر حر را تعطیل توجه به مصلحت 
بایـد شـیعه  و ایـن کـار هـر کسـی نیسـت البتـه نیم.یک شیوه عزاداری را تعطیل کنتوانیم 

در تمـام باشـد و تحت نظـارت زعمـای شـیعه جهـان تشـیع که مجموعه ثابتی داشته باشد 
عنوان نظر رسمی تشیع  به و دگیر رکز صورت جانب این ممسائل جهان تشیع اظهار نظر از 

 توانند نظر خود را داشته باشند. در عین اینکه افراد هم میاعلام شود، 
 .گداریماز فررتی که در اختیار ما گذاشتید سپاد
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 انتساب منشأ امامت به عبدالله بن سبأ درقفاری شبهه  پاسخ
  *ابوالفضل قاسمی

 
 چکیده 

در نتیجــه ع های موهــوم در بـاب پیــدایش تشـیع، نظریـه پیــدایش تشـیاز جملـه نظریـه
ن تشـیع ایـن نظریـه را ا. چندین قرن اسـت کـه مخالفـاستعبدالله بن سبأ های تلاش

، همـین یکـی از علمـای معاصـر وهابیـت ،ین میان ناصر القفـاریدر ا .ندکنمیمطرح 
ای متمـایز و متفـاوت از دیگـران بیـان عا را با استناد به متون و منابع شـیعه بـه گونـهاد

کرده است. در این مقاله به شبهه قفاری پاسخ داده شده است. این شبهه بـا سـه دلیـل 
 یبررسـ .2 ؛پیامبر اسلامبه همت ه شیعپیدایش بر وجود دلایل معتبر . 1: رد شده است

تعـارض عقایـد عبداللـه بـن  .3 ؛نقلی که شیعه را منتسب به عبدالله بن سبأ کرده اسـت
ایـن نتـایر حاصـل شـد کـه  شدههای انجام. با توجه به بررسیامامیبا شیعه دوازده سبأ

 ،بـر فـرض وجـودش ،شیعه از زمان پیامبر اسلام بـوده اسـت و عبداللـه بـن سـبأ منشأ
شـیعه را عبداللـه  ی هیچ کدام منشأاست و منابع شیعداشته عقایدی غیر از عقاید شیعه 

 .اندتهبن سبأ ندانس

  .امامت ،غلو ،شیعه أمنش ،قفاری ،ابن سبأعبدالله  ،شیعه ها:هکلیدواژ 
  

                                            
 و دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه تهران. البیتپژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل *

a.gh1392@hotmail.com 
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 مقدمه 
ــاب ک ــته د  اصهه م هههالش ال ههمع  ا هاهمهه  ا ث هه  ع هه   ت ــرکنوش ــر ت ــن  ناص ب

در ه کـاسـت  او بـوده یتـر کقـت رسـاله د یتـاب در حقکن یا است. یالقفار  یعل بن عبدالله
سالم بـا رتبـه  رشاد محمد ییبا راهنما «سعود بن محمد» یدر دانشگاه اسلام. قه. 1417

ن یـاو در ا ده اسـت.یبه چاپ رس ،صفحه 1381بالغ بر  ،اول دفاع شده است و در سه جلد
کوشـیده اسـت  یطبق آنچه خود مـدع و است عه پرداختهید شیاصول عقا یتاب به بررسک

مقدمـه و پـنر  یـکتاب کن یا ند.کو نقد  یعه بررسیتب شکعه را با رجوع به ید شیعقااست 
ه او کـاسـت  ید یـه باب سـوم آن مربـوط بـه عقاک، داردچند فصل هم  و هر باب داردباب 

امامت، عصمت، مثل  ییهان باب را به بخشیعه به آنها اعتقاد دارد. ایمعتقد است فقب ش
 رده است.کم ی... تقس ه، ظهور ویتق

نسبت دادن منشأ امامـت ، مطرح کردهکتابش چند جا از  در یقفار  کهیکی از شبهاتی 
در  .ی شیعه کـرده اسـتهااین ادعای خود را مستند به کتاب یو است. به عبدالله بن سبأ 

ه از مفهـوم امامـت ن کسی است کنخستیسبأ ابن»نویسد: بحت مفهوم امامت قفاری می
 1.«ورت موجود نزد شیعه سخن گفته استبه این ص

اسـت کـه سـندی  در نقد مفهوم امامت همـین کـافی»نویسد: و در عبارت دیگری می
 2.«سبأ و یهودیت وجود نداردبرای آن غیر از ابن

ی شـیعه بـه هاقفاری برای اثبات ادعای خود، به این دلیل استناد کرده است که کتاب
 سد:ینویم طلب اعتراف دارند. اواین م

َّ او  سبأ  کاَ أّ ل ن  أشهر القیول وریر  »فقر اعترف کدب الشّعة  وأ

لأنیه کیاَ  3إنان  علی   أظهر البراءة ن  أعرائه   کاشف مخالرعه  کرّیرمم
                                            

 .792ص، 2ج، م هالش ال مع  ا هاهم  ا ث   ع    اص  . ناصر بن عبد الله القفاری، 1

 .794ص ،همان. 2

حسین  ؛21ص ،المقا ت والفَِ ق، سعد بن عبدالله اشعری ؛119-118ص ،رجاممحمد بن عمر کشی،  قفاری به نقل از:. 3
همع النّوبختی، بن روح  ریم شهرسـتانی، محمـد بـن عبـدالک ؛315ص ،الزی  ه  الـرّازی،احمـد بـن حمـدان  ؛22ص ،یِهَ ق ال ی

 وهـو ووّل مـن وظهـر القـول بـالنّصّ علـی عمامـة علـی رضـی»سـبأ: ابن ، حیت قال الشّهرستانی عـن1/174: وال ِّحَل المِللَ
 .«عنه الله
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یهودی الأصل  یری أَ یوشع و  نوَ مو  صیی نوسیی  فلیس أسیلم أظهیر 

 ی شـیعه اعتـراف دارنـد بـه اینکـههـاتابک ؛مذه المقال  فی علی و  أویی االیب
ن کسی بوده است که گفته است امامت علی واجب است و برائـت نخستیسبأ ابن»

 .«از دشمنان علی را آشکارا مطرح کرد و با آنان دشمنی کرد و آنها را کـافر دانسـت
نـون وصـیّ حضـرت  بـن کـه یوشـععتقـد بـود م و سبأ در اصل یهودی بودچون ابن

طالـب  ابـی بـن لـیبـاره عزمانی که اسـلام آورد همـان سـخنان را در  .استموسی 
 1کرد.مطرح 

 نقدو بررسی 
او  شخصـیت .1: شخصیت عبدالله بن سبأ دو دیدگاه بـه طـور کلـی وجـود داردباره در 

او را شخصــیتی ســاختگی  کســانی کــه اســت.ســاختگی او شخصــیت  .2 ؛ســتاحقیقــی 
 از جملـه ایـن افـراد علامـه اند کـهدهرا نیز بیان کر  برای این مدعای خود دلایلی انددانسته

 و گسـترده قیـتحق سـبأ بـن عبدالله بارهایشان در  .توان نام بردعسگری را می مرتضی سید
منتشر شـده  اخ ی واساطم  سبأ بن عبدالل  نوانبا ع کتابی در که است داده انجام یقیعم

 :نویسندعلامه عسگری در این کتاب می. است
 2یئاوهـب سـب بـن ن کلمه )عبدالله بن سبأ( همان عبداللهیور از انخست منظ

بـه عهـده است گروه خـوارج را یکرد و در آخر، ر یم یزندگ (ع) یبود که در عصر عل
ه )عبداللـه یف بن عمرو و انتشار افسـانه سـبأئیس یساز گرفت. سپس بعد از افسانه

ک مـرد مرمـوز و یـربـاره د «عبداللـه سـبأ» د و کلمهی( فراموش گردیبن وهب سبأئ
 یت علـیف معتقد به وصـایات سیمن آمده بود و بنا به روایکه از  یهودیموهوم 

به خـود گرفـت و  یادیز  هایهیرایه پیبا مرور زمان افسانه سبأئ یبود به کار رفت. ول
دا نمـود یپ یتر یز طبعاً صورت تندتر و خرافین افسانه، نیعبدالله بن سبأ، قهرمان ا

                                            
 .792ص همان،. 1

جریـان  جنـگ صـفین در ولـی در زیست و نخست از طرفداران ایشـان بـود.می وهب سبأیی در دوران علیبن عبدالله . 2
عبدالل  بن  : مرتضی عسگری،.کن آغاز کرد.را  اعتراض کرد و از آن تاریخ عداوت و مخالفت با علی)ع( یت به علی حکم

 .853، ص3، جلای تار خ سبأ و د گ  ایسان 



 

 

11 

اا  
هارم /  چ

ماره  ش
14  /

تان  تابس
1333

 

را بـه  یت علیه معتقد به الوهیو تندرو که فرقه سبئ یک مرد خطرناک غالی و درباره
 1.دیوجود آورده است، استعمال گرد

 ،فقـب شـیعه نیسـتند اندتهیی که عبد الله بن سـبأ را سـاختگی دانسـهاالبته شخصیت
دکتر از آن جمله  اند،تهموهوم دانس بلکه برخی اندیشمندان اهل سنت نیز این شخصیت را

اند و هدفشــان عه سـاختهین صــراحت دارد کـه عبداللـه بــن سـبأ را دشـمنان شــیحسـ طـه
 2.عه بوده استیفرهنگ شمخدوش کردن 

در مقدمـه کتـاب  یدکتر حامد داود حفن 4،یمحمد کرد علو  3نشّار یدکتر عل همچنین
کسـانی هسـتند  از 7یز الهلابیدکتر عبدالعز  و 6نیدکتر محمد کامل حس 5،یعلامه عسگر 

اگر کسی نظـر ایـن افـراد را بپـذیرد ایـن شـبهه و  اند.تهشخصیت را ساختگی دانساین که 
ولی با توجه به اینکه  شود،اساس میهمگی بی عبدالله بن سبأ هستند بارههایی که در نقل

و شبهه قفاری هم بر این اسـاس اسـتوار اسـت  اندتهگروهی این شخصیت را حقیقی دانس
در پاسخ به این شبهه قفاری ما نیـز فقـب از ایـن منظـر  ،تکه این شخص حقیقی بوده اس

 ؛پـردازیمم و برای دفع شبهه به سه نکته مییکنمیکه شخصیت حقیقی بوده است بحت 
بـه  ثانیـاً  انـد؛دهتشیع خود پیـامبر گرامـی اسـلام بو أدلایل محکمی وجود دارد که منش اولاً 

شـیعه ی هااین گرفته است که خود کتاببر  ن را دلیلبررسی نقلی که قفاری نقل کرده و آ
ایـن نکتـه  سـبأبا بررسی عقاید ابن ثالثاً پردازیم؛ میدانند می شیعه را عبد الله بن سبأ منشأ

  .شیعه باشد تواند منشأشود که چنین شخصی نمیروشن می

                                            
 .861، ص3، جلای تار خ عبدالل  بن سبأ و د گ  ایسان  مرتضی عسگری، .1

 ،: طـه حسـین.ک؛ نـذهب عنصرا یهودیا عمعانا فی الکید لهم و النیل منهموراد خصوم الشیعة ون یدخلوا فی وصول هذا الم .2
 . 98، ص2، جالفت   الکب ی

 .39، ص2، جسلام  ن أة الفک  الفلسف  ی  ا ،علی سامی النشار .3

 .251، ص1ج ،خطط ال اممحمد کرد علی،  .4
 .17، ص1، جاساطم  اخ ی عبدالل  بن سبأ و کتاب هقده  مرتضی عسگری، .5

 .7ص أدب هص  الفاطمم ،محمد کامل حسین،  .6
 .73، صدراس  لل وا اة التار خم  عن دوره ی  الفت  عبدالل  بن سبأ عبد العزیز الهلابی، . 7
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 منشأ امامت  امبریپ .الف
 ی و رهبـری بعـد از خـودپیـامبر بـرای جانشـین .منشأ امامت را باید خود پیامبر دانسـت

بوده است کـه ایـن مطلـب دلایـل  شخصی را معرفی کرده است و آن شخص هم علی
 شود.به اختصار به چند دلیل اشاره می که 1فراوانی دارد

پیامبر اسلام از همان روزهای اول که مأموریـت یافـت خانـدان خـود را طبـق نـص . 1
قِّْرَإیَ قرآن 

َ
نْذِرْ عَشیَتَک الْأ

َ
 بـه اسـلام دعـوت کنـد 2()و خویشان نزدیک را هشـدار ده وَ أ

را بـه مـردم معرفـی کـرد و صـریحاً  همان روز نیز رهبر و پیشوای بعد از خود یعنی علی
د و صریحاً فرمود: هر کـس از شـما مـن را اجابـت کنـد کنندستور داد از حضرتش پیروی 

را اجابـت  امـر رسـول خـداطالب کسی  ابی بن وزیر و جانشین و وصی من است و جز علی
 3جانشین و وصی خود معرفی کرد. و را وزیر علی ،جا پیامبرنکرد و همان

را به ولایت عامـه مـردم  شریفشان علی خم که پیامبر در اواخر عمر جریان غدیر. 2
ه پیامبر به طـور علنـی جانشـین بعـد از خـود را کن اقداماتی بود ینصب کردند، یکی از آخر 

 یعلـ یشـمار بـرایاز آن گروه بـ رمکه رسول ا کبود « ر خمیغد» درو معرفی کرد 
کـه منـابع اهـل اسـت سند الاز روایات متواتر و صحیح روایت جریان غدیر خم عت گرفت.یب

که این روایت را متواتر  برخی از منابعی . بهندکنمییید أسنت نیز این تواتر و صحت سند را ت
ــا صحیح ــالی ــند دانس ــاره  اندتهس ــودمیاش ــانش ــوفی)م ی. الب   السلسههل در (.ق.ه 1421 ت
نظه  المت هاث  ههن الحهد   ( در .ق.ه 1345 توفی)م یالکتانو  (249ص ،4ج) الصحمح 

ت ضهم  ( در .ق.ه 1182 تـوفیمبن اسـماعیل صـنعانی ) محمد و (195ص ،1ج) المت ات 
                                            

ییـد ایـن مطلـب کـه پیـامبر أاین دلایل ضمن ت در بسیاری از است.دلایل اینکه پیامبر برای خود جانشین تعیین کرده بسیار . 1
حلـی در ه علامـ .بـوده اسـت دلالت بر این وجود دارد که این جانشین حضرت علـی ین کرده است،برای خود جانشین مع

قاضی نورالله تستری  .است هکردبه هشتاد و هشت مورد از قرآن استناد  برای اثبات امامت و ولایت علی نهج الحقکتاب 
سی و هفت کتـاب معتبـر از اهـل سـنت در اثبـات امامـت و نود و چهار مورد دیگر از قرآن را با استناد از  احقاق الحقدر کتاب 

 نقل کرده است. ولایت علی

 .214آیه  (،26) شعرا سوره  .2
؛ 149ص ،13ج ک هز العمهام،علی بن حسام الدین المتقی الهنـدی،  ؛542ص ،1، جتار خ طب یمحمد بن جریر طبری، . 3

 .39ص ،3ج ، و ال ها   البدا مرو ابن کثیر، اسماعیل بن ع ؛11ص ،1، جهس د احمد بن ح بل وحمد بن حنبل،
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جلـونی و علامـه اسـماعیل بـن محمـد الع (243ص ،1ج) ا یکار لمعان  ت قهم  ا نظهار
ــی  ــوفیم)الجراح ــوزی  (361ص ،2ج) ک هها الخفهها در  (.ق.ه 1162 ت ــن ج ــبب اب و س

و علامه شمس الدین الجـزری الشـافعی  (37ص) الخ اص ةتاک  ( در .ق.ه 645 توفی)م
 تـوفیم)علی قـاری ( و ملا48ص) اس   المطالش ی  ه اقش سمدنا عل  بن اب  طالشدر 

و ابو حامد غزالی  (248ص ،11)ج المصابم  المفاتم  ش ح ه کاة ه قاة( در .ق.ه 1114
و ابـن حجـر  (13ص ،1ج) س  العهالممن و ک ها هها یه  الهدار ن( در .ق.ه 515 توفیم)

حجــر ( و ابــن117 و 116ص ،1ج) الصهه اعق المح قهه ( در .ق.ه 974 تــوفیم)الهیثمــی 
( و 74ص ،7ج) یههت  البههاری شهه ح صههحم  البخههاریدر  (.ق.ه 852 تــوفیعســقلانی )م

 1.(27ص ،14ج) سم  أعلام ال بلا( در .ق.ه 748 توفیم)دین ذهبی الشمس
پیامبر بعد از خود جانشینی را معرفی کرده که بر ایند ناز جمله احادیثی که دلالت دار . 3

حدیت منزلت است که در کتـب  یستولی نبیّ ن استاست و آن جانشین مانند خود پیامبر 
  :نقل شده است ،م  هسل صح و صحم  بخاریاز جمله  ،معتبر اهل سنت

که پیامبر خدا برای غزوه تبوک از مدینه خارج شدند علـی را بـه جـای  یهنگام
بـه پیــامبر  یامــا حضـرت علــ ،خـود در مدینــه و در بـین اهــل خـود قــرار دادنـد

مگـر  ،عرض کردند: من دوست ندارم که شما برای جهـاد خـارج شـوید داخ
کرم فرمودند: آیا راضی نیستی که منزلـت و اینکه من هم با شما باشم. پس پیامبر ا 

مگـر اینکـه پـس از مـن  ،رون نسبت به موسی باشدها مقام تو نزد من مانند منزلت
 2پیامبری نخواهد بود.

                                            
 از احادیت متواتر و قطعی و مسلم بین شیعه و سنی است و متجاوز از صد نفر صـحابی بـا سـندها و عبـارات« حدیت غدیر». 1

   المه امغا ه سید میرحامد حسـین،اثر  العبقاتعلامه امینی، اثر  الغد  نک.: اند. برای تفصیل بیشتر دهکر مختلف آن را نقل 
 الدین العاملی. سید شرفاثر  الم اجعاتو  ،هاشم بحرانی سیداثر 

 ؛70و  7ص ،5، جصهحم  بخهاریعسماعیل بخاری،  بن محمد ؛11۱ص ،0ج ،صحم  هسل  مسلم بن الحجاج قشیری،. 2
ن اثیر، علی بن محمد ب ؛71، ص7ج ،صحم  ت هایمحمد بن عیسی الترمذی،  ؛121، ص1ج ،هس د احمد احمد بن حنبل،

 ،ک ز العمامعلی بن حسام الدین المتقی الهندی،  ؛1۲و  15، صخصا صوحمد بن شعیب النسائی،  ؛7۲، ص0ج ،اسد الغاب 
 .017ص ،۲ج
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ت همـان ین روایا اند واز کتب معتبر اهل سنت و شیعه این حدیت را نقل کرده بسیاری
کنـد اثبـات می حضرت علیبرای  رون را نسبت به حضرت موسیها مقام و منزلت

الا انیه لا »اند که آن را نفی فرموده و گفته مگر نبوت و پیامبری را که حضرت رسول

  .کندو این حدیت به صورت مطلق جانشینی حضرت علی را ثابت می «نبیّ وةری

 نقد اعتراف کتب شیهه و بررسی ب. 
سـبأ مفهـوم دانست که ابـن را دلیل بر ایناعترافات علمای شیعه  ی، قفار آمده کچنان

قبـل از  1ها را برای اثبات کلام خود ذکر کرد.کتابرخی رده است و نام بکامامت را مطرح 
باره یک که بر فرض وجود یک نقل در  کنیماین نکته توجه  ، باید بهورود به بررسی این نقل

قـل یـا ی معـارض آن نهازیرا ممکن است نقل .توان آن نقل را صحیح دانستمطلب نمی
توانست اگر این نقل قفاری صحیح بود نمی پس حتی .دلایل قوی دیگر علیه آن نقل باشد

ولـی بـرای  ،دانست معارضه کنـدالله میبا دلایل متقنی که پیدایش شیعه را از زمان رسول
  .پردازیمنقلی که قفاری مطرح کرده میروشن شدن مطلب به بررسی 

شـده عبـارت اسـت از:  ر ضمن ایـن نقـل بیـانه دهای شیعکه به عنوان کتاب منابعی
مع (، ی)القمّ  المقا ت والفَِ ق، یشّ ک رجام المِلهَل ( و ی)الـرّاز  الزی   (، ی)النّوبخت یَِ ق ال ی

 پردازیم.این سخن قفاری میباره ه دو نکته در در ادامه ب )شهرستانی(. وال ِّحَل
لیف أایـن کتـاب تـ یسـت.ی نکتـب شـیع شهرسـتانی از الملل وال حلکتاب  ؛نکته اول

مـذهب بـوده که از دانشمندان اهل سنت و شافعی استعبدالکریم شهرستانی  بن محمد
 رد. کیعه مطرح مید آن را به عنوان اعتراف شیاست. پس نبا
 ر، دمطلبی کـه قفـاری بـه عنـوان اعتـراف از دانشـمندان شـیعه نقـل کـرده ؛نکته دوم

 311ا یـ 299 اشـعری قمـی )متـوفیمقا ت والف ق الکه  استحقیقت از منابع اهل سنت 
اخـذ کـرده و سـپس نقـل  المقها ت والفه قدیگران آن را از  ( آن را نقل کرده است و.قه.

یی هـابااز جملـه کتد. شـوآید این مطلب روشن میاند و با توضیحاتی که در ذیل میکرده

                                            
 .794و ص 792ص، 2ج، ا ث   ع      ا هاهم  اص م هالش ال معناصر بن عبدالله القفاری،  .1
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کشـی  رجهامآنچـه در ت. اسـکشـی  رجهام انـددهرا بیـان کر  المقا ت و الف قکه این نقل 
 1.استدو نوع مطلب  ،عبدالله بن سبأ آمده بارهدر 

راویـان  الاشـعری از عبداللـه بـن سعد قولویه از بن پنر روایت که کشی از محمد .الف
بـه امـام  و و بـه امـام بـاقر حسـین بـن کنـد کـه سـند آنهـا بـه علـیشیعی نقل می

سـبأ کنـد کـه ابنیـک مطلـب بحـت می در مـورد 2این روایـات .شودمنتهی می صادق
ایـن امـر سـوزانده دلیـل سبأ را بـه ابن علی کرده است و علیباره ادعای ربوبیت در 

 یک نمونه برای که ،است پرداخته سبأ بن عبدلله مذمت به مشابه عباراتی با روایات 3است.
 کرد نبوت عایاد سبأ بن عبدالله که است شده نقل باقر امام از .یمکنمی ذکر را حدیت

 و خوانـد فرا را او و رسید منینؤامیرالم به خبر این و ستخدا منینؤامیرالم که کرد گمان و
 اسـت شـده القا من ذهن به و خدایی تو که گفت و کرد اقرار مطلب این به او وپرسید  او از

 سخره به را تو شیطان ،تو بر وای» :فرمود او به منینؤامیرالم و پیامبرم من و خدایی تو که
 و نکــرد توبــه او ولــی «.بنشــیند عزایــت بــه مــادرت .کــن توبــه کــار ایــن از .اســت گرفتــه
 او پس .نکرد توبه او ولی کند توبه که خواست او از روز سه و کرد زندانی را او منینؤامیرالم

 القـا او ذهـن در را مطالـب ایـن و فریفـت را او شـیطان همانـا :فرمـود و سـوزاند آتش با را
 .کردمی

کشی این عبـارات را آورده  است،که در مذمت عبدالله بن سبأ  یبعد از نقل احادیث. ب
 :است

                                            
 .119، 118ص ،رجام الک   : محمد بن عمر کشی،.ک. ن1
 او بـه مـابـاره روایاتی کـه از طریـق شـیعه در اگر محتوای پس  است.عبدلله بن سبأ یک فرد خیالی  ،طور که بیان شدهمان .2

زیسـته تطبیـق کنـد چنـین روایـاتی مـی تاریخ اسلام وجود داشته و در زمان علی ی که دریرسیده، با عبدالله بن وهب سبأ
 .862ص ،3ج ،اساطم  اخ ی لل  بن سبأ وعبدا: مرتضی عسگری، .کن احتمال صحت دارد.

 ومیر ون یزعم و النبوة یدعی کان سبأ بن الله عبد ون جعفر وبی عن. 119، 118ص ،رجال. نک.: محمد بن عمر کشی، 3
 ونک روعی فی ولقی کان قد و هو ونت نعم قال و بذلک فأقر سأله؟ و فدعاه المؤمنین ومیر ذلک فبلغ الله هو المؤمنین

 فحبسه فأبی تب و ومک ثکلتک هذا عن فارجع الشیطان منک سخر قد ویلک المؤمنین ومیر له فقال. نبی ونی و لهال ونت
 ذلک. روعة فی یلقی و یأتیه فکان استهواه الشیطان عن قال و بالنار فأحرقه یتب فلم ویام ثلاثة استتابه و
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ذکر وةض أمل الةلم أَ عبرالله و  سبأ کاَ یهودیا فأسلم    الی علعیا   کیاَ 

یقول   مو علی یهودیده فی یوشع و  نوَ  صی نوسی والغلو فقیال فیی إسیلانه 

  کاَ أ ل ن  شهر ویالقول وریر  إنانی   وةر  فاة  سول الله  فی علی نثل ذلک

منیا دیال نی  ما علی   أظهر البراءة ن  أعرائه   کاشیف مخالرعیه   أکریرمم ف ی 

 1؛خالف الشعة  أصل الدشعع   الرفض نأخوذ ن  العهودی 

که عبدالله بن سبأ مـردی یهـودی بـوده اسـت  انددهاز اهل علم نقل کر  یبعض
 یوشـعبـاره ان یهودی بـودنش در ر و او در د شد و یکه اسلام آورد و از دوستداران عل

اسلام آوردنـش و بعـد از وفـات  کرد و بعد ازغلو می ،وصی حضرت موسی ،نون بن
گفـت و او اولـین کسـی بـود کـه قـول بـه می یلـباره عهمان چیزها را در  اللهرسول

وجوب امامت علی را شهرت داد و اظهار برائت از دشمنان علی کـرد و دشـمنی در 
کرد و آنها را کافر دانست و از ایـن جهـت کسـانی  ن علی را آشکارامخالفخصوص 

 یت گرفته شده است.اند: اصل تشیع از یهوداند گفتهکه مخالف شیعه
آن را در کتاب خود بـه  وکرده استفاده از آن این عبارات همان مطلبی است که قفاری 

رجـوع  المقها ت والفه قبـه کتـاب حال اگر  2عنوان اعتراف علمای شیعه ذکر کرده است.
برای روشن شدن مطلـب،  .آمده استنیز کتاب این  بینیم که این عبارت عیناً دریکنیم، م
همـان اسـت آن خـب کشـیده شـده  عبـارتی کـه زیـر .آوریمرا مـی المقا ت والف قعبارت 

 است:نیز آمده کشی  رجامدر عبارتی است که 
َّ عبیرا لله وی  سیبأ کیاَ یهودییا  فاسیلم    الیی   یکی جماع  ن  أمل الةلیم ا

علعا    کاَ یقول  مو علی یهودیده فی یوشع و  نوَ  صیی نوسیی هیذه المقالی   

فقال فی إسلانه وةر  فیاة  سیول الله فیی علیی و ثیل ذلیکأ  میو أ ل نی  شیهر 

والقول ورر  إنانی  علیی وی  أویی االیب   أظهیر الیبراءة نی  أعرائیه   کاشیف 

منا دال ن  خالف الشعة  اَ اصل الیرفض نیأخوذ نی  ما ف  مخالرعه  أکررممأ 

 3؛العهودی 

                                            
 .119ص ، الک  رجام محمد بن عمر کشی، .1
 ابتدای شبهه ذکر شد. عبارت قفاری در ؛792ص، 1ج، اص م هالش ال مع  ا هاهم  ا ث   ع    القفاری،  ناصر بن عبدالله .2

 .29-28، صالمقا ت والف ق بن عبدالله اشعری، سعد. 3
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همان گفتار اشعری را که  ع می ق ال  کتاب ( نیز در.قه. 311تا  311ی متوف) ینوبخت
 سـد، منتهـا دو قسـمت آخـر گفتـار اشـعری را کـه گفتـه اسـتینوقبلًا نقل شده اسـت می

مـدرک  و ؛نیـاورده اسـت «انه وی رفتنـدسبئیان برای تحقیق از خبر مرگ امام به درب خ»
عبـارات  ،در هـر صـورت 1ذکـر نکـرده اسـت. ،که همان کتـاب اشـعری اسـترا، گفتارش 

تـوان اشـعری را پـس مـی دهد که او نیز آن را از اشعری اخذ کرده است.نوبختی نشان می
 .ین منبعی دانست که این مطلب را بیان کرده استنخست

ایـن سـخن از علمـای شـیعه گرفتـه نشـده  ،شودنها اشاره میزیر به آ که در ،به دلایلی
 :است
انـد کـه دهآور « حکی جماعه»عبارت  سعد اشعری این مطلب را باکشی و نوبختی و . 1

د که چنـین کنمیبلکه نقل  ،شود که مرادش علمای شیعه باشداز این عبارت فهمیده نمی
دهد که مراد از این حکایت علمای یو قراین دیگر نشان م انددهمطلبی را برخی حکایت کر 

 :نـدآوردگونـه عبـارت خـود را میاین نداز علمای شیعه نقل کرده بودزیرا اگر  .شیعه نیست
ه آنچـه از دانشـمندان کـعه است ین دانشمندان شیچون مرسوم ب ؛«ذکر وةض اصیااونا»

 اورند.یب« اصحابنا»نند با عبارت کیعه نقل میش

کتابش  به دست او رسیده دررا ها آنچه فرقهباره مطالب در  گردآوری سعد اشعری در. 2
سـعد اشـعری در  آورده و منبع شیعی را برای گردآوری مطالب خـود انتخـاب نکـرده اسـت.

 دیر ذکرنیا فیی کداونیا میذا نیا یدنیامی إلعنیا نی  فردهیا »» مقدمه کتاب خود آورده اسـت:

ها که به دسـتمان اختلاف نظرها و ا وهاین کتاب هر آنچه از فرقه در ؛« آ ائها  اخدلافهیا
او نقلیات »نویسد: نجاشی در ترجمه و شرح حال اشعری میهمچنین  2ایم(.نوشته رسیده

                                            
نسـخه از یـک  دو بحثی وجود دارد که آیا این دوکتاب، المقا ت والف ق و ی ق ال مع به دلیل شباهت محتوایی بین کتاب  .1

بـرای  .پـردازیمبحت به ایـن مطلـب نمی خارج نشدن از منظور، ولی به استف ؤلند یا دو کتاب که از دو مالفؤ یک م کتاب و
کـه بـه  ی ق ال مع که کتاب  در این مقاله گفته شده است .51ـ29ص ،1415 ،1ش ،هجل  ت اث ازمینه، نک.: این  تحقیق در

. در هر صـورت عبـارات نـوبختی استسعد اشعری  المقا ت والف قکتاب حقیقت نسخه مختصری از  در اسم نوبختی است،
 دهد که او نیز آن را از اشعری اخذ کرده است.نشان می

 .11ص المقا ت والف ق، سعد بن عبدالله اشعری، .2
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ــرا ــت و در ف ــه اس ــرا گرفت ــنت ف ــل س ــی از اه ــات فراوان ــدیت  و روای ــات و ح ــرفتن روای گ
بـا  1.«هـایی بـه عمـل آورده اسـتهایی کرده است و با بزرگان اهل سـنت ملاقاتمسافرت

تـوان ایـن را می« حکی جماعه»توجه به این شیوه گردآوری مطالب در این کتاب و عبارت 
 فهمید که این عبارات را از منابع شیعی نگرفته است.

مان عثمان و مشابهت الفاظ به حوادث ز بارهبررسی عبارت حدیت سیف بن عمر در . 3
را گرفت که اشعری این عبـارات توان این نتیجه ته در این حدیت و عبارت اشعری میرفکار 

  :گونه استرا از حدیت سیف بن عمر گرفته است. عبارت حدیت سیف بن عمر این
کاَ او  سبأ یهودیا  ن  أمل صنةاء ن  أن  سوداء فاسلم زن  عثسَ و  عریاَ 

ثم تنقل فی ولاد المسل ین یحا ل ضلالدهم فبرأ والحجاز ثم والبصرة ثم الکوفی  ثیم 

ر فیاعد ر یر  نا یریر عنر أیر ن  أمل الشام فأخرجوه یدی أتی نصالشام فلم یق

انه کاَ ألف نبی  لکل نبیی  صیی  کیاَ علیی  …فعهم فقال لهم فعس کاَ یقول: 

سـبأ فـردی ابـن؛ أأأ  صی مح ر ثم دال مح ر خاتم النبعین  علی خیاتم الأ صیعاء
ر شـهرهای یهودی اهل صنعا بود و در زمـان عثمـان بـن عفـان مسـلمان شـد و د

او به حجاز و بصره و کوفه و سپس شـام  .آنها را گمراه کندکوشید مسلمانان رفت و 
اهل شام او را بیرون کردند و او  خواست نرسید. ورفت ولی در شام به هدفی که می

: هـزار نبـیّ در ضمن سخنانش گفت به آنها ا زندگی کرد وهبه مصر آمد و در بین آن
ی بوده است و علی وصیّ محمد بود و بعد ابیّ هم وصیوجود داشته که برای هر ن

ی کـه بـا اگـر بـه عبـارات 2یا .الاوصـخاتم پیامبران است و علـی خـاتم گفت: محمد
د کـه وشکنیم این مطلب روشن میکشی مشخص شده و عبارت اشعری دقت خب

 .اشعری این کلام را از سیف بن عمر گرفته است

ن از شیعیان گرفته نشده این اسـت کـه هـیچ یـک از دلیل دیگر بر اینکه این سخنا. 4
منـابع  د و درنـندار نداشـته و حال، بـه چنـین مطلبـی اعتقـاد  گذشته و نه در شیعیان نه در

یک روایت ضعیف هم وجود ندارد کـه امـر امامـت را  یشیعی با این گستردگی که دارد، حت
                                            

 .177، صرجام نجاش ، یاحمد بن علی نجاش. 1
وبو القاسم علی  ؛341ص ،4ج ،تار خ طب ی یر طبری،محمد بن جر  ؛139ص ،ال ده والفت ح، اسدی تمیمی سیف بن عمر. 2

 .4ص ،29ج ،تار خ ده ق بن عساکر،بن الحسن 
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 1است.سبأ د ابنض حتی روایات شیعی بر به عبدالله بن سبأ نسبت داده باشد و

له امامـت ئکـه مسـبـر اینعـلاوه ـ  یی که از شیعه شده استهابر فرض صحت نقل. 5
شـده از عبـارات نقـلسـبأ نـدارد ـ که ربطـی بـه ابـن دلایل خاص نقلی و عقلی خود را دارد

شـده آمـده بلکـه در عبـارات نقـل ،سبأ مخترع و منشأ شیعه استشود که ابنفهمیده نمی
نـه اینکـه خـود  ،سـبأ بـودابن 2کرد آشکارو  کسی که این اعتقاد را علنی نخستیناست که 

 سبأ آن را ایجاد کرده باشد.ابن

 سبأابن عقاید ج. بررسی
 سبأمفهوم امامت از منظر ابن. 7

ین کسی است که از مفهـوم امامـت بـه ایـن نخستسبأ ابن»که قفاری ادعا کرده است 
ت بر این سخن قفاری ایـن اشـکال وارد اسـ 3.«ورت موجود نزد شیعه سخن گفته استص

نیسـت وجه همـان مفهـومی  گفته است به هیچسبأ میکه مفهوم امامت و وصایت که ابن
امـامی ایــن امامــت و وصــایت را . اگــر شــیعه دوازدهکنــدامــامی بیـان میکـه شــیعه دوازده

د یـگویـد ماننـد عقاامامت مـی بارهکه در  سبأ آموخته باشد باید مفاهیمیین بار از ابننخست
نـزد  ید یـن عقایه چنـکـد شـویسبأ روشن مـید ابنعقا یه با بررسک یسبأ باشد. در حالابن

 .یسترفته نیعه پذیش
 ایـن. وجـود داردمختلـف  یهانوشـته بین درفراوانی  اختلاف سبأابن اعتقادات بارهدر 

  :است شده داده نسبت او به اعتقادات
  4.است نبی علی که داشت ایمان
  5.است هالا  علی که داشت ایمان

                                            
 .119، 118ص ،رجام الک   : محمد بن عمر کشی،نک. .1
 ؛ محمـد29-28، صالمقا ت والف ق بن عبدالله اشعری، سعد؛ وهو وول من شهر بالقول بفرض عمامة علی بن وبی طالب .2

 .119ص ، الک  رجام ،کشی عمر بن
 .792ص، 2ج، اص م هالش ال مع  ا هاهم  ا ث   ع    . ناصر بن عبدالله القفاری، 3

 .123ص ،الد ن ی  التبصم ابوالمظفر اسفراینی،  .4

 .21ص ،الد ن ی  التبصم  ابوالمظفر اسفراینی، ؛15ص ،الف ق بمن الف ق . عبدالقاهر بن طاهر بغدادی،5
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  1.است کرده حلول او در الوهیت از جزئی بلکه ،نیست کامل هالا علی بود معتقد 
  2.است محمد وصی علی بود معتقد 

 که است علی که است شده داده نسبت اعتقاد به وی این بار یک هم رجعت لهئمس در
  3.اوست خنده رقب و او صدای رعد و ابرهاست در و و نمرده گرددبرمی

 رجعت که است محمد کسی است گفته که است شده داده نسبت سباهمچنین به ابن
 کنیم.عه و سنی اشاره مییاز نظر علمای ش أسبدر ادامه به اعتقادات ابن 4.علی نه دکنمی

 عقاید عبدالله بن سبأ از نظرگاه علمای اهل سنت. 7 .7
 5.«ی اسـتطالـب، نبـ یوبـ بـن یعتقد بـود علـعبدالله بن سبأ م»نویسد: یم ینیاسفرا

ــن ســبأ، معتقــد بــود علــ»نویســد: یمهــم  یعبــدالقاهر بغــداد  6.«ی، خداســتعبداللــه ب
کامـل نبـود،  یطالب، خدا یوب بن یمعتقد بود عل عبدالله بن سبأ»نویسد: می یشهرستان

عبدالله بن »ند: یگویم یجیو ا یشهرستان 7.«ت در او حلول کرده بودیاز الوه یبلکه بخش
کـه شـما  یکنـد و رعـد و برقـیم یا نرفته است و درون ابـر زنـدگیاز دن یسبأ معتقد بود عل

  8.«کندیا را پر از عدل و داد میخواهد آمد و دن یاست و روز  یعل ید، صدایشنویم
چنـین  سبأ بـه عنـوان رهبـر گروهـی بـه نـام سـبئیه در کتـب مطـرح شـده اسـت وابن

  .داشته است علی بارهدر اعتقادات غلطی 

 عقاید عبدالله بن سبأ از نظرگاه علمای شیهه. 2. 7
در مدائن بـه گـوش  چون خبر مرگ علی که: آمده است المقا ت والف قدر کتاب 

گویی و ای دشمن خدا! تو درون می»گفت:  ر را آورده بودسبأ رسید به کسی که این خبابن
                                            

 .172ص ،1ج ،ال حل و الملل رستانی،. محمد بن عبدالکریم شه1

 .225ص ،الف ق بمن الف ق . عبدالقاهر بن طاهر بغدادی،2

 .679ص ،3ج ،الم اقا ؛ عضد الدین الایجی،172ص ،1ج ،ال حل و الملل . محمد بن عبدالکریم شهرستانی،3

 .387ص ،3ج ،طب ی تار خ محمد بن جریر طبری، .4

 .123، صالد نی   التبصم ابوالمظفر اسفراینی، . 5

 .15، صالف ق بمن الف قعبدالقاهر البغدادی، . 6
 .174، ص1ج الملل و ال حل،بن عبدالکریم شهرستانی،  محمد .7

 .679، ص3ج ،الم اقایجی، لا عبد الرحمن بن وحمد ا همان؛ .8
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هفتاد نفـر  ای بیاوری وند، اگر مغز او را در میان کیسهبه خدا سوگ .علی از دنیا نرفته است
دانیم علـی زیـرا مـی .کنیمهم ما گفته تو را قبول نمی عادل به مرگ او شهادت بدهند، باز

آری او نخواهد مرد تا بر تمـام عـرب ریاسـت و بـر تمـام جهـان  .شودمیرد و کشته نمینمی
  1.«سلطنت کند

ئیه و ایـن اسـت سـباین اسـت عقیـده مـذهب »آورد: اشعری در ادامه توضیح خود می
طالب معتقد بودنـد کـه  ابی بن ا درباره علیهآن ... طالب و ابی بن علی هعقیده حرثیه دربار 

ا غایب شده است و هاو خدای عالمیان است که روی غضب نسبت به مخلوقاتش از نظر آن
 2.شددر آینده ظاهر خواهد 

عقاید غلطش و توبـه  دلیلسبأ را به ابن که حضرت علیدر روایات شیعه آمده است 
ح یکـه سـند صـح ،ت اربعمائةیخ صدوق در حدی، شیتین در روایهمچن 3.نکردنش سوزاند

هایی پرسـش نیرالمـؤمنیام برابـر در کـه کنـدیم مطـرح را سبأ بن عبدالله بحت ،دارد
 4فرمودند. یبا او برخورد تند  نیرالمؤمنیداد و امیم ی غلوداشت که بو 

اسـت کـه پـس از  یعبدالله بن سبأ کسـ»نویسد: یخود م رجامدر کتاب  یخ طوسیش
نویسـد: مینیـز ی علامـه حلـ 5.«سلمان شدنش، کافر شد و مطالب غلوی را اظهـار کـردم
او را بـا آتـش سـوزاند.  ینرالمـؤمنیکننده و ملعون بود که امغلو  یفردعبدالله بن سبأ »

 دوداو ابـن 6.«امبر است. خـدا او را لعنـت کنـدیا پی، خدا نیمنرالمؤیکرد که امیر متصو
 7کند.یرا نقل م یخ طوسیر شیدر رجال خود، همان تعبهم 

                                            
 .28ص ،المقا ت والف ق بن عبدالله اشعری، سعد .1

 ؛به همین مطالب اشـعری اشـاره کـرده اسـت البلاغ ش ح نهج نیز درسنت هل الحدید از علمای اابی ابن؛ 29ص ،همان. 2
 .425، ص1ج، ش ح نهج البلاغ  الحدید،: ابن ابی.کن

 .118ص ،رجام ک   محمد بن عمر کشی،. 3

 .628، صالخصامشیخ الصدوق، . 4
 .75ص ، ط س رجام محمد بن حسن طوسی،. 5

 .238ص ،الخلاص حسن بن یوسف حلی، . 6

 .277 ، شماره224ص د،ورجام ابن داو د حلی، وبن داو ا .7
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دارد، او  یم عبدالله بن سـبأ وجـود خـارجییبر فرض که بگو» نویسد:یم ییخوالله آیت
 حضـرت امامـت دیـبگو او کـهنیا کـرد. نـه نیرالمـؤمنیت در امیالوه یکافر شد و ادعا

از زبان او صادر نشـده  یدرباره امامت حضرت عل یواجب است، )بلکه( سخن یعل
 1.«کفر اوستو مطالب دال بر  ، غلورسیده سبأاز ابنکه  یزیاست. تنها چ

و  گونه سنخیتی بین اعتقادات عبدالله بن سـبأه هیچک شدسبأ روشن ابن دیان عقایبا ب
ای که امامان شیعه و علمای شیعه به شدت علیـه هحتی به گون ،امامی نیستشیعه دوازده

توانـد ین شخص نمیه اک دهدیعه نشان مید شید او با عقایاند و تفاوت عقااو موضع گرفته
عه بـود و نـزد ید شـیـمانند عقا شدیعقا کمدستعه بود یاگر او منشأ ش و ؛یعه باشدمنشأ ش

 .اندکردهعن را لسبأ ابنعه یامامان شکه  یحال در ،حترم بودمان یعیش

 نتیجه 
اینکه شخصیتی به نـام  ،ن اشاره شد، که در متن به آشدههای انجامبا توجه به بررسی

عبدالله بن سبأ وجود خارجی داشته باشد از نظر برخی اندیشـمندان شـیعه و سـنی درسـت 
تـوان شـیعه را منتسـب شخصی وجود خارجی داشته باشد نمی و بر فرض که چنین یستن

دهد و همچنـین امت و شیعه را به پیامبر نسبت میبلکه دلایلی وجود دارد که ام ،کردبه او 
و منابع شیعی که سخن از عبدالله بـن سـبأ  استعقاید عبد الله بن سبأ غیر از عقاید شیعه 

 اند.نقل کرده اندبودهشیعی این سخن را از منابع دیگر که غیر  انددهکر 
  

                                            
 .217، ص11، جهعج  رجام الحد   ی،یابوالقاسم خو .1



 

 

18 

اا  
هارم /  چ

ماره  ش
14  /

تان  تابس
1333

 

 منابع 
الطبعد  ، العربدییدء  التدرا  اح دار :روتید، بالبلاغر شرح نهج د، یدالحم ، عبددیلد معتزیالحد یابن اب .1

 .1831، الاولی

الشدع،،  دار :القدءرر ، اسدنالغابر نیرمنرفحیر نالبر اب بن محمد بن محمد،  یعل ابن الاثیر، ابوالحسن .2

 تء.یب

دار بیروت:  ،لبخارییتحنالبارینشح نص یحناأبو الفضل،  ی، أحمد بن علیالشءفع یالعسقلان ابن حجر .8

 .1831المعرف ، 

 .1421، الطبع  الثءنی مؤسس  الرسءل ،  :یروت، برامنأحمدنبننحنبللارسندناابن حنبل، أحمد،  .4

جءمعده  انتشدءرات :، قد الخبرا خ صددو،، یمعدرو  بده  د یقمد حسدین بدن یعل بن محمده، یبءبو بنا .1

 .1418، الطبع  الثءنی ن، یمدرس

 .1418 العربی، الترا  یء اح دار :یروتب ،تجذیبنالتجذیب ،یأحمد بن عل ،یحجر العسقلان ابن .6

 .1111 ر،کدار الف :روتی، بتاریخنردین ندرشقبن الحسن،  یعسءکر، أبوالقءس  عل ابن .3

 .1411بیروت: مکتب  المعءر ،  ،البدای نونالنجای  ،ابن کثیر، اسمءعیل بن عمرو .3

 .1413، ، الطبع  الثءنی هیءض: دار امی، الرهنوالفتو الحدنکتابف بن عمر، ی، سیمیالتم یالاسد .1

عدءل   :کمءل یوسف الحوت، بیدروت :، تحقیقیمنالدیننالتببیحابوالمظفر  ءرفور بن طءرر،  ،ینیاسفرا .11

 تء.الکت،، بی

 .1861 فررنگی، انتشءرات علمی و مرکزتهران: ، المقالاتنوالفحقلله، اا عری، سعد بن عبد .11

 .1113، یالأول الطبع ل، یدارالج: روتی، بکتابنالمواقفبد الرحمن بن أحمد، ن عیعضد الد ،یجیلا ا .12

الطبعد  مءمد ، یدار ال: روتیبنبخاری(،نالمختبحن)ص یحنالب یح الجارعل، یإسمءع بن ، محمدیبخءر .18

 .1413/1133 الثءلث ،

 .۴۱۴۱ المعرف ، داربیروت: ، الفحقنبیننالفحقبن طءرر،  القءرر ، عبدیالبغداد .14

، العربییء  الترا  إح دار :روتی، بالتحرذینسنننالب یح الجارع، یسیأبوع یسیع بن ، محمدیلترمذا .11

 تء.یب

 .1131الطبع  الاولی، دار الفکر العربی،  :، القءرر ادبنربحنالفاطمی  ،محمد کءمل ،حسین .16

 .1118 ،دار المعءر  :، مصرالفتن نالکبحینن، طه،یحس .13

 دار :قد  رجرا نالفلارر نال  رمن)الخلاصر (، ،مشدهور بده علامده حلدی مطهدر بن وسفی بن ، حسنیحل .13

 .1411الذخءئر، 

 .1838 ،تهرانانتشءرات دانشگء  تهران:  ،رجا نابننداود ،ودو، ابن دایحل .11

 .1411 عه،یز نشر آثءر  کمر  :ق  ،یثرجا نال د رفجم، ابوالقءس ، ییخو .21

ن بإ درا  یمجموع  من المحققد ،سیحنأعلامنالنبلاء ،ن أبو عبد الله محمد بن أحمدی مس الد ،یالذرب .21

 .1411/1131الطبع  الثءلث ،  ،مؤسس  الرسءل جء: بی، الأرنءؤوط؛ یخ  عیالش
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 . 1111 ، یت، العلمکدار ال :روتیب ،ریزاننالاعتدا نیمنهقدنالحجا ، محمد بن أحمد، یذرب .22

 الطبع ، یتءب العربکال دار: روتی، بلامسلامنووییاتنالمشاهیحنوالأعلانتاریخنا، محمد بن أحمد، یذرب .28

 .1413/1133، یالأول

 .1114  ،یمکتب  النهض  المصر :، قءرر هشأةنالفکحنالف سفمنیمنالاسلام ،یالنشءر، عل یسءم .24

 .۴۹۳۱ المعرف ، دارجء: بی ،الم لنوالن ل ، یبن عبدالکر ، محمدی هرستءن .21

، یالأول الطبع  ، یت، العلمکال دار :روتیبنطبحی(،نالأرمنوالم وکن)تاریخنتاریخر، ی، محمد بن جریطبر .26

1413. 

 .1831 ه،یدریانتشءرات ح :نجف ،مرجا نالشیخنالطوسحسن،  بن ، محمدیطوس .23

 . ،۴۱۴۱دار الزرراجء: بی، عبدال  نبننسبأنوناساطیحناخحی ،---------- .23

جدء: بیمحمدد سدردارنیء، ترجمه: عطء ، هاینتراریخمعبدال  نبننسبأنوندیگحنایساه  مرتضی، ،عسگری .21
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 ، یدتد، العلمکدار البیدروت:  ،سحنالفالمیننوکشفنررانیرمنالردارین، أبو حءمد محمد بن محمد، یالغزال .81

  . 1424/2118 ،یالأول الطبع 

رحقراةنالمفراتیحنشرح نرشرکاةن، ین المدلا الهدرویأبدو الحسدن ندور الدد ی بن )سلطءن( محمد، علیالقءر .81

 .1422/2112، یالطبع  الأول ر،ک: دار الفبیروت بیح،المبا

ل و دار الأفدء، یددار الج :روتیدب ،الجارعنالب یحنالمسممنصر یحنرسر م، مسل  بن الحجءج، یریقش .82

 تء.یبدة، یالجد

 الرضددء، دارجددء: بی، رررذهبنالشرریف نالاراریرر نالارنررمنعشررحی ناصررو بددن عبداللدده،  القفددءری، نءصددر .88
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 .1138، یمکتبه النور :، دمشقخططنالشاممد، ، محیرد علک .84
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 تء.نء، بییجء، ب، بیرجا نهجاشماحمد بن علی،  ی،نجء  .83
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، یالأول الطبع تب  المعلا، کم :تیوک، الطالبنأبمنبننع منیحالمؤرنینأرنخبائص، --------------- .81

1416. 

 لنددن: ،لتاریخیر نعرنندورهنیرمنالفتنر عبدال  نبننسبأندراس نل حوایراتنا ،العزیز صءلح عبد ،الهلابی .41
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 وبندی بزرگان د دگاهیاز د ری تکف 

 *یصفر  ثمیم

 چکیده
مـ   یگـر یو بـه دور از افراطـ یاعتـدال انیجر  ،وبندیمکتب ده ویژه ب ،یهب اسلاممذا
بـه  وبنـدیمکتـب د زکه ا هاهطی و تکفیری برخی از گروو نم  توان رفتارهاي افرا .دباش

افتاده و آنهـا را  نانا، به جان مسلمشانبزرگان فتاواي انهو مختلف و بدون پشت یهابهانه
ر از یـتکف مقولـه گذاشـت. دیوبندکتب به حساب کل مرا  رساندیبه قتل م و بعضاً  ریتکف

و مـذاهب  سـتین یا فرقـه خاصـیـا افـراد یصدر اسلام وجود داشته و مخصوص زمان 
 اریـمع انیـنوشـتار ضـمن ب نیـا .اندرا مشخص کرده یآن ضوابب و اصول یبرا یاسلام

 نیـبه دنبال اثبـات ا بندویبزرگان د دگاهیاز د ریضوابب و اصول تکف نییاسلام و کفر و تب
 یواهـ یهـاو اهل قبله را به بهانه نانامسلم وبند،یکه بزرگان د است تیو واقع قتیحق
 هیـعل بعضـاً کرده و خارج  نیرا از د ینمسلم وبند،یبه نام د یااند و اگر عدهنکرده ریتکف

تـوان کـل مکتـب را بـه افـراط و یانجـام دهنـد نمـ یسـتیترور  یهـااتیـاهل قبله عمل
 بودن متهم کرد.  یر یتکف
  .نید یاهل قبله، ضرور  ر،یتکف وبند،یمکتب د :هاواژهدیکل

                                            
 البیتپژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل *

m.s1360@chmail.ir 
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 مقدمه
بـا شـروع اسـتعمار اسـت. هند شهر کوچکی از توابع سهارنپور در شمال شرقی  دیوبند

مکتـب . در ایـن میـان در این کشـور رشـد کـرد های اسلامیاز جانب انگلیس جنبشهند 
 - ، اشـعریهت طریقتی، صوفی و از جهت اعتقادینفی از جح ،دیوبند که از جهت فقهی

  .است ماتریدی
ضـدیت بـا  بـر اسـاساین جریان ابتدا به منظـور آزادسـازی هنـد از اسـتعمار انگلـیس 

علمـای دیوبنـد بـه هــیچ وجـه انگلـیس را بـه رســمیت  شـکل گرفــت.اسـتعمار و اسـتکبار 
، هنـد را «فردارالک»و « دارالاسلام»م ز با استفاده از دو مفهویعبدالعز  حتی شاه ند.نشناخت

ن، جهـاد ین سـرزمیرا در ا یفه هر مسلمانید و وظیها دارالکفر نامیبه دلیل حضور انگلیس
س اسـتعمارگر یه انگلـیـعل یامیـمسـلمانان هنـد ق یلادیمـ 1857ا هجـرت دانسـت. در ی

ام مـردم هنـد مدرسـه یـکه به شدت سرکوب شـد. در واکـنش بـه شکسـت قدادند صورت 
لـذا  .سـیس شـدأت .قه.1283 در 1یوبند به دست مولانا محمد قاسم نانوتو یدارالعلوم در د

 .شدنشر اسلام در هند  یبرا ید یوبند مرکز جدید
تیمیه نزدیک مبانی ابنالله دهلوی و دیوبند گرچه در برخی مسائل اعتقادی به ولیشاه

  .دارند میه و وهابیت اختلاف با ابن تین اناله تکفیر مسلمئدر مس اما شدیداً  ،اندشده

 در نگاه دیوبند  مهیار اسلام و کفر
من از کـافر ذکـر شـهادتین بیـان شـده و علمـای ؤدر روایات بسیاری معیار شـناخت مـ

 :اندبه آن اذعان کردهاند بر احادیت و تفاسیری که نوشته شاندیوبند در شروح
داند و میله عدم تکفیر ئمساصل در ذکر لااله الا الله را  محمد انورشاه کشمیری

برای جهاد و گشودن  هنگامی که علیکند؛ از جمله، در این باب ذکر میتی اروای
 درگیـر)مشـرکان(  پرسیدند تا کجا باید من با این قوم های خیبر رفتند از پیامبرقلعه

خدایی » ام با آنان بجنگم تا بگویندمور شدهأبه وی فرمودند: من مص شوم؟ پیامبر 
                                            

 .کتاب نوشته است یتو بهائ یعهضد استعمار و در رد ش ،سس دارالعلومؤم . 1
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 دندکر گاه به این دو اصل اقرار  و هر؛ «پیامبر خداست خدای یکتا نیست و محمدجز 
  1.خون و اموال آنان برای ما محترم است به سوی قبله روی کردند و

بر این اساس، تمام مذاهب اسلامی نـزد دیوبنـد موحدنـد؛ کمااینکـه شـبیر احمـد عثمـانی 
صحیح و خالص که همان توحید ربوبیت و نویسد توحید اساس و لب اعتقادات است و توحید می

  2شود.الوهیت و صفات است فقب در مذاهب اسلامی ست و در مذاهب غیراسلامی یافت نمی
ن نزول أدر ش ،الصحاب  ةحماجلدی  پنرنویسنده کتاب  ،وسف کاندهلوییخ محمد یش

لَامَ لَسْتَ مُ آیه شریفه  لْقََ إِلَیْكُمُ الس 
َ

د ییـکسی که به شما سلام داد، نگو هب» ؤْمِفر لَا قَوُولُواْ لِْنَْ أ
 :نویسدمی« ستییمسلمان ن

و در این زمینـه ادلـه و  ؛اقرار به شهادتین برای مسلمان بودن افراد کافی است
برخـی از اصـحابش مثـل مقـداد و خالـد و ... را  آورد که پیـامبرمی یاحادیت بسیار 

: فرمودنـد د ورا کشـتنن گفتنـد آنهـا ن شـهادتیاکند که چرا با اینکه مشرکتوبیخ می
ایـن  بـار دوحضرت  .«دارما به تو از عملکرد خالد ابراز میام ر بار خدایا، من بیزاری»

  3.جمله را تکرار فرمودند
لذا بزرگان دیوبند معیار اسلام و کفر را شـهادتین شـمرده، در تکفیـر مسـلمانان بسـیار 

 سد:نویمی ع عثمانییمفتی محمد شفاند. محتاط
اط لازم و ضروری است که اگر از شخصی کلام مبهمـی خـارج شـود کـه یاحت

قائـل ظـاهر باشـد بودن فر اکبه ده یمختلفه دارد که از همه وجوه عق هاحتمال وجو
ح بتـوان یمطلـب صـح ،ی اصـطلاحیاکه از آن معنـباشد ن یك وجه چنیفقب  یول

رض اسـت کـه پـس بـر مفتـی و قاضـی فـ ،ف باشـدیاگرچه آن وجه ضـع ،اخذ کرد
 4ار کند.یف را اختین وجه ضعیهم

                                            
؛ محمـد بـن 21ص، إکفار الملحهد ن یه  ضه ور ات الهد نهمو،  ؛399، ص3، جالع ف ال ای ،ریکشمی محمد انورشاه .1

احمـد بـن شـعیب  ؛51، ص1، جصحم  هسل مسلم بن حجاج نیشابوری،  ؛14، ص1، جصحم  البخاریاسماعیل بخاری، 
  .79، ص7، جسنننسائی، 

  .179 ص ،1ج، ت  المله یشبیر احمد عثمانی،  .2
  .117-93ص، 4ج ،حماة الصحاب هلوی، محمد یوسف کاند .3
 مفتی محمد،جواهر الفقه  نقل از مولوی دوست محمد نعمانی مقالهمجموعه مقالات کمیسیون کلامی )اسلام و کفر(  .4

 .شفیع عثمانی
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فیر با احتیاط استفاده بلکه در مقام عمل نیز از سلاح تکنظر، بزرگان دیوبند نه تنها در 
 .کنندمی

 ،الهبلا ه دارالعلـوم کراچـی( در مجلـه یـت حـوزه علمیالحـدخی)ش 1محمدتقی عثمانی
صـادر او هند فتوای کفـر را بـر که بعضی از علمای  ،د احمدخانیسدرباره قاتی یواقعه تحق

 گوید:، میکرده بودند
ی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بودند که مولانا از واما همه علما منتظر ر 

ن مســئله یـده بودنــد و فرمودنـد: مـن راجـع بـه ایـامضـای فتـوای علمـا امتنـاع ورز 
رت کنم و بعـداً نظـر خـود را بـه شـما ابـلان خـواهم کـرد. بعـدها حضـقات مییتحق

ل یـد کـه بـه شـرح ذیپرس چیزخان نوشت و از او چند ای به سید احمدنانوتوی نامه
رسـالت حضـرت دربـاره ده شـما یـعق .7؛ ست؟یخدا چ دربارهده شما یعق .1 :است

د یســ پاســخبعــد از  ســت؟یامــت چیروز ق دربــارهده شــما یــعق .7 ؛ســت؟یچ رســول
ــدخان ــ ،احم ــای هن ــه علم ــانوتوی ب ــرت ن ــحض ــد ک ــر فرمودن ــرد د تحری ــما ف ه ش

د احمـدخان دوسـتی نـادن اسـت کـه یالبتـه سـ د؟یدانمی ده را چرا کافریالعقراسخ
ار کـرده اسـت روزی بـرای یـشـرفت مسـلمانان هنـد اختیراهی را کـه امـروز بـرای پ

   2شوند.نان از همین راه متضرر میمسلمانان ضرر خواهد بود و مسلما
ان( از بزرگانی همچـون ابوحنیفـه، خب فکری بزرگان دیوبند )در تکفیر نکردن مسلمان

هایشـان در اشعری، و ... گرفته شده است؛ این افـراد گرچـه دیوبنـدی نیسـتند، امـا دیدگاه
گوید همه ما در فـروع مقلـد می سهارنپوریچنانچه میان بزرگان دیوبند جایگاه رفیعی دارد 

ور ماتریدی تبعیت امام اعظم ابوحنیفه هستیم و در اصول از ابوالحسن اشعری و ابوالمنص
 گویـد:می 4نقل از امام ابوحنیفـهبه  طحاویکنیم. که به برخی از آنها اشاره می؛ 3کنیممی

 ابوالحسن اشـعری 5«.کندگناه تکفیر نمیه دلیل مذهب حنفیه هیچ یک از اهل قبله را ب»
                                            

 .یملکر ا القران جواهر الکریم، القران علوم ،لهممتکمله فتح ال آثاری همچون:صاحب  .1
  .9ص ،اردوزبانکراچی  البلا نامه ماه. 2
 7سهارنفوری ص  –المهند علی المفند  3
 است.دیوبند از نظر فقهی حنفی  .4
  .171ص ،هام أب  ح مف  أص م الد ن ع د ا ،محمد بن عبد الرحمن الخمیس .5
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 :نویسدمی هقا ت ا سلاهممنکتاب  ابتدایر د نیز

چیزها همـدیگر را گمـراه رخی در ب .ف پیدا کردنداختلا مسلمانان بعد از پیامبر 
های مختلف شدند، ولـی جویند که دچار فرقهبرائت میاز همدیگر  دانستند و بعضاً 

 1.ستهااسلام جامع همه مسلمان
کند که این سخن موجـب تعجـب او شـده ذهبی، سخنی از ابوالحسن اشعری نقل می

 کند که: نگاه از قول زاهر سرخسی نقل میآ ؛گوید این سخن از اشعری ثابت استاست. می
دن مرگ ابوالحسن در بغداد، مرا فرا خواند و من نزد او رفتم، یدر هنگام فرا رس

ن گواه باش بر من کـه مـ؛ ی لا وکفّر وحداً من اهل القبلةسپس گفت: اشهد علیّ انّ 
سـتش معبـود را پر  کیـرا تمـام اهـل قبلـه یـکنم؛ ز احدی از اهل قبله را تکفیر نمی

  2.کنند و اختلافات، لفظی استمی
گوید داخل کردن کـافر در بزرگان حنفی( می ه.ق. و از 1114)متوفای  3ملاعلی قاری

  4.ملت اسلام یا خارج کردن مسلمان از ملت اسلام کاری بس بزرگ و خطرناک است
داخـل کـردن » محمد عبدالحق نوشته است: هایپاسخ به پرسشخ ابوالمعانی در یش

 امـام غزالـی 5.«اسـت کار خطرنـا یا خارج کردن مسلمانی از اسلام بسیمذهب  ری درکاف
 : گویدنیز می

اللـه محمـد رسـول  گویند لاالـه الاتکفیر اهل قبله تا زمانی که می زبانتان را از
زیرا تکفیر خطری بزرگ اسـت و اگـر ایـن دو کلمـه را تکـذیب کردنـد  ؛دارید الله باز

ا اگر کسی خبر واحدی را تکذیب کرد تکفیر جایز نیسـت ام ،تکفیرشان واجب است
 6.د توقف کردیو اگر کسی اجماع را انکار کرد با

                                            
 .1، ص1، جهقا ت ا سلاهممناشعری،  ابوالحسن .1
  .149ص ،لأشعریتبیین کذب المفتری فیما نسب علی اعلی بن حسن ابن عساکر،  .2
بر تفکرات بزرگان دیوبند گذاشته است و همواره از فراوانی اما اثرات  ،ها قبل از تشکیل دیوبندیه بودهملاعلی قاری ولو سال .3

  .کنندوی استفاده می هایدیدگاه
  .511ص، 2ج ، فاالش ح ملاعلی قاری،  .4
 .211ص، 2ج ،نصل فی تَحقیق القَول فِی الکُفار المُتاَولیهمان، ف .5
  .38ص ،ا مان و کف  ،مفتی محمد شفیع .6
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معیار اصلی در مسلمان بودن افراد از نگاه بزرگان دیوبند اعتراف بـه یگـانگی  ،بنابراین
برای وضوح بیشتر باید چند واژه کلیدی مرتبب مرتب است. وت ختمیخداوند و ایمان به نب

 ا مبحت معیار اسلام و کفر را از دیدگاه بزرگان دیوبند بررسی کنیم.ب

 ایمان 
هـای تکفیـری مثـل یکی از اسباب مهم در تکفیر، تعریف ایمان است. برخی از جریان

اند. لذا کسی که گناه کبیره انجام دهد را تکفیـر و خوارج عمل را جزئی از ایمان تلقی کرده
محمـد داننـد. زرگان دیوبند عمل را در تعریف ایمان دخیل نمیدانند. اما باز دین خارج می

 :دنویسمی انورشاه کشمیری در تعریف ایمان و کفر
و در شــرع  اسـتایمـان در لغـت از امـن گرفتـه شـده و همـان مطلـق تصـدیق 

باشد و به آن اذعـان کنـد و کفـر پذیرفته اسلام را  مقدس تصدیق به قلب یعنی قلباً 
 1.مثل وجود ملائکه ،روریات دین را انکار کندآن است که یکی از ض

 :نویسدوی می
زیـرا  .و عمل هـیچ جایگـاهی در ایمـان نـدارد استایمان فقب تصدیق به قلب 

ن ایمان را به قلب اضافه کرده است و ظـاهرش ایـن اسـت کـه فعـل آخداوند در قر 
الح در و از طرفی خداوند ایمان را به عمـل صـ است؛ قلبی همان تصدیق به تنهایی

بـود ذکـر آن بـه دخیل در مفهوم ایمان عدد عطف کرده است و اگر عمل مواضع مت
چه رسد به اینکه عمل صـالح را بـه ایمـان عطـف کـرده  ،تنهایی عبت و بیهوده بود

  2باشد.
گوید ایمان تصدیق قلبی با اقـرار زبـانی اسـت و می مله الت  یدر  یعثماناحمد  ریشب

 3هیچ ربطی به عمل ندارد.
شود ضـرری ها موجب شرک میطبق بیان کشمیری، برخی اعمال که به زعم تکفیری

 ،ایمـان گـاهی در مقابـل» :نویسـدمـینیز  محمد الیاس کاندهلویکند. به ایمان وارد نمی
                                            

  .16ص ،2ج ،التعلمق الصبم  عل  ه کاة المصابم محمد ادریس کاندهلوی،  .1
  .43، ص1ج، یمض الباری ش ح صحم  البخاری. محمد انورشاه کشمیری، 2
  .149ص ،تبیین کذب المفتری فیما نسب علی الأشعریعلی ابن حسن ابن عساکر،  .3



 

 

11 

تکف  ی   ر
یاز د

 دگاه
ن د

بزرگا
ی 

بند و
 

خون و مال و  شود و گاهی نفاق. لذا نباید هر کسی که به نفاق مبتلا شدکفر استعمال می
 1«.ش مباح شودعرض

 اهل قبله
امـا اخـتلاف در  ،زرگان دیوبند در اینکه اهل قبله را نباید تکفیر کرد اتفـاق نظـر دارنـدب

کسـانی هسـتند کـه ضـروریات  کشـمیری محمد انوراهل قبله نزد است. معنای اهل قبله 
تـا امـاره یـا گویـد وی می 2.خواننـدبنه کسانی که فقب رو به قبله نمـاز  ،دین را منکر نشوند

ب یـمحمـد ط) سـلاملا اشـیخ مقـری حکـیم 3.نشود نبایـد تکفیرکـرد علامتی از کفر ظاهر
گوید کسی که یکی از ضروریات اسلام را منکر شد کـافر ی( موبندیدارالعلوم دسابق س یرئ

 شود و جای هیچ تأویلی نیست.می
کفر  ،گوید قسم چهارم کفرکفر می قسامنیز بعد از ذکر از محدث دهلوی یشاه عبدالعز 

ف و الحـاد یـست بلکـه تحر یل نیوأن باشد )آن تیات دیلی که خلاف ضرور یوأت ؛تأویل است
گویند هر کس ضروری دین را منکر شـد کـافر و بسیاری از دیگر بزرگان دیوبند می 4است(
 5است.

بسیاری از بزرگان دیوبند ضروریات را  .است اتیضرور محل نزاع در مصادیق و تعریف 
ن یـات دید ضـرور یگومی ةش ح ه کاجاجروی در  .دانبه بدیهیات دین اسلام تعریف کرده

مثـل ثبـوت  ؛باشـد یهیو بـد قطعـاً  امبر اکـرمیـهمان احکامی هسـتند کـه ثبـوت آنهـا از پ
 :سدینومی( ی)علامه شام نیعابدابن 6.رهیا حرمت شراب و غیگانه نمازهای پنر

                                            
  .14ص، 2ج ،التعلمق الصبم  عل  ه کاة المصابم محمد ادریس کاندهلوی،  .1
  .51ص ،إکفار الملحد ن ی  ض ور ات الد ن. محمد انورشاه کشمیری، 2
 .27، ص1ج، ج ال  الفق ؛ 16صهمان، . 3
قالات کمیسیون مجموعه م.)42ص، 1ج ،فتاوای عزیزیهنقل از کتاب،  محمد سلیم یار احمد زهی اسلام و کفرمقاله .4

 (کلامی
کب ملاعلی قاری،  .5  .224-223ص ا عتقاد، يا قتصاد ی ،ابوحامد غزالی؛ 155-154ص ،ش ح الفق  الأ
اسعد المفتاح فی حل ، نقل از کتاب اسلام و کفرمحمد سلیم یار احمد زهیمقاله مجموعه مقالات کمیسیون کلام  .6

  .114ص ،المصابیح ةالمشکو
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فیـر روایتی گرچه ضعیف وجود داشته باشد بایـد بـه عـدم تک ،لهئهر گاه در مس 
های فتوایی، فتوا به کفر اهل قبلـه ام که در کتابفتوا داد و من خودم را ملزم کرده

و مخـالف  استاند قول ضعیفی فتوا به تکفیر داده، خلاص ر کتاب ندهم و اینکه د
ن زمینه علامه ملاعلی قاری و در ای استبلکه مخالف اجماع فقها  ،متون و شروح

نی که تهمت فحشا به عایشـه بلکه کسا ؛ته استنوش الخلاص ای ضد کتاب رساله
داشته باشند یا بگوینـد جبریـل در ارسـال وحـی  یا اعتقاد به الوهیت علی بزنند

 1است.اشتباه کرد کافرند و اگر توبه کنند توبه آنها پذیرفته 
اما به دلیل دقیق بودن تعریف ضروری دین و تعیـین مصـداق آن، بعضـاً شـاهدیم کـه 

انـد و گفتارشـان بـه یوبند ضروری مـذهب را بـا ضـروری دیـن اشـتباه گرفتهبرخی بزرگان د
ضـروری آن چیـزی گویـد می کشـمیریمحمد انورشاه تکفیر اهل قبله منتهی شده است. 

عامه باشد و  فاضه چه از راه تواتر یا است شودفهمیده میمحمد ص دین  از است که ضرورتاً 
امـا در کتـاب دیگـرش در  2.خـتم نبـوت یت ومثـل وحـدان ؛آن علم داشـته باشـندمردم به 

 گوید:مصداق ضروری اشتباه کرده، می

 :استضروریات دین منحصر در سه چیز  
 ؛در آن ممکـن نباشـد تأویلن به شرط اینکه نص صریحی باشد که احتمال آمدلول قر 

 مثل تحریم مادر و دختر و تحریم خمر و میسر و اثبات علـم و قـدرت و اراده و کـلام بـرای
یت خدا یـا علـم ؤکه منکر ررا ن و کسانی آن به خلق قر د قائلاتوانمیاما کسی ن.  خدا و ...

  .زیرا در این موارد نص جلی وجود نداردکافر بداند. ند اخدا به جزئیات

چه از اعتقادیات باشد یا احکـام عملـی،  ،از جهت لفظی و معنوی مدلول سنت متواترـ 
 البیت ...ب محبت اهلمثل وجو ،مستحب باشد یا واجب

کـه حـدیت وارد  مثـل خلافـت شـیخین و چـون ،چیزی که اجماع قطعی بر آن باشدـ 
لـذا  ،کنند و این حـدیت متـواتر معنـوی اسـتگاه امت بر ضلالت اجماع نمیشده که هیچ

                                            
  .237، ص4ج ،حاشم  ابن عابد ن الدر المختار وعابدین، مر، ابن محمد امین بن ع .1
 .18ص، کتاب هجم ع یم  ثلاث رسائلمحمد انورشاه کشمیری،  .2
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کسی که منکر این امور باشد ایمانش بـه کتـاب و پیـامبر صـحیح که ای نیست هههیچ شب
 1.وی را اهل قبله نامید توانمیو ن یستن

  نقد
دو قسم است الف( خلافت به معنای جانشـینی از طـرف رسـول اللـه ص ب( خلافت 

خلافت به معنای حکومت مردم بر مردم، نه تنها اجماعی بر قسم اول نیسـت بلکـه تقریبـا 
اجماع بر خلاف آن وجود دارد و اگر مقصود وی خلافت به معنای دوم باشـد اصـل دینـی 

 یـراز  .نتوانسته است جمـع کنـد یند یضروری مذهب و ضرور  ینب یریکشم راً ظاهنیست 
کـلام  یحکـه بـه تصـر  یعهشـ یولـ اسـت، یخینخلافـت شـشـرعیت اجماع اهل سنت بـر 

معتقد  یخینخلافت شمشروعیت به  است یمذاهب اسلام یوبند جز خودشان و بزرگان د
 ،موارد یبرخ ینکهکماا ،مذهب اهل سنت است یاتجز  ضرور  یخینلذا خلافت ش یست.ن

 یعهگونه که شـهمان است. یعهمذهب ش یاتجز  ضرور  یتبامامت اهلولایت و مثل 
د. نـرا کـافر بدان یخینمنکر خلافت شـ یدنبا یزاهل سنت ن ،منکر امامت را کافر بداند یدنبا
در مـوارد  میریخـود کشـ یحتـ. دبندنـیمطلب پا ینبه ا یوبندو د یاز بزرگان حنف یاریبس
 .یردپذیمبنا را م ینهم یند یضرور  یفو تعر  یقمصاد یاندر ب یعددمت

توان پشت سر کسی که خلافت ابوبکر و عمـر گوید نمیکشمیری پیرو اشتباه فوق می
و مفصـلًا وارد بحـت سـب شـیخین  2و عثمان را منکر است نماز خواند. زیـرا آنهـا کافرنـد.

 کند.شود و اقوالی را ذکر میمی
حمد اشود، از جمله، ري در برخی دیگر از بزرگان این مکتب نیز دیده میاین نگاه تکفی

وی گرچه دیوبندی نیست، اما دیوبنـد را تحـت تـأثیر خـود  ؛(.ق.ه1134)متوفی  یسرهند 
ابتـدا اقـوال  قرار داده است. وی نیز شیعه را به دلیل سب شیخین تکفیر کـرده اسـت. وی

 شـارح عقایـد نسـفیه کـه معتقـد اسـتداننـد؛ مثـل آورد که شیعه را کافر نمیکسانی را می
که معتقـد اسـت  جاهع ا ص مصاحب توان شیعه را به دلیل سب شیخین تکفیر کرد؛ نمی

                                            
  .122ص، إکفار الملحد ن ی  ض ور ات الد نمحمد انورشاه کشمیری،  .1
  .51صهمان،  .2
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شـیعه از مـذاهب اسـلامی کـه معتقـد اسـت  صاحب مواقـفشیعه از فرق اسلامی است؛ 
عتقـد غزالـی کـه مر کـرد؛ یـعه را تکفیتوان شینم ابوالحسن اشعری که معتقد استاست؛ 
 توان تکفیر کرد. کسی را که شیخین را سب کند نمیاست 

کننده به شیخین و همچنـین اقـوال موافقـان سپس روایاتی را که دلالت بر کفر توهین
بر تمام علمـای اسـلام واجـب اسـت »گیرد: آورد و کفر رافضه را نتیجه میتکفیر است می

 1«.امانگیزه این رساله را نوشتهکه در مقابل سب رافضه بایستند و فقیر هم به همین 
یـا درون بـه وی  ،را سـب کنـد اللـههـر کـس رسـول»نویسـد: درباره سب میکشمیری 

گویـد در یوی م 2.«یا حضرت را تنقیص کنـد کـافر شـده اسـت ،یا عیب به او بگیرد ،ببندد
و  نـدکافر گوینـد ای مثل شاه عبدالعزیز میها بین احناف اختلاف است. عدهتکفیر رافضی

قـول  آورنـد.گویند کافر نیسـتند و در آخـر نظـر خودشـان را میعابدین میای مثل ابنعده
هاست. زیرا کسی که جمیع صحابه را کافر بداند کافر است و روافـض مختار تکفیر رافضی

 3گویند به جز عده قلیلی از صحابه جمگی کافر شدند.اند و میدر این زمینه کوتاهی کرده

   نقد
پرسـتان نـزد شـیعه بسـیار مـذموم اسـت و ین حتی نسبت بـه مقدسـات بتسب و توه

دلیـل  تـوانمینصـادر شـده اسـت و  احادیت متواتری در نهی از سـب از ائمـه اطهـار
 دانست.جز  عقیده شیعه  را د که سب و توهینر پیدا کمعتبری 

)کمااینکـه  سـب و تـوهین کننـداز افراطیون بـه مقدسـات اهـل سـنت، ای عدهو اگر 
مؤسـس سـپاه صــحابه، مصـادیقی در بـاب ســباب بـودن شـیعیان پاکســتان در  نگـویهج

( ایـن اعمـال 4گیرد که شیعه کافر است و باید کشـته شـودکند و نتیجه میکتابش نقل می
 یست.دلیل بر عقیده شیعه ن

                                            
  .شاملة آلیا، بترقیم ال15ص ،رسال  رد ال وایض. احمد بن عبدالاحد سرهندی، 1
  .54ص، إکفار الملحد ن ی  ض ور ات الد نمحمد انورشاه کشمیری،  .2
  .74، ص1ج ،الع ف ال ای؛ همو، 99، ص1ج ،یمض الباری ش ح صحم  البخاریمحمد انورشاه کشمیری،  .3
 انتشارات مکتبه خلافت راشده)به زبان اردو( .77ص، نق ش جه گ یکتاب  -رب نواز طاهر  .4
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شـود. و از طرفی سب شیخین گرچه نزد شیعه محکوم است، اما دلیـل بـر تکفیـر نمی
، دربـاره سـاب شـیخین نیـز داردالنبی ص ندارد همان حکمی کـه سـابهیچ دلیلی وجود 

باشد  یاشبههه دلیل ب یخینسد اگر سب شینوالحی لکنوی میعبدجاری باشد؛ کمااینکه 
 .کرد یرتکف یدآنها را نباشده باشد  ایجاد یعهش یکه برا

ــیخین و  ــین ش ــی ب ــود فرق ــر ش ــب تکفی ــیخین موج ــب ش ــر س ــر، اگ ــرف دیگ و از ط
را سب کند او نیز باید تکفیر شود و از  نیست و کسی که حضرت علی منینامیرالمؤ

هـا سـب نامـه بـه تمـام ولایـتمعاویه در زمان خاصی با بخش مسلمات تاریخ این است که
بسیاری از اهل سنت نه تنهـا معاویـه را تکفیـر نکردنـد اما  ،را قانونی کرد منینؤامیرالم

  .کنندبلکه از او به نیکی یاد می

 کافر کیست؟ کفر چیست؟
ر شخص مکلف و مختار و عاقل و اگ»بیان کرده است که  یکشمیری در موارد متعدد

نیـز  1؛«شـودالله یا از پیامبران را تکـذیب کنـد کـافر میاز کتاب ای  معلومهغیرمکره، شی
فر به ک» 2«.درآید تکذیب پیامبر ،از صریح کلام یا از لازمه ضروری نه استدلالی کلاماگر »

یا اینکـه یکـی از  ،چیزهایی که آورده است تصدیق نکند را در آن این است که کسی پیامبر
ه کلامــی صــادر شــود کــه مخــالف در مــواردی کــ ،بنــابراین«. »ضــروریات را تکــذیب کنــد

زیـرا  .مثل کسی که قائل به حدوث قران باشد ؛آوردالضروره نباشد کفر به دنبال نمیمعلوم
  3«.ن باشدآالفاظ قر  شاید مقصودش ظاهر

 :نویسـدی که نسبت قرب به خداوند بدهد مـیتکفیر کسدرباره  4،تهانوی ،الامهحکیم
زیـرا ذات  .اگر منظور از قرب بدون کیفیت باشد اطـلاق چنـین قربـی محـذوریتی نـدارد»

  5«.استهی نامتناهی الا 
                                            

  .82ص، إکفار الملحد ن ی  ض ور ات الد نانورشاه کشمیری، محمد  .1
  .86صهمان،  .2
 .529، ص4ج ،یمض الباری . محمد انورشاه کشمیری،3
  است. یوبندعالمان د ینتر اند و از مهمکتاب نقل کرده 811تا یو  یبرا .4
  .21، ص6ج ،اهداد الفتاویاشرف علی تهانوی،  .5
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 مشرک کیست؟
الله دهلـوی ولیسـت. شـاهو شیعه در باب شرک به هم نزدیـک ا تعریف بزرگان دیوبند

این است که صفات خاصـه خداونـد را بـرای غیرخداونـد اثبـات شرك  تقیحق» نویسد:می
  1.«خدابرای غیر مثل اثبات تصرف مطلق )کن فیکون(  ؛کند

 :گویداشرف علی تهانوی می
حقیقت شرک این است که خواص واجب را برای ممکن ثابت کند و اعتقاد بـه 

ممکن باشد و اگر کسی اعتقاد داشته باشد که صـفاتی کـه  وجود صفات وجوبی در
مختص خداسـت مثـل قـدرت عامـه و علـم و ... بـرای غیرخـدا هـم ممکـن اسـت 

 2.شودمشرک می
کند که مشرک کسی اسـت موضع به صورت کلی بیان می سهدر  گنگوهید احمد یرش

ل علـم و قـدرت و مثـ ،را به همراه خداوند در صفتی از صـفات ذاتیـه اتکه یکی از مخلوق
جز عـده قلیلـی از مـردم ه ک بداند و الا شریک دانستن در ذات و تعدد آلهه بیشر  ،عبادت

 3.به آن اعتقاد ندارند
های مختلـف های تکفیری در تعریف و مصادیق شرک است و بـه بهانـهاشکال جریان

ر بسیار محتاط کنند، اما بزرگان دیوبند برخلاف آنها در این اممذاهب اسلامی را تکفیر می
سر بر قبر حرام و  بوسیدن قبر و سجده بر آن و گذاشتن»گویند: عمل کرده اند، گرچه می

اگر کسی اعتقاد داشته باشد که خداونـد شـیخ » گوید:می 5رشید گنگوهی 4«.ممنوع است
ز یـکنـد و عبـدالقادر ن.ق.( و ... را بـر امـوری مطلـع میه 561 یمتـوف) عبدالقادر گیلانـی

: گویـدیدر ادامـه م 6.«کنـد ایـن شـخص مشـرک نیسـترا با اذن خدا برآورده میحاجات 
لـذا  .آوردبرای عوام توهم شرک مـیزیرا  .است علم غیب را به غیرخدا نسبت ندهیم بهتر»

                                            
  .35ص ، ز الکبم  ی  أص م التفسم الف ،شاه ولی الله دهلوی .1
 .117، ص2؛ ج38، ص2، جبمان الق انتفسم  همو،  .2
  .526ص ،دارالعل م د  ب د :نقل از، به 23ص ،الفتاوی ال شمد  رشید احمد عثمانی،  .3
 . 171، صالفتاوی ال شمد  رشید احمد عثمانی،  .4
 فراوانی دارد. هایگذاری دیوبند نقش داشته است و کتابوی در پایه .5
 .51ص الفتاوی ال شمد  ،رشید احمد عثمانی،  .6



 

 

11 

تکف  ی   ر
یاز د

 دگاه
ن د

بزرگا
ی 

بند و
 

کنیم تا اینکـه عـوام در ورطـه شـرک ه دلیل این توهم ممنوع میما استعمال این الفاظ را ب
 1«.واقع نشوند

م غیب را حقیقی )مخصوص خدا( و اضافی )علمی است که بـه واسـطه تهانوی نیز عل
و برخـی  شـودبلکه بعضـی از آن عطـا می ،اما نه همه غیب ،شودوسایل به انسان عطا می

 ...«یـا شـیخ عبـدالقادر و » اسـتعمال الفـاظی چـون بـارهوی در  2داند.میماند( مخفی می
ایـن  ،شرک نیسـت و بـه عبـارت دیگـر قطعاً  اما یست،این اوراد ولو نزد ما جایز ن»گوید می

 اما سـریعاً  ،دهدخدا فتوا به منع میقسم به غیر  بارهگنگوهی در  3«.استالفاظ شرک اصغر 
نـه شـرکی کـه از اسـلام  اسـتاما اگر کسی این عمل را انجام داد شرک اصـغر »گوید می

 4«.خارجش کند
کند منافق است و اگـر ایمـان را  گوید کافر اگر اظهار ایمانالامه تهانوی نیز میحکیم

طرد کند مرتد است و اگر در الوهیت شریک بگیرد مشرک اسـت و موجـب خلـود در آتـش 
بـاره برخـی اعمـالی کـه در  ،دارالعله م د  ب هدنویسـنده کتـاب  ،شود. عبیداللـه اسـعدیمی

ینـد گوو ... تـا زمـانی کـه آنهـا مـیها و طـواف بـه قبـر ، مثل تعزیهدهندشیعیان انجام می
امـا هنـدوها شـرک عملـی و  ،مسلمان و موحدیم، فقب شرک عملی )نـه اعتقـادی( دارنـد

ای ، بلکه در برخی حالات امارهشرک نیست خدا مطلقاً لذا سجده برای غیر  اعتقادی دارند.
اسم تعزیه علامه برای تکذیب شـرع ... سجده برای قبور و برپایی مر است از امارات شرک 

 : گویدمی تهانوی 5.شودنمی ا در کفار پیدازیرا عبادت آنه نیست.
کننده ا تکفیر کند و تهمت عبادت و سجدهر  تواند مشایخ و بزرگان ماکسی نمی

توان اعمـال آنهـا را حمـل کـرد بـر صـورتی کـه تمـام زیرا می .به قبور را به آنها بزند

                                            
 . 51همان،  .1
 . 100، ص5ج اهداد الفتاوی،. اشرف علی تهانوی، 2
 . 57، صالفتاوی ال شمد  رشید احمد عثمانی،  .3
 .51همان، ص .4
  .528ص ،دارالعل م د  ب دمحمد عبیدالله الاسعدی القاسمی،  .5
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قدرت و ن عرب و هند که اخلاف مشرکه ب ،دانندمستقل میتأثیرات غیرالهی را غیر
   1.اندخدا به صورت استقلالی پذیرفته... را برای غیر 

مـذاهب عملی از اعمال  بعضاً و اگر  ی خواندتکفیر توان را نمیبزرگان دیوبند بنابراین، 
مسلمانانی هسـتند کـه یعنی است؛ منظور شرک اصغر یا خفی  آلود بیان کنندشرکرا  دیگر

اگر فعلی مثل شدّ رحال ، توهابیای تکفیری مثل هگروهولی  .اندمبتلا به گناه کبیره شده
از دین خارج شد و باید گویند ، یعنی میباشندمیجلی  از مسلمانی صادر شد قائل به شرک

 .قتلش واجب استوگرنه از ابتدا شهادتین جاری کند 

 های تکفیریموضع بدرگان دیوبند در مقابل جریان
؛ کنــیماز آنهــا اشــاره مــیکــه بــه برخــی د انــکردهرا نقــد  هــا( تکفیــریوبنــدید) علمــای

الله ولیتوان از شـاهگرچه دیوبندی نیست، اما خب فکری دیوبند را نمی الله دهلویولیشاه
کسـی حـق گوید اما بلافاصله می ،شماردرحال را جایز نمی زیارت قبور و شدّ جدا کرد. وی 

کنـد و ا را بـه خـوارج تشـبیه میهخلیل احمد سهارنپوری تکفیری 2ندارد زائر را تکفیر کند.
 نویسد:می

کـه علامـه شـامی گفتـه اسـت ت؛ چنـانا صادق اسـهآنباره حکم اهل بغی در  
ده دارنـد کـه یا عقهدند. آنکر ه امام خروج یل علیخوارج دارای قدرتی بودند که با تأو

اه، قتـال بـا او واجـب ت و گنـیا معصیچون امام مرتکب باطل شود، خواه کفر باشد 
زنـان را بـه اسـارت  ،را حلال دانسـته مسلمین رو تعرض به جان و مالاز این است.

ه کـکنیم. چنانتأویلات باطل تکفیر نمی دلیلا را به هما آن ،ن حالیدر ع .رندیگمی
و بـر  نـدرون آمدیـو از نجـد ب کردنـدالوهاب خروج در زمان ما پیروان محمد بن عبد

روان احمــد بــن حنبــل معرفــی یــرا پ ان خــودیــکردنــد. وهاب حــرمین شــریفین غلبــه
انـد و بـا و مخالفـان عقایدشـان مشـرك اندفقب آنهـا مسـلمان معتقدنداما  ،دکننمی
نکه خداونـد یتا ا ،اندسنت و کشتن علما را مباح دانسته ن تصورات کشتن اهلیهم

                                            
محمـد عبیداللـه الاسـعدی  :نقـل از ، بـه85-81، ص6، جراک یه  اقسهام ا شه اک ههن اههداد الفتهاویا د  نها   رسال .1

 .51ص ،دارالعل م د  ب د القاسمی،
 .45، صا لهم  التفهممماتشاه ولی الله دهلوی،  .2
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م کـه محمـد بـن عبـدالوهاب و یگـورو بـه وضـوح مـیرا شکست. از ایـن اهقدرت آن
سـتند. یخ مـا نیمشـا  ر و تصوف جزیت، تفسیسلسله علمی، فقهی، حدروانش در یپ

اگـر نـاحق  ؛ا به نـاحقیا به حق است ی انانحلال شمردن خون، آبرو و اموال مسلم
ا بـا یـ ،دشـودر ایـن صـورت موجـب خـروج از دیـن میل است که یا بدون تأویباشد 

فسـق در ایـن صـورت موجـب  .لی اسـت کـه شـرع مقـدس اجـازه نـداده اسـتیتأو
پیشـین، ر مسلمانان یامّا در تکف .ز بلکه واجب استیجا ،شود و اگر به حق باشدمی

عمل او موجب  ،ر کند بدعت کردهیکسی که تکف .میکنهرگز ما کسی را تکفیر نمی
مبتدعه باشند تا وقتی که ضـرورتی از   ن است و اهل قبله را هرچند جزیخروج از د

  1م.یکنمیرا انکار نکرده باشند تکفیر ن نید
 درو  است یلو یکه جوابیه به احمدرضاخان بر  ساتمقات ل یع التلب التصددر کتاب وی 

 نویسد:می ،بن عبدالوهاب نوشته شده محمد یرد و نف
اوراق و  ودادنـد را بـه شـما نسـبت  هیـده وهابیها عقبعضی !یگرام یعلما یا 

حـرف مـا متوجـه  ،و زبـان ل اخـتلاف لغـتیدله و نوشتند که ب کردنده ئرا ارا یلئرسا
گاه سـاز یمتوقع است که از حق .شویمآنها نمی د و یقت حال و مطالب مقالات ما را آ

هـا اخـتلاف دارنـد ردی که اهل سنت و جماعـت بـا وهـابیاز شما درباره امور و موا
الوهاب خون و امـوال و عـرض گوید محمد بن عبدوری میپشود. سهارنمی پرسیده

انست و همه را مشرک خواند و اهل قبلـه را کشـت و ایـن قـوم حلال درا ن انامسلم
  2.ندیستلذا هیچ کدام از مشایخ ما در سلسله این گروه ن .نداهمان خوارج

لا نکریر »فه نقل کرده کـه گفتـه اسـت: یحنامام ابو از یق  اکب در شرح  علی قاریملا

خشونت و کشت و  .«استده اکثر فقهین عقیا». آنگاه افزوده است: «ایرا ن  امل القبل 
ن و انارفتـار و تعامـل مسـلمو اسـت حربـی  کشتار در دیـن مبـین اسـلام مخصـوص کفـار

انورشاه کشـمیری، محمـد بـن  .منان در مقابل همدیگر باید بسیار مهربان و رحیم باشدؤم
پلید و کودن  یمحمد بن عبدالوهاب مرد»نویسد: می ،د طعن قرار دادهر عبدالوهاب را مو

                                            
  .47-46ص عقا د علمای د  ب د،همو،  ؛6ص ،المه د عل  المف دخلیل احمد سهارنفوری،  .1
  .6ص ،المه د عل  المف د د سهارنفوری،خلیل احم .2
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تیمیـه ابـندربـاره وی  1«.کـردعقل بود و در تکفیر مـردم بسـیار عجلـه مـیو کم علمو کم
  نویسد:می

ک سـمت متوجـه یـگـاه بـه  وجود دارد. هـر یه خشونت و تند یمیتدر مزاج ابن
و با جسارت این کار را انجـام  هراسدیب کسی را داشته باشد، نمیشود، یا قصد تعق

د در نقلش یستند، لذا شک و تردیب در امان نیتفر گونه افراد از افراط و این .دهدمی
  2ر است.او حافظ و متبحچند جود دارد. هر و

 :گویدتیمیه میابنباره در  یدر جای دیگر 
 شـدّ » انـد کـه سـلف صـالح بـرای زیـارت روضـه شـریفهجمهور ائمه دلیل آورده

ای حـدیت تیمیه معنـبه تواتر به ما رسیده است و ابن کردند و احادیت آنمی« رحال
همـین اشـتباهش دو مرتبـه بـه زنـدان  ه دلیـللا تشد الرحال را درست نفهمیده و ب

تیمیـه الـدین هنـدی بـا ابـنای کـه سـراجدر منـاظره .افتاد و در زندان از دنیـا رفـت
 3.نا أنُ یا او  تع ع  إلا کالةصرو گوید به وی می ،داشت

ت یدر شـرح حـد یینسـا  نسهه یحاشـ تهانوی در ضدیت با تفکـر افراطـی وهابیـت در
 نویسد: می استکه مربوط به ظهور خوارج  ید خدر یابوسع

خواننـد، امـا قـرآن از یآیند که قرآن را بسـیار زیبـا مـیم یهمانا از این نژاد قوم
پرستان را رهـا رسانند و بتینها اهل اسلام را به قتل میا .کندیتجاوز نم اهآن یگلو 

ر رهاشـده از هـدف و نشـانه عبـور یـزنـد، ماننـد تیر گیکنند و از اسلام چنـان مـیم
ا را قتـل عـام هـابم بسـان قـوم عـاد آنیـا را در هـامبر زمـان آنیـکنند و اگـر مـن پیم
کـه از  ییآنهـا د بداننـدیـبا»د: یـگویدر شرح این حدیت چنین م ی. تهانو «مردکیم
ت یــتبع یکننــد و در اصــول و فــروع از و یمــ یرو یــن محمــد بــن عبــدالوهاب پیــد
د از هر کدام از ائمه اربعه شـرک اسـت و هـر کـس بـا آنهـا یند تقلیگویم نند وکیم

را  دانند کشتن ما اهل سنت و اسارت گرفتن زنـان مـایمخالفت کند او را مشرک م
انـد و رنـد و بـه طریـق مسـتند بـه مـا رسـیدهکـه دا ید بد یگر عقایدانند و دیمباح م

                                            
  .139، ص1، جیمض الباری ش ح صحم  البخاریمحمد انورشاه کشمیری،  .1
 ، کتاب العلم. 172-171، ص1جهمان،  .2
  .382، ص1ج ،الع ف ال ای محمد انورشاه کشمیری، .3
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از  یا( کــه اینهــا فرقــهنهــا بداننــدیا) امعقیــده آنهــا را از خــود آنهــا شــنیده یبعضــ
در  المختار الدردر شرح قول صاحب  رد المختاردر کتاب  یند و علامه شاماخوارج
ن شـرط یچنـخـوارج ایـن یگـذار کـه در نـام یدانـید: همانـا مـیگویم البغاةکتاب 

 یدنا حضـرت علـیه سـیـکـه عل یاست درباره کسان یحین توضیست، بلکه این
روان محمد بن عبـدالوهاب اتفـاق یطور که در عصر ما درباره پهمان ،بغاوت کردند
نسـبت  ین غلبه حاصل کردند و خود را بـه مـذهب حنبلـیآنها بر حرم ،افتاده است

اننـد و هـر کـس مخـالف اعتقـاد آنهـا دیاما فقب خودشان را مسـلمان م ،دادندیم
نکـه یدانند، تـا ایز میجا ن بهانه کشتن افراد رایند و به همیگویباشد او را مشرک م

 1برد.بن یخدا قدرت آنها را از ب

 های کلامی معتقد است:ر فرقهیتکفباره غزالی در 
افـت یهای مسـلمان محملـی در شـرع های فرقهتوان برای دیدگاهتا وقتی می

خون کسـانی کـه رو بـه قبلـه نمـاز ختن یر دوری جست. مباح دانستن ر ید از تکفیبا
ار قتـال بـا هـز ککنند خطا خواهد بـود. تـر ن بر زبان جاری میارند و شهادتیذگمی

 امبریــمســلمان. پ کتــر اســت از ریخــتن خــون یــالقتــل آســانکــافر واجــب
ن مأمور به جهـاد بـودم، امـا بـا ادای آن یمن با مردم تا وقت ادای شهادت فرمایدمی

 است.خون و مال آنها جز در موارد خاص در امان 
 :کند کهود توصیه میپس، غزالی به شاگرد خس

وگـو دگاه را دارند، گفتین دیروان تو هستند و ایچنانچه خواستی با کسانی که پ
سـت؟ اگـر گفتنـد، حـد کفـر، یار و حـد کفـر چیا بپرس که معهو مناظره کنی، از آن

ر آنان باشـد، بـدان یا غیا حنبلی یا معتزلی یزی است که مخالف مذهب اشعری یچ
نجـا رسـانده اسـت. از آنـان یگـران او را بـه اید از دیکه تقلفکر است که او فردی بی

دانی که حق با اشعری است؟ به طـوری کـه عـالم و دانشـمندی بپرس: از کجا می
 2کنی!ر مییتکف ،که مخالف اشعری است را، مانند باقلانی

                                            
 باب مؤلفة قلوب. ،، کتاب زکات753ص، 1، جحاشم  س ن نسائ محمد تهانوی،  .1
  .مجموعه مقالات کمیسیون کلامی )اسلام و کفر(، به نقل از: 133ص شرح عقاید طحاوی، .2
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محتـاط  شـدیداً  ،خلاف وهابیـته ب ،حسین احمد مدنی از بزرگان دیوبند در باب تکفیر
لیف کتـاب أبا تـ یو  .دانستای از اسلام خارج نمیبه ادنی شبههو فرق مسلمین را بودند 

در خصـوص  ضـد وهابیـت موضـع خـودش رابـر  ال هاب الثاقش عل  المست  ق الکاذب
نویسد محمد بن عبدالوهاب نجدی افکار باطـل وی می تکفیرهای وهابیت مشخص کرد.

خلاصـه اینکـه وی مـردی  .بـه قتـل رسـاندکه بسیاری از اهل سـنت را دارد و عقاید فاسد 
اعتقـاد وی ایـن بـود کـه جمیـع مسـلمین مشـرک و  .ظالم و گنهکار و فاسق و سفاک بود

ه دلیـل ن را بـاناعقیـده وهابیـت کـه مسـلمدر بـاب وی  1.لذا قتلشان واجب اسـت .کافرند
وبندیـه لف وهابی کتـاب الدیؤ و جالب اینکه م 2کندگیری میدانند خردهاستغاثه مشرک می

 داند. گیری مدنی را علامت مشرک بودن حسین احمد مین خردهای
سخت بـر عقیـده  «وبندید»عنوان با  یامقاله القاس مجله  عبدالشکور در یخ مولو یش

ه یـوبندیکـه بـه د ییاز دسـت آنهـاکـرده، تـازد و از آنهـا اظهـار برائـت افراطی وهابیت مـی
ده اسـت، و بعـد از ذکـر تحـولات دارالعلـوم و نگران شـ یدهند شاکهای وهابی مینسبت

 د: یگوین میچن ،هند است« جامعة الازهر»نکه دارالعلوم یوبند و اید
کردنـد  بلنـد خود را علیه دارالعلوم دیوبند یورزان صداتردید حسودان و کینهیب

، ینسـبت وهـاب یاما اگر کس .کردند یو نجد  یبا تمام وجود آنها را متهم به وهاب و
 3ست.یه بدهد به خود نسبت داده و درست نیوبندیه دبا مرتد یملحد، کافر  ،ینجد 

هـای وهابیـت را گریی به افراطیسهارنپور  یجوابیه مولو  4وبندیخ محمود حسن دیش
 : گویدو می کندتأیید می

در این تردیـدی وجـود  .آنچه ایشان گفتند عقیده ما و عقیده تمام اساتید ماست
صــورت ابطــال وســاوس حاســدین در  زحمــات ایشــان را در نـدارد. خداونــد پــاداش

 1فرماید.های ناروا بر اهل حق عنایت تهمت
                                            

  .61ص، ه  به هالبه  و علما  د  ب د ؛66-42ص ،ذب علي المست  ق الکا ال هاب الثاقشحسین احمد مدنی،  .1
  .31، صه  به هالبه  و علما  د  ب د  .2
دع ة هحمهد بهن ابوالمکرم بن عبدالجلیل،  :به نقل از ،1342ره جمادی الاول، ، شما3، دیوبند، صالقاس مجله ماهنامه  .3

 . 231، صال لاب بمن هؤ د ها و هعاند ها ی  شبه  القارة اله د   عبد
 .ن را به زبان اردو ترجمه کرده استآبر کتب سته داشته و قر  یشروح یو است. الهند ضد استعمار  یخش. 4
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کـه کرده است ح یتصر  یتاوی رشمد  جاهای مختلفی از  در گنگوهی د احمدیخ رشیش
را آنها در اسائه ادب به اسلاف صالح کوتـاهی نکردنـد. لـذا اقتـدا بـه یز  .نداها فاسقیوهاب

خ محمـد بـن عبـدالوهاب و یکـه شـ ،یکتاب علامه شـاماز . وی استروه آنها در نماز مک
  2دفاع کرده است. کرده، یروانش را فرقه خوارج معرفیپ

 د:یگویم یمجدد یخان سرهند محمدحسن
ن چهار چیز اسـت: تعظـیم بـرای ان و غیرمقلدااصول مورد نزاع در میان مقلد

آنهــا، نــدای غایــب و ســماع اســتمداد از  غیرخداونــد، توســل بــه ارواح صــالحان و
 و کتقلید ارباب مذاهب چهارگانه. هر چهار چیز را وهابیـت شـر  الموتی، و پیروی و

  3دانند.بدعت می کفر و
 سد: ینویب و استغاثه میجان هندی پس از بیان معنای ندای غاصاحب

اکبر است، اگرچه خطاب بـه  کمشربان ایشان شر ت و همنزد وهابیهمه اینها 
و فاعـل را  کباشـد! ایـن طایفـه کـه فعـل سـلف را شـر  حضـرت رسـول کر روح مبا

 4.دانندمی کمشر 
مثـل  ،هـابرخـی از تکفیـریانـد و شـدهاز جانـب افراطیـون تکفیـر  بزرگان دیوبند بعضاً 

 هچـون خواجـ ــ نـدابزرگـان دیوبنـد محترمعلیه افرادی که نـزد  ،الد  ب د  نویسنده کتاب 
ــدبهــا  ــد، ون نقــشیال ــدینمعــ هخواجــ بن ــیر الجدعبــدالقا ، وین چشــتیال یخ شــ ، ویلان
 ؛دنـکنهای مختلف آنها را تکفیـر میبهانه بهکرده، اسائه ادب ـ  ... ، ویالوهاب شعرانعبد
تـرین عقایـد هـا از بـزرگمـرده ازاسـتعانت  و هده بـه اسـتغاثیعق»نویسد: در جایی می مثلاً 

ن صـدر اهـا در بـاب اسـتغاثه بـا مشـرکیکلام دیوبنـد »نویسد: در ادامه می «.استدیوبند 
 5.«اسلام هیچ فرقی ندارد

                                            
 . 192، صدع ة هحمد بن عبدال لابابوالمکرم بن عبدالجلیل،  .1
 .146صهمان،  .2
 . 11ـ9، صالأص م الأربع  ی  ت د د ال لابم مولانا حسن خان سرهندی مجددی،  .3
 . 45صهمان،  .4
 .7، صالد  ب د   ، أبي أساه  سمد طالش ال حمن .5
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 های تکفیری دیوبند جریان
ای که موافق با جدا شدن پاکستان از هند بودند بـه در میان علما و بزرگان دیوبند عده

را تأسیس کردند که در میان این  اسلام یت العلمایجمع یر احمد عثمانمولانا شبیرهبری 
الرحمن فـاروقی وابسـته بـه ایـن ی معتدل و افراطی به وجـود آمـد. ضـیا هاجمعیت گروه

، گرایش شد که به دست افراد ناشناس ترور جمعیت و رئیس اسبق سپاه صحابه پاکستان،
افراطی در پیش گرفت و در مقابل رشد انقلاب اسلامی ایران کتابی علیه رهبر ایران به نام 

تبلیغـات رهبـر  صـحابه را مبـارزه بـا أسـیس سـپاهانگیـزه تنوشـت. وی  سلام والخمم    ا
 1جمهوری اسلامی ایران علیه صحابه و خلفای راشدین دانسته است.

نوشت و کوشید چنین وانمود  تار خ  دستاو زسپس کتاب دیگری در کفر شیعه به نام 
انـد. در دوسـوم کتـاب شـواهدی از کتـب شـیعه کند که تمام علما حکم به کفر شـیعه داده

کنند و در نتیجـه فتـاوایی را رده که شیعیان به صحابه، خصوصاً شیخین توهین میجمع ک
 2آورده که شیعه کافرند.

کـدام از روش البته علمای طراز اول دیوبند، که در اول مقاله از آنها نام آورده شد، هیچ
انــد. گرچــه و مــنش ســپاه صــحابه در تکفیــر و خصوصــاً کشــتار مســلمانان حمایــت نکرده

 انه در مقابل آنها موضع محکمی نیز گرفته نشده است. متأسف

 نتیجه
با توجه به تبیین اصول و ضوابطی که از ناحیه بزرگان دیوبند در باب اسلام و کفر بیان 

رسیم که اند به این نتیجه میشد و احتیاطی که علمای دیوبند درباره تکفیر اهل قبله کرده
گری است؛ گرچـه بعضـاً در مکتـب دیوبنـد )و در راطیدیوبند جریان اعتدالی و به دور از اف

تـوان ایـن مکتـب را هـای افراطـی هسـتیم، امـا نمیهمه مذاهب اسلامی( شـاهد جریان
  تکفیری قلمداد کرد. 

                                            
 .های اسلامی پاکستانمحمد اکرم عارفی، جنبش. 1
اد حسـین ؤسـید فـ ،نامه تکفیر شیعیان نزد تکفیریوننپایا :نقل از به، 02ص ،ازم اور اسلامخمم    ،ضیا  الرحمن فاروقی .2

 .73ص ،الحسینی
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سلم  تی وهاب  دگاهید سهی مقا

لم
 حکومت نهی زم  در نی و اخوان ا

 *یصادق مصلح

 چکیده
حکومـت اخـتلاف نظـر  نـهیهستند که در زم یدو گروه سلف نیمسلمالو اخوان تیوهاب

، را بـه بحـت حکومـت ندارنـد و اطاعـت از حـاکم یتوجه چنـدان تیدارند. وهاب یاساس
ــ ــت رس ــه حکوم ــا زور ب ــد و ب ــق باش ــد فاس ــد دهیهرچن ــ ،باش ــا  یلازم م ــمارند. ام ش

کـام اح یاجـرا یبـرا یمحکومـت اسـلا لیخـود را تشـک یهدف اصل نیالمسلماخوان
داننـد کـه بـه احکـام اسـلام عمـل یمشـروع مـ یحکومـت را تـا زمـان ،اسلام قرار داده

 مـردم خصوصـاً  یوو ر  یاسیس دیجد یهاوهیبه انتخابات و ش یاعتقاد تی. وهابکندمی
حکومت و صاحب حق عـزل  تیمشروع یهاهیاز پا یکیاما اخوان مردم را  ،زنان ندارند

 .اننددیو نصب حاکم م
 .حکومت تیمشروع ،یحکومت اسلام ن،یالمسلماخوان ت،یوهاب :هاواژهدیکل

                                            
 و کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب قم. البیتپژوهشگر مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل *

Moslehi2mm@chmail.ir 
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   مقدمه
المسلمین در زمینه حکومـت تفـاوت بسـیاری بـا یکـدیگر بیت و اخوانهای وهادیدگاه

  .دارد
های اهل سنت در زمینه حکومت اسلامی متعلـق بـه شاید بتوان گفت دورترین دیدگاه

بنـدی بـه پاینیز  سعود وپیمانی تاریخی با آل یلدلاین دو گروه است. از طرفی وهابیت به 
شـمارد در وصی کـه اطاعـت از حـاکم را لازم مـیبا استناد به نص فقه سیاسی اهل سنت و

اد را داشـته و از طـرف دیگـر و کمتـرین انتقـ ترین حمایت از حاکمـانشمیان اهل سنت بی
شـترین مخالفـت بـا بیهای خاصشـان در زمینـه حکومـت دیدگاهدلیل المسلمین به اخوان

 اند. طبیعی است که در این زمینه انتقاداتی نیز به یکدیگر داشته باشند.حکام را داشته
هـای حـاکم و کیفیـت های آنها را در ضرورت حکومت اسلامی، ویژگیدیدگاه توانمی

مبانی مشروعیت حاکم، حدود اطاعت از حاکم، نقش مردم در حکومـت  ،به قدرت رسیدن
 د. کر بررسی  و عزل حاکمان

 ضرورت حکومت اسلامی
وجود حکومتی که این اجتمـاع را  ،طور که زندگی اجتماعی انسان ضروری استهمان

در  . حضرت علیکندمی تأییدرا  بخشد نیز ضرورتی است که هر عقل سلیمی آنبنظم 
ز این سخن حقی است که ا»فرمود:  ،لله سر داده بودند که شعار لاحکم الا ،مقابل خوارج

که مردم به  حالی در ،گویند امارت مخصوص خداستاینان می .آن باطلی اراده شده است
  1.«نیکوکار باشد یا بدکار ؛امیر نیاز دارند

در جوامع اسلامی که مردم انتظار اجرای اسلام را دارند وجود حکومتی که بـر اسـاس 
لامی نیـز بـه بحـت اسلام حکمرانی کند خواسته طبیعی مسلمانان خواهد بود. علمای اس

آثــاری ایــن زمینــه و بــا عنــاوین مختلــف در  انــددر زمینــه حکومــت از دیــد اســلام پرداخته

                                            
 .83ص)للصبحی صالح(،   نهج البلاغمحمد بن حسین شریف الرضی،  .1
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غمهاث فـرا  حنبلـی،  نم ا حکهام السهلطامـاوردی،  احکام السهلطانم  از جمله: د.اننگاشته
تح  ه   قـیم، وابـن الطه ق الحکممه تیمیـه، ابـن السماسه  ال ه عم الحـرمین، امام ا ه 
 بدرالدین بن جماعة.  ام ی  تدبم  الل ا سلاما حک

  از دید اخوان
معتقـد اسـت اسـلام حکومـت را یکـی از  ،المسـلمینگـذار اخـوانبنیـان ،حسن البنا 

و جامعـه اسـلامی را در هـرج و مـرج و بـدون حـاکم رهـا  داندمیهای نظام اجتماعی پایه
اذا نزلیُ وبلیر   لیعس فعیه »: کـه پیـامبر بـه برخـی اصـحابش فرمـود نکرده است تا جایی

ــا را فراتــر گذاشــته 1.«سییلطاَ فا یییل عنییه حکومــت »معتقــد اســت:  ،عبــدالقادر عــوده پ
بـرای را و نقش مولـد تفکـر اعتقـادی  شودمین رکنی است که اسلام بر پایه آن بنا نخستی

 رواز این 2«.شودمیمسلمانان داشته و اگر حکومتی نباشد تفکر اعتقادی مسلمانان ضایع 
تـک مسـلمانان ل حکومت اسـلامی را وظیفـه شـرعی تـکالمسلمین تشکیجنبش اخوان

ردم بـرای برپـایی و به جای بیان وظیفه مردم در قبال حاکمان بـه بیـان وظیفـه مـ داندمی
ل دیگـری بـرای حکومـت را مشـروع المسـلمین بـدیاخـوانپـردازد. حکومت اسلامی مـی

از شیوه گام بـه گـام در تبلیـغ اندیشـه خـود و ند و برای رسیدن به حکومت اسلامی دانمی
تشکیل مجتمعی متشکل از فرد مسلمان و خانواده مسلمان که خواهان حکومت اسلامی 

د و وحاکم اسلامی انتخـاب شـ 4یندی مردمیآفر  از طریقتا در نهایت  3باشد استفاده کرده
چینی و . مقدمهشودیمهای قهرآمیز نیز استفاده هاسلام را اجرا کند. هرچند در عمل، شیو

هـای ای از ایـن شـیوهمخالفـان نمونـه ی و ترورکودتای یمن و تشکیل گروه سرّ  حمایت از
 قهرآمیز است که در زمان حسن البنا  رخ داد.

                                            
 .463، رسالة مشکلاتنا فی ضو  النظام الاسلامی، صهجم ع  رسائلحسن البنا،  .1
 .78ص، ا سلام وأوضاع ا السماسم عبد القادر عودة،  .2
 ، رسالة الی الشباب. 329. حسن البنا ، پیشین، ص3

 ، رسالة مؤتمر ششم. 348همان، ص .4
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 از دید وهابیت
کردند، مطرح آن را رشید رضا  خصوصاً  ،که سید جمال و شاگردانش ،حکومت اسلامی

وجودآمده بعد از الغای خلافت هها با استفاده از بحران بچراکه آن ؛وارد فرهنگ وهابی نشد
گـری مشکلی در این زمینه نداشـتند. نـه اشـغال ،عثمانی حکومت سعودی را مستقر کرده

 فقـبآمـد. آنهـا ی به احکام اسلام چیزی بـه چشـم مـیاعتناینه از بی بیگانه مشهود بود و
داشـتند. را سـتغاثه بـه امـوات ل توحیـدی در سـطح زیـارت قبـور و توسـل و ائمسـادغدغه 

دلیـل هـم بـه  ترتیب وهابیت امامت یا خلافت یا ولایت را با نگاه به جایگـاه حـاکم آنبدین
مـام را لازم و مـورد وهابیـت نصـب ا 1.برندکار میه رنگ بودن نقش مردم در حکومت بکم

لیـل از دلایـل کنند کـه دو د ن و سنت ذکر میآدانند و برای آن دلایلی از قر اجماع امت می
الامر اولی که امر به اطاعت از اییهعبارت است از: نخست، آا هوجوب نصب امام از نظر آن

  2.داندمیروایتی که مرگ بدون بیعت کردن با امامی را مرگ جاهلیت  ،و دوم ؛کندمی

   اعی مردم در حکومت اسلامیمتمسئولیت اج
افـراد نیسـت. هـر کـس تکلیـف مسئولیت اجتمـاعی چنـدانی متوجـه  ،از نظر وهابیت

 سـایرهی عمل کنند و حاکمان نیز همچـون خاصی برای خود دارد. مردم باید به احکام الا 
امـا در صـورتی  .را نیز اجرا کنند احکام اجتماعی آن ،هی عمل کردهمردم باید به احکام الا 

نماز بخواننـد ند اگر مسلمان باشند و نو اجرا نکرند گذابکه حاکمان احکام اسلامی را کنار 
ی خروج بـر آنـان و حتـی نصـیحت آشـکار آنـان جـایز نیسـت و بلکـه بایـد بـه صـورت سـرّ 

ی آنـان نبایـد بـا لحنـی تنـد و غلـیظ حتی نصـیحت سـرّ  3وظایفشان را به آنها گوشزد کرد.
ن تعامـل منفعلانـه را ا ایـهـآن 4ا پرداخت.هبلکه باید با نرمی و ملایمت به نصیحت آن ،باشد

                                            
 .31، ص2ج ا سلام، السلط  ی عبدالجواد یاسین،  .1
 .62، صهعاهل  الحکام ی  ض   الکتاب و الس   . عبدالسلام بن برجس،2
الم تقه  ابوعبدالله اللیبـی، ؛ 23-22ص، المعل م هن واجش العلاق  بمن الحاک  والمحک م ،بن باز عبد العزیز بن عبد الله .3

 .1132، صیتاوی علما  بلد الح امجریسی، خالد بن عبدالرحمن ال؛ 382، ص1، جهن یتاوی ال مخ صال  الف زان
، 8، جالهدرر السه م  ؛ عبـدالرحمن بـن محمـد،115، صهعاهل  الحکام یه  ضه   الکتهاب و السه  عبدالسلام بن برجس،  .4

 .53، صا هاه  و حق ق و ة ا ه سلیمان بن محمد بن غانم السدلان، ؛ 382، ص1، جپیشین؛ ابوعبدالله اللیبی، 55ص
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های اموی ی صحابه و تابعین در مقابل حکومتهااما نسبت به قیام ،دانندشیوه سلف می
اشـعت شـیوه قیـام ابـن و ،قیام زید بن علی ،قیام حره ،و عباسی مثل قیام امام حسین

برخی مـوارد ، گاهی بدون ذکر وقایع آنها را قلیل شمرده معمول وهابیت تغافل است. نهایتاً 
با انتقاد  ،استهبه مخالفت با این تفکر برخ حسن البنا  عملاً  1.داندمیمعدود را قابل اعتنا ن

گویـد: و در دفـاع از خـود مـی کنـدمیاز رفتار وزرا و مسئولین حکومتی آنهـا را خشـمگین 
خن پیـامبر اما ما این سـ ،نوشته شده استفراوانی ها مطالب درباره این نقدها یا نصیحت»

 2.«برابر حاکم ظـالم اسـت جهاد گفتن سخن حق درایم که برترین را ورد زبان خود ساخته
که بین انکار قلبی و جنـگ در راه  کندمیاو این اصل را در تعالیمش به جوانان نیز گوشزد 

ترتیـب بنـا  بـدین 3سخن حق در برابر حاکم ظـالم اسـت.گفتن خدا، جهاد با زبان و قلم و 
لمانی که به نصیحت حاکم اکتفـا عا پردازد. همچنین به انتقاد ازبه نقد حاکمان می اآشکار 

 گوید: می، کنند پرداختهمی
ر باشـد کـه احکـام را بیـان و مصلح اسلامی اگر راضی شود بـه اینکـه فقیهـی ارشـادگ

های اسلامی را بازگو و اصول و فروع فقهی را شرح دهـد و مجریـان را رهـا کنـد کـه آموزه
دم را وادار بـه اجـرای احکـامی و مـر  برای امت قوانینی که خـدا بـه آن اذن نـداده را وضـع

این آب در هاون کوبیدن و در خاکستر دمیدن خواهد بـود. البتـه منطقـی  کنندمیاسلاغیر 
هـی گیرد کـه از اوامـر الا  است که مصلح اسلامی در جایگاه موعظه و ارشاد مجریانی قرار

هـی و الا  سـت کـه قـانونا ایـن شودمیحال حاضر مشاهده  اما آنچه در ،کننداطاعت می
 4قانون جامعه فاصله بسیاری با هم دارند.

بعـد از بحثـی  ،المسلمیناخوانهای برجسته و حقوقدان از شخصیت ،عبدالقادر عوده
  گوید:عهد از سوی معاویه میدرباره تعیین جانشین از سوی خلیفه و تعیین ولی

                                            
 .52-48؛ سلیمان بن محمد بن غانم السدلان، پیشین، ص212م بن برجس، پیشین، صعبدالسلا .1
 .1938وغسطس1/ 1357سنة  ،جماد ثان 5 ،(، السنة الأولی11، العدد )ج  دة ال ا  حسن البنا ،  .2
 .213، رسالة التعالیم، صهجم ع  رسائلحسن البنا ،  .3
 .112همان، ص .4
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ز تفرقــه از فتنــه و تــرس ا واســطه زور و غلبــه را بــرای پرهیــزه فقهــا، امامــت بــ
ها و تفرقـه جماعـت اسـلامی و این کار موجب بروز شدیدترین فتنهولی  ،اندپذیرفته

مسلمانان هـم بـه تعیـین ...  های اسلام شده استویرانی پایه تضعیف مسلمانان و
عهد و امامت از طریق غلبـه رضـایت دادنـد و در برابـر حاکمـان ظـالم سـکوت ولی

اینکـه ه دلیل ب ،انددانستند که در فتنه افتادهنمیترسیدند و چون از فتنه می .کردند
 1اند که امر خدا کنار گذاشته شود.سکوت کرده و رضایت داده

 هدف از تشکیل حکومت اسلامی
عباراتشـان متفـاوت  فقـب .وهابیت و اخوان از تشـکیل حکومـت هـدف واحـدی دارنـد

یـت هـدف از تشـکیل وهاب داننـد.از حکومت را اجرای احکام دیـن مـی است. هر دو هدف
تـرین مهـم 2ند.دانیایی مسلمانان در چارچوب شرع میحکومت را اقامه دین و اداره امور د
المسلمین اجرای دین در داخل و تبلیـغ آن دید اخواناز هدف از تشکیل حکومت اسلامی 

شـکیل جماعـت در قـانون اساسـی بیست سال پـس از ت در خارج از جامعه اسلامی است.
که احکام اسـلام  شودمیای معرفی یکی از اهداف، برپایی دولت صالحهمین المسلاخوان

حسن البنـا  3را عملی کند و در داخل نگهبان آن و در خارج مبلغ آن باشد. های آنو آموزه
 نویسد: ای خطاب به اخوان میدر نامه

دومین هدف اساسی اخوان برپایی دولت اسلامی آزادی است که بـه احکـام اسـلامی 
را تطبیق دهد و مبـادی اسـتوار آن را اعـلان کنـد و دعـوت  مل کند و نظام اجتماعی آنع

را به مردم برساند و تا زمانی که ایـن دولـت برپـا نشـده باشـد همـه مسـلمانان  حکیمانه آن
  4گاه خدا مسئول خواهند بود.شان در برپایی آن در پیشگنهکارند و به خاطر کوتاهی

                                            
 .171، صوضاع ا السماسم ا سلام و اعبدالقادر عوده،  .1

 .69، صهعاهل  الحکام ی  ض   الکتاب و الس  عبدالسلام بن برجس،  .2

 .175، صل ائ  و ق انمن ا خ ان المسلممن .3

 . 393، صهجم ع  رسائلحسن البنا ،  .4



 

 

19 

مقا ی  سه ید 
ب  دگاه ی وها

 ت
مسلم 

ل ن ا
ا خو ا

و 
ی   ن

م  ی در ز نه  
ت

م حکو
 

سـوره مائـده  49مسلمانان باید بر اساس آیه »گوید: ومت میبنا  در تبیین وظایف حک
در کنگـره پـنجم  1.«د که بر اساس احکام اسلامی جامعه را اداره کندنحکومتی داشته باش

نکـه اخـوان احکـام اسـلامی را بـا توجـه بـه ای 2شده است. تأکیداخوان نیز بر همین هدف 
معتقدند بعد حیات مادی و اقتصادی  تاً دانند طبیعدربرگیرنده تمام شئون حیات انسانی می

مسلمانان با اجرای شریعت و اقامه دین اصلاح خواهـد شـد. حسـن البنـا بـه سـخن امـام 
بـدان کـه شـریعت اصـل اسـت و پادشـاه »گویـد: کنـد کـه مـیمحمد غزالی استشهاد می

. وی 3«نگاهبان، و آنچه که اصل ندارد ویران اسـت و آنچـه نگاهبـان نـدارد، ضـایع اسـت
 : کندسپس نوع حکومت در اسلام را چنین تعریف می

شـود. دولـت اسـلامی دولـت پا نمـیدولت اسلامی جز بر اساس دعوت بر  پس
دعـوت  روح.رسالت است نه تشکیلات مدیریت و نه حکومت ماده جامدِ گنـگ بـی

برجـا و ترویر و تبلیغ و تقویتش کند پاای که حفظ کنندهنیز جز در سایه نهاد حمایت
  4شود.نمی

را وسـیله اجـرای احکـام  بلکـه آن ،اخوان رسیدن به حکومت را هدف اصـلی ندانسـته
آن تعالیم انسانی و از طریق که  داندمیای وسیله. حسن البنا حکومت را دندانمیاسلامی 

منـان مـورد ؤتـا در میـان م شـودمیاحکام اجتماعی اسلام نشر داده شده و از آن حمایـت 
 5در میان غیرمسلمانان تبلیغ شود.عمل قرار گرفته و 

نزد حسن البنـا بـا مفهـوم جـوهری کـه در میـراث  «دولت»مفهوم  ،از نظر بیومی غانم
 ،کـن اسـت شـرایب مکـانی و زمـانیچنـد ممهر  ؛فکری مسلمانان موجود است یکی است

سفه ن و فلاااما مضمون آن ثابت است. از نظر متکلم ،ثر کندأهای این حکومت را متقالب
 6بلکه وسیله است نه غایت.، حکومت واجب ذاتی نیست ،فقهاو 

                                            
 .141همان، ص .1

 .1و  12، صا خ ان المسلم ن اوراق تار خم ؛ ابراهیم زهمول، 248همان، ص .2

 .128، ص1، جا قتصاد ی  ا عتقادوحامد غزالی، اب .3
 .227ص هجم ع  ال سائل،حسن البنا،  .4

 : این حکم الله.هع ک  المصحا، به نقل از: حسن البنا ، 252، صالفک  السماس  للاهام حسن الب ا بیومی غانم،  .5

 .253همان، ص .6
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 رابطه دین با سیاست 
بحـت و سیاست یکی از اموری است که همواره در جوامع اسلامی محـل  رابطه دین و

ثر از فرهنـگ غـرب سـعی در جـدا کـردن دیـن از سیاسـت أمناقشه بوده است. گروهی متـ
اجــرای احکــام  ســتار حکومــت اســلامی وکــه خوا ،ی از مســلمانانیهــاو گــروه اندداشــته

المسـلمین یکـی از اند. اخوانکردهجدایی میان این دو را نفی می ،انداجتماعی اسلام بوده
 تأکیـدنکتـه همواره بر این  ،سیاست قرار داده مبانی اساسی خود را نفی جدایی بین دین و

سـائل خـود در یکی از ر  اند که دین و دولت در اسلام همراه هم هستند. حسن البنا داشته
  گوید:دهد و میاخوان را مخاطب قرار می

کنید بگویید به اسـلامی کـه پیـامبر شما پرسیده شد که به چه دعوت می اگر از
واجبات آن اسـت و اگـر گفتـه   حکومت جز  آن است و آزادی که جز را آورده و آن

اسلام و سیاسـت ما بین  شد که این سیاست است بگویید این همان اسلام است و
 1.اندازیمجدایی نمی

که اسلام دینی است که برای سامان دادن زندگی دنیا و  کندمیحسن البنا بارها تکرار 
ای بــه در نامــه او 2شمشــیر اســت. ن وآ. اســلام دیــن و دولــت و قــر هاســتآخــرت انســان
بـه » گویـد:مـی ،مسلمانان معرفـی کـردهدایی دین از سیاسیت را توطئه غیردانشجویان ج

 3.«مگر اینکه سیاسی باشـد ،شودمیم بگویم که مسلمان اسلامش کامل نتوانمیوضوح 
دلایــل کـرده، بررســی تفصـیل بــه الههد ن و السماسه   قرضـاوی نیــز ایـن بحــت را در کتـاب

و بـه شـبهات سـکولارهای طرفـدار کنـد میمتعددی برای همراهی دین بـا سیاسـت ذکـر 
 .دهدمیجدایی دین از سیاست پاسخ 

البته سیاسـت شـرعی کـه بـر  .وهابیت نیز معتقد است اسلام جدای از سیاست نیست
عبدالعزیز بـن بـاز و دو تـن  4.عدالت حاکم و اطاعت مردم بنا شده باشد، پایه کتاب و سنت

                                            
 .82همان، ص .1

 .112و ص 87همان، ص .2
 .171همان، ص .3

 .411، ص23اوی اللجنة الدائمه للبحوث العلمیة والافتا ، جفت .4
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شـریعت اسـلام،  انـدبـه نظـر جـدایی دیـن از سیاسـت گفتـه از مفتیان گروه افتـا در پاسـخ
 جنگ و صلح بنا گذاشـته و بنـا ها دری و سایر دولتسیاست صحیحی را بین دولت اسلام

بر همین سیاست صحیح اسـت کـه حاکمـان بایـد امـور دینـی و دنیـایی امـت اسـلامی را 
شـریعت  تأییـدمدیریت کنند. اما سیاستی که در آن فریب و درون و نقض عهد باشـد مـورد 

ا بررســی ا را تنهــبرخــی از علمــای ســعودی نقــش علمــ ،در عــین حــال 1.اســلامی نیســت
داری از پـرداختن بـه مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی خـود و طبیعتاً  2دانندمناقشات دینی می

ل سیاسی، بـه ایـن ئثر از سلوک علما در زمینه مساأکنند و بیشتر مردم عربستان نیز متمی
 3.امور اهتمام چندانی ندارند

 حاکم اسلامی 
ی خاصـی داشـته باشـد تـا هـابایـد ویژگـی محور هر حکومتی حاکم آن است که قطعاً 

مشروعیت او را بپذیرند. میان وهابیت  ،بتواند به این جایگاه برسد و مردم از او اطاعت کرده
های حاکم و چگونگی رسیدن به حکومت و مبانی مشروعیت المسلمین در ویژگیو اخوان

 و اشتراکاتی وجود دارد. اتحاکم اختلاف

 حاکم هایویژگی .1

 ،عالم ،. قرشیاست حاکم شرایب ذکرشده در روایات را داشته باشداز دید وهابیت بهتر 
های سنتی که اصحاب حـدیت در آنها به کتاب 4خلاف مروت نیز اجتناب کند. عادل که از

ترین یعلی حنبلی مهمقاضی ابو السلطانم  احکامکنند. استناد می اندزمینه حکومت نوشته
. 2 ؛قرشـی .1 :رای حـاکم ذکـر شـده اسـتچهار شـرط بـ ،در این کتاب .هاستاین کتاب

قـادر بـر . 3؛ عـدالتو علـم  ،عقـل ،بلـون ،مثل آزادی ،شرایطی که برای قاضی لازم است
. در عـین حـال افضل مردم در زمینـه علـم و دیـن .4 ؛امور جنگ و سیاست و اقامه حدود

                                            
 .412، ص23همان، ج .1

 .2113نوامبر  17ای العربیه، شیخ محمد العریفی در شبکه ماهواره .2

 .235مضاوی الرشید، المملکة العربیة السعودیة فی المیزان، ص .3

 .324، ص13، جالعقمده ش ح ا ص م الثلاث شیخ صالح آل شیخ،  .4
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کـه  ییجااز آن 1.شودمیاعتبار عدالت و علم و فضل به سبب اعتقاد احمد بن حنبل ساقب 
و ارجاعات وهابیـت در ایـن زمینـه بـه ایـن کتـاب ان قبول دارند وهابیرا قاضی فرا  حنبلی 

گـرا وهابیت حـدیت طبیعتاً  کندمیشده به روایات استناد و قاضی نیز برای شروط ذکر  است
 2.نیز آن را قبول دارند

و  وهابیت همچون سایر اهل حدیت عنایـت چنـدانی بـه ملزومـات عرفـی و اجتمـاعی
خـورد و ازی سیاسی در آثارشان بـه چشـم نمـیپردی حکومت ندارند و بنابراین نظریهسیاس
هـای اعمال شـیوه ،اهاز نظر آن .کنندمی ل اخلاقی اکتفائبه بیان احکام شرعی و مسا فقب

فقـب مختلف اداره اجتماع و حتی تنفیذ احکام دین بر عهده حـاکم اسـت و وظیفـه مـردم 
 3اطاعت از حاکم است.

برخـی را  ،اخوان نیز همچون وهابیـت شـرایطی کـه در روایـات ذکـر شـده را برشـمرده
 احکهام السهلطانم شـده در کتـب چنـدان بـه شـروط ذکر  ،دانند. در عـین حـالضروری می

داننـد و ناسـب بـا زمـان و مکـان اسـت لازم مـیبند نیستند. آنها برخی شرایب را که متپای
کفایـت سیاسـی سـه شـرط  ند. مسلمان و مکلف بـودن وکناعتبار میبرخی از شرایب را بی

راشـد  اساسی است که غنوشی و حسن الهضیبی و عبدالقادر عوده بر آن اتفاق نظر دارند.
حسـن 4.دانـدمیالغنوشی شرایب امام را اسلام، علم، عدالت، بلون، عقـل، رشـد و کفایـت 

 گوید: می دعاة   قضاةالهضیبی در کتاب 
کننـده احکـام کـه او نگهبـان دیـن و اجرا چرا  ؛مان باشدمسل ،واجب است امام

مرد و بالغ باشد. شـروط دیگـری نیـز ذکـر  ،همچنین لازم است امام .شریعت است
عـالم و  یـاداشتن یا قدرت بدنی  بودن مثل قرشی ؛شد که میان فقها اختلاف است

 5عادل بودن یا طریقه انتخاب و بیعت.
                                            

 .21، صا حکام السلطانم قاضی ابو یعلی حنبلی،  1.

در مـوارد متعـددی بـه ایـن کتـاب اسـتناد  ا هاه  و حق ق و ة ا هه ، و هعاهل  الحکام ی  ض   الکتاب و الس  دو کتاب  2.
 اند.کرده

 .29، ص9ج الدرر الس م ،عبدالرحمن بن محمد،  .3
 .242-235، ص1، ج  ا سلاهم الح  ات العاه  ی  الدولراشد الغنوشی،  4.

 دعاة   قضاة.حسن الهضیبی،  .5
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 ؛بـا دیگـر سـران اخـوان قـدری متفـاوت باشـددیدگاه حسن الهضـیبی  رسدمیبه نظر 
دهد که از دیـد او حکومـت امـری عرفـی تلافی دانستن سایر شرایب نشان میچراکه با اخ

 1.نـد بـه اسـلام عمـل کننـدتوانمیاست نه شرعی و مـردم بـدون حکومـت اسـلامی هـم 
در عـین  ند شرایطی را برای امـام در نظـر بگیرنـد.توانمیعبدالقادر عوده معتقد است امت 

تکلیـف،  اسـلام، مـرد بـودن، .کندمیهشت شرط را به نقل از علمای اسلامی ذکر  ،حال
علم، عدالت، کفایت، سلامت و قرشی بودن. شرط قرشی بودن، هم در نظر مورد اختلاف 

ها حاصل شـده و جمـع روایـات و وقـایع قرشیامامت بالغلبه برای غیر  .است و هم در عمل
مادامی که به  ،در قریش باشد د به این باشد که امامت ترجیحاً توانیمتاریخی در این زمینه 

 2کنند.اسلام عمل می

 حدود اطاعت از حاکم. 2

که در امور خلاف شـرع نبایـد از حـاکم اطاعـت کـرد اتفـاق نظـر همه مسلمانان در این
خـلاف امـوری را  ،ند به حـاکم انتقـاد کـردهتوانمیدارند. اختلاف در این است که آیا مردم 

حاکم در حکمی شرعی مـردم   ر صورت اختلاف میان علما ود .شرع دانسته و تخلف کنند
 در ،این بحـت نیـاز بـه تحقیـق دارد. در عـین حـال ؟باید از عالمان تبعیت کنند یا حاکمان

سـت کـه در مـوارد چـون و چراوهابیـت رخ داده اطاعـت مطلـق و بـی عمل آنچه در میان
تا زمانی  ،کنند. از دید وهابیتو دفع افسد به فاسد توجیه میلحت را با مص خلاف شرع آن

ایـن امـر راه را بـرای ارتکـاب  3.اسـتالاطاعـة حاکم کفر آشکاری دیده نشود واجـب که از
ها از سوی حاکمان باز گذاشته است و با انتشار این دیدگاه در میان اقسام گناهان و جنایت

کردنـد بر جامعه مسلمان سنی حکمرانی می که در طول تاریخ حاکمان فاسدی مردم عملاً 
 اند.مردمی آسوده بوده هایاز جانب قیام

                                            
 .ناه  جهان اسلامدانش، «حکومت در اسلام»مریم حسینی آهق،  .1

 .146-134، صا سلام و اوضاع ا السماسم عبدالقادر عوده،  .2

 . 3، صوالطاع  السمع ی  والجماع  الس   ألل ه هج باز، بن الله عبد بن العزیز عبد .3
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حـاکم در قبـال مـردم وظـایفی چـون تنفیـذ احکـام اسـلام و اجـرای  ،اما از دید اخوان
عدالت و تبلیغ دین دارد و در صورت عمل نکردن شایسـتگی حکومـت را نخواهـد داشـت. 

اصلاح حکومت وظیفه اخوان است تـا بتوانـد بـه »گوید: یم رسال  التعالم حسن البنا  در 
وی سپس حق این حـاکم را در  .«عنوان خادم امت و کارگزار مصلح به وظایفش عمل کند

. امـا در صـورت دانـدمیصورت ادای وظایفش دوستی و فرمانبری و یاری با جـان و مـال 
هنمـایی کننـد و در صـورت کوتاهی او از انجام وظایفش مسلمانان بایـد او را نصـیحت و را

لا طاعة لمخلـوق فـی معصـیة »: دهددامه میو ا ؛نتیجه ندادن او را از حکومت خلع کنند
آمیز به اجـرای احکـام اسـلامی وادار های مسالمتچنین حاکمی را باید با شیوه 1«الخالق

د . هرچنـاسـت از انتخابـات، احـزاب و پارلمـان مشـهوداخـوان کرد. در این زمینه استفاده 
 2اند.کار بردهه آمیز را نیز بمسالمتشیوه غیر

 الهمریا مادام( موقت) ایدوره حکومت. 8

 چراکـه اولاً  ؛ای بـودن آن نیسـتبه محدود بودن زمان حکومت و دورهوهابیت معتقد 
نقـش مـردم را در عـزل او بسـیار کوچـک  3گیرنـداه بلندی که برای حاکم در نظر مـیجایگ

نشـان داده  ،تاریخی خلافت خلفا کـه الگـوی نظـام سیاسـی آنهاسـت تجربه . ثانیاً کندمی
 ثالثـاً  4.انـدآنهـا تـا پایـان عمـر خلیفـه بـودهاند، که مردم نقشی در عـزل آنهـا نداشـتهاست 

وجود آمده باشد را بسـیار ه وسیله اختیار مردم یا اهل حل و عقد به وهابیت، حکومتی که ب
پذیر نیست که خـروج هـم لبه عزل، جز با خروج امکانت بالغدر حکوم طبعاً  .دانندنادر می

زمینـه صـحبتی در زمینـه حکومـت ایـن  طبیعـی اسـت کـه در 5.در همه حال حرام اسـت
ان ناچار به پـذیرفتن ای در آثارشان پیدا نشود و در توجیه وضع سیاسی خود و اسلافشدوره

                                            
 .213، صهجم ع  رسائل، رسال  التعالم حسن البنا ،  .1

 شود.شده بر ضد یحیی امام یمنی و ترور مخالفان سیاسی دیده میریزی و حمایت از کودتای طراحینمونه آن در برنامه .2

 .47، صهعاهل  الحکام ی  ض   الکتاب و الس  عبدالسلام بن برجس،  .3
 گیری کردند. نیز خود گناره ن ادامه داشت و امام حسنحکومت تمام خلفا تا پایان عمرشا .4

 .111عبدالسلام بن برجس، پیشین، ص .5
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و بـه احکـام اسـلام هرچند حـاکم ظـالم و فاسـق باشـد  ،العمر حاکم باشندحکومت مادام
 عمل نکرده و آنها را زیر پا بگذارد.

کنند می تأکیدالعمر بودن حاکم . برخی بر مادامشودمیاما در میان اخوان دو نظر پیدا 
. این نظر در انتخاب مرشد عام هم خود را نشـان داد. دانندمیای و برخی حکومت را دوره

. امـا در زمـان شـدمیالعمـر تعیـین اداممرشد عام به صـورت مـ ،سیس اخوانأدر ابتدای ت
صـورت موقـت بـه به این نتیجه رسیدند کـه مرشـد عـام بایـد  ،دومین مرشد عام ،هضیبی

عبـدالقادر  ،انتخاب شود و بعد از شش سال دوباره انتخاب مرشد عام تجدید شود. بنابراین
عت کرده باشند مردم با او بی حاکم وقتی شرایب حکومت را داشته باشد و عوده معتقد است

امـا حسـن الهضـیبی  1یابـد.م را داشـته باشـد حکـومتش ادامـه مـیتا زمانی که شرایب لاز 
 2محـدودی حاکمیـت داشـته باشـد.نا ی مـدت محـدود یـادهـد کـه حـاکم بـرااحتمال می

العمر بودن یا موقت بودن حکومت تابع قـراری از نظر توفیق یوسف الواعی مادام همچنین
عصام العریان معتقد اسـت حـاکم وکیـل مـردم  3.شودمیحاکم وضع است که بین مردم و 

برخی اخوان که جایگاه  رسدمیبه نظر  4د حاکم باشد.توانمیو مدت زمان محدودی  است
العمـر بـودن حکومـت حـاکم معتقـد بـه مـادام ،داننـدمیامامت عظمی و خلافت  حاکم را

تر از مقام امامت و ردم برایشان پررنگه نیابت حاکم از مای کاما عده ،اسلامی بوده باشند
اه دموکراسـی غربـی اسـت احسـاس خلافت است و نگاهشان به جایگـاه حـاکم شـبیه نگـ

 .کندمیای بودن حکومت از استبداد سیاسی جلوگیری ند که دورهاکرده

                                            
 .185، صا سلام و اوضاع ا السماسم عبدالقادر عوده،  .1

 .184، صحسن الهضمب  اسد الدع ة و حارسهاعامر شماخ،  .2

 .67، صسلممنالفک  السماس  المعاص  لت جهات ا خ ان المتوفیق یوسف الواعی،  .3

 .39، صل  وا خ انبه نقل از: سوسن الجیار،  هجل  ال عش .4
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 رابطه حاکم و مردم . 4

 از دید اخوان حاکم وهایفالف. 

ین مطلب را بارها و با تعـابیری مختلـف بیـان البنا ا ؛دولت اسلامی، دولت دعوت است
دعوت، اساس دولت است و دولت نگاهبان دعـوت و ایـن هـر »گوید: کرده است. وی می

قبـل مرشد دوم اخوان وظایف ولی امر را  .«ندادو مایه قوام زندگی انسانی درست و صحیح
کردن وسـایل آمـوزش ا و فراهم هآموزش اسلام به مردم و تبلیغ دین در میان آناز هر چیز 
هـای مین نیازمنـدیأفه ولی امر از دید حسـن الهضـیبی تـدومین وظی .داندمیسایر علوم 

های شـغلی یـا جمـع کـردن و مصـرف زکـات دن فرصتکر فراهم  اقتصادی مردم از طریق
حسن البنا  نیـز دومـین وظیفـه حکومـت را رسـیدگی بـه معـاش مـردم و مراعـات  1.است

سـپس بـر  ،مین معاش فقرا را در درجه اول بر عهـده دولـتأوی ت. داندمیمصالح عمومی 
ترین وظیفه حاکم اولین و مهم ،بنابراین 2.داندمی جامعهعهده فامیل و در نهایت بر عهده 

از دید اخوان، اقامه دعوت و پس از آن اداره جامعـه در ابعـاد اقتصـادی و سیاسـی و همـه 
 .لوازم آن است

 از دید وهابیت
 .برای حاکم شمرده شده است ده وظیفه 3یعلی حنبلیبیت به تبعیت از ابیدر کتب وها
اداره امـور دنیـای مـردم و اجـرای احکـام اسـلامی  رد در دو وظیفـه اصـلیهمه این ده مو

کار گمـاردن ه ب .2 ؛وسیله ارتشی مجهزه حفاظت از جامعه اسلامی ب .1 :شودمیخلاصه 
تعـدی را  ظلـم و یجلـو نـد و ها خاتمـه دهدشمنیبه والیانی عالم و شایسته که  حاکمان و

 .6؛ عـدالت در حکمرانـی. 5 ؛نظـارت بـر غنـائم و تقسـیم آن .4 ؛گـرفتن زکـات .3 ؛بگیرند
ها و ترویر و تبلیغ دیـن و مشـورت علمـا در احکـام مبارزه با بدعتاز طریق حفاظت از دین 

. 8 ؛ماعات و روزه و حراقامه شعائر اسلامی مثل نمازهای واجب و جمعه و ج. 7 ؛اسلامی
                                            

 .191، صحسن الهضمب  اسد الدع ة و حارسهاعامر شماخ،  .1
 .181، صهجم ع  رسائلحسن البنا ،  .2
 .28ص ا حکام السلطانم ،فرا  ابی یعلی حنبلی،  .3
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مـوارد نظارت بر موقوفـات و صـرف درآمـد آن در  .11 ؛اجرای حدود شرعی .9 ؛اقامه جهاد
 1 .وقف

 المسلمیناز دید اخوان محقوق حاکب. 

اجتمـاعی و تـلاش  مطالعه رسائل مرشدین اخوان از حسن البنـا  تـا کنـون روح عمـل
هـا نقـش . در ایـن نوشـتهکنـدمید جانبـه جامعـه را در مخاطـب ایجـابرای پیشـرفت همـه

ها در نظر گرفته نشده است و مردم نقش اصلی را بر عهده دارند. به چندانی برای حکومت
 دلیل این رویکرد این باشد که اخوان در مرحله دعـوت قـرار دارنـد و مخاطـبِ  رسدمینظر 

اسـلام باشـند ای کـه همـه بـه دنبـال اجـرای گیری جامعهتا با شکل دانندمیخود را مردم 
نشـانده حال حاضر که حاکمان دست در ؛حاکمان نیز به تبع آن به اجرای اسلام روی آورند

ان قرار رود و مخاطب سخنان اخو شرق هستند هیچ امیدی به آنها نمی باخته غرب ویا دل
دوم  ،فرد مسـلمان خواهیم اولاً گوید آنچه ما میرند. حسن البنا در جمع جوانان میگینمی

و چهارم حکومت اسلامی است که احکـام اسـلام  ،سوم جامعه مسلمان ،نواده مسلمانخا
سـپس اتحـاد کلیـه کشـورهای اسـلامی بـا  دارد. را به اجـرا درآورد و مـردم را بـه اسـلام وا

  کـه زمـانی جـز ،وری اسلامی و برگرداندن همـه اجـزای آنتپرامبازگشت او بعد ، یکدیگر
حقـوق   جز اطاعت کردن از حاکم اسلامی ،عین حال در 2کشورهای مسلمان بوده است.

هی و انجـام مشروط به حدود الا  ،رود. ولی این اطاعت مطلق نبودهشمار میه اساسی او ب
  المـال را جـزمین زندگی حـاکم از بیـتأهمچنین ت . عبدالقادر عودهستوظایف رهبری او

 3آورد.میشمار حقوق او به 

                                            
 . الس  هعاهل  الحکام ی  ض   الکتاب و عبدالسلام بن برجس،  .1
 .132، صهجم ع  رسائلحسن البنا ،  .2

 .179، صا سلام و اوضاع ا السماسم عبدالقادر عوده،  .3
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 دید وهابیت از
وهابیت بسیار بالاست. مسلمانان در هر حال باید از او اطاعـت کننـد  جایگاه حاکم نزد

در سختی و  اطاعت کردن از او و و بر او اعتراض نکنند. حق حاکم شرعی شنیدن فرامین
همچنـین از  .هرچند حـق مـردم را ندهـد ،آسانی و اموری است که به دلخواه یا اکراه بوده

دن او بر خیر است. خیرخواهی برای آنان بایـد گرمی و یاری داخواهی و پشتحقوق او خیر 
ا هـبلکه با نرمی و ملایمـت بـه نصـیحت آن ،باشدنبا لحنی تند و غلیظ  ،مخفیانه بیان شده

اطاعـت . 1: ردشمبلی ده حق برای حاکم برمییعلی حنبرجس به تبعیت از ابیبن 1زدپرداب
؛ مگر در معصیت خـدا ،کندمیظاهری و باطنی در تمام اموری که حاکم به آن امر و نهی 

حفـظ  شناخت جایگـاه عظـیم و. 4؛ ا با تمام توانهیاری آن. 3؛ خیرخواهی آشکار و نهان. 2
بــر حــذر داشــتن از . 6؛ و مهربــانی تهشــدار دادن و راهنمــایی او بــا شــفق. 5؛ احتــرام او
هـای او در سـختیکـردن یـاری . 8؛ گزارش دادن رفتـار کـارگزارانش بـه او. 7؛ دشمنانش

دفاع از او با زبان و عمـل و مـال و جـان . 11؛ محبوب کردن او نزد مردم. 9؛ داریحکومت
نیـز همـین حقـوق  ا هاه  و حق ق و ة ا ه کتاب  2.در ظاهر و باطن و در نهان و آشکار

 3از همان منبع ذکر کرده است. متقابل را عیناً 

ایف اجازه داشته باشد دن به وظکه حاکم بدون عمل کر  شودمیاین  نتیجه این حقوق
و اگـر  هر کار که دلش خواست انجام دهد و مردم چون گوسفندانی رام و آرام مطیع باشند

 او مالشان را ببرد و آنها را تازیانه بزند، حتی حق اعتراض نداشته باشند.

 از دید اخوان عدل و نصب حاکم. 5

حل و عقد یا مجلس  انتخاب حاکم از دید اخوان تنها از یک طریق مشروع است. اهل
او نیـز منصـب خلافـت را  ،کسی را که دارای شرایب امامـت اسـت انتخـاب کـرده 4شوری

                                            
 .397، ص23، جیتاوی اللج   الدائم  للبح ث العلمم  و ا یتا  .1
 .76، صهعاهل  الحکام ی  ض   الکتاب و الس  عبدالسلام بن برجس،  .2
 .47-37، صا هاه  و حق ق و ة ا ه سلیمان بن محمد بن غانم السدلان،  .3

 .66، صالفک  السماس  المعاص  لت جهات ا خ ان المسلممنتوفیق یوسف الواعی،  .4
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همین گروه به نمایندگی از مردم ، به دست عزل حاکم نیز با از دست دادن شرایب 1بپذیرد.
و بـا اشند که بدون پشتوانه مردمی برا هایی المسلمین حکومتناخوا ،خواهد بود. بنابراین

 2.داننـدمیعهدی به قدرت رسیده باشـند مشـروع ندتا و قدرت نظامی یا از طریق ولایتکو
در شیوه عملی اخـوان رسـیدن بـه حکومـت از راه تربیـت فـرد مسـلمان و سـپس خـانواده 

ی عمــومی جامعـه اســلامی مشــروع و وجامعــه اسـلامی و انتخــاب حــاکم بـا ر مسـلمان و 
هرچند حکومت  ،های اسلامیگران سرزمینالصحیح است. البته جهاد با استعمار و اشغ

 1982حـال در سـال  نیدر عـ. اسـتحق طبیعی مسـلمانان  ،اسلامی شکل نگرفته باشد
کـه بـر مسـلمانان  یمسـلمان ریغ یهاجهاد بر ضد حکومت یامت برا یساز آماده» عبارت
 یسـاز  نهیبه اهداف و زم دنیرس یکه اخوان برا یلیاز وسا یکیبه عنوان « اندافتهیتسلب 

 3.اخوان افزوده شد یبرند، به قانون اساسیبه کار م یدولت اسلام لیتشک یبرا

 از دید وهابیت
از طریـق اختیـار نخسـت، پذیر اسـت. نصب حاکم به دو طریق امکان ،از نظر وهابیت

 ،که اهل حل و عقد کسی را به رهبری انتخاب کننـد. ایـن شـیوه بسـیار کـم اتفـاق افتـاده
امامـت بالغلبـه کـه هـر کـس بـه زور بـه  ،دوم ؛شودمیای راشدین و معاویه حدود به خلفم

حکومت رسید و حکومتش استقرار یافت امام خواهد بود و اطاعتش واجـب و خـروج بـر او 
انـد و بهتـرین راه اسـاس روایـات شـرایطی بـرای حـاکم برشـمردههرچند وهابیت بر  حرام.

در عین حـال اگـر کسـی بـه  ،شمارندقد میشرایب را بیعت اهل حل و ع تعیین حاکم واجد
محمــد بــن عبــدالوهاب  4.زور نیــز حکومــت را بــه دســت آورد اطاعــت از او واجــب اســت

گویند که هر کس بر سرزمینی غلبه کرد حکـم امامـت همه امامان مذاهب می»گوید: می

                                            
 .146، صا سلام و اوضاع ا السماسم عبدالقادر عوده،  .1

 .251، ص1، جالح  ات العاه  ی  الدول  ا سلاهم راشد الغنوشی،  .2
 .263، صلممنل ائ  و ق انمن ا خ ان المس .3
 .323، ص13، جالعقمده ش ح ا ص م الثلاث شیخ صالح آل شیخ،  .4
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وزان شیخ صـالح بـن فـ 1.«ماندار نمیقر ی اوست و اگر چنین نباشد دنیا بر در همه چیز برا
 گوید: می

هـای ربـوی و منکـرات زیـاد دعـوت بـه کنـار وجـود بانـک دلیـلکسانی که به 
نبایـد بـه سخنشـان  و کننـدمیبه تفرقه و گمراهـی دعـوت  کنندمیگذاشتن حاکم 

و وجود منکـرات در  کنندمیچراکه به باطل و منکر و شر و فتنه دعوت  ؛گوش کرد
خـروج بـر حـاکم منحصـر در قیـام . شـودمیموجب حکم به کفـر حـاکم ن سرزمین

جب تنقیص حـاکم و تهیـیر مـردم بـر بلکه هر گونه سخنی که مو ،مسلحانه نیست
  2خروج بر او شود نوعی خروج است.

سـعود را بـر عهـده بخشـی بـه آلعالمان وهابی همواره نقش مشـروعیتکه  ییآنجا از
همـواره از آن  ،شـدهسعود برای آنها حکومت مشروع محسوب حکومت آل اند طبعاً داشته

بـرای سـه خلیفـه اول و  فقـبولایـت اختیـاری را  اند. شـیخ صـالح آل شـیخپشتیبانی کرده
 طبعـاً  3.معاویه و موارد معدودی در تاریخ که عمومیت و بروز و ظهور نیافته برشمرده اسـت

 .داندمیطور که هست ولایت اجبار و غلبه با شمشیر سعود را هم همانحکومت آل

 زنان در حکومت اسلامی نقش . 6

برخـوردار بـا مـردان زن در عرصه اجتماع از حقـوق اجتمـاعی یکسـانی  ،از نظر اخوان
 .شرکت کنـد نقاباتدر انتخابات مجلس و شوراهای محلی و  4د و گاهی بایدتوانمی .است

د توانـمیحتـی  .منتخبـین مـردم باشـد  و جـزشـود در این مجـالس عضـو  حتی حق دارد
نان نیز بـاب شدن ز  قاضیدر باب  .را داشته باشد اجز امامت عظمه ی بالا بمناصب مدیریت

 5.اجتهاد باز است

                                            
 .5، ص9، جی  ا ج ب  ال جد   الدرر الس م  . عبدالرحمن بن محمد،1
 .254خالد بن عبدالرحمن الجریسی، پیشین، ص .2

 .323، ص13، جالعقمدة ش ح ا ص م الثلاث شیخ صالح آل شیخ،  .3
 .192، صالفک  السماس  المعاص  لت جهات ا خ ان المسلممن، توفیق یوسف الواعی .4

 .58، صال و   ال اهل  لت جهات ا خ ان المسلممن ا صلاحم همو،  .5
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ان کتبـی کـه در زمینـه زنـان در عربسـت زن جایگاه چنـدانی نـدارد. ،از دید وهابیت اما
همچون شرکت در انتخابات یا انتخاب شدن  ،ل سیاسیئنوشته شده توجه چندانی به مسا

بار زنان در عربستان سفأاند. این کتب بیشتر به تبیین وضعیت تهمجالس شورا نکرد برای
 1.داننـدمیناشی از فرهنگ اجتماعی حاکم بر جامعه و فتاوای وهابیت  را اند و آنپرداخته
و از نظر اجتماعی نیـز  2اندفتاوا در ردیف حیوانات قرار داده شده رخیکه زنان، در ب تا جایی

عـده کمـی کـه  ،ا کارت هویـت نداشـتههشوند. بسیاری از آنمحروم می از حقوق اجتماعی
 و طبعاً  3آید.کارشان میه کارت هویت دارند فقب در موارد معدودی چون بانک و دانشگاه ب

چه رسد به انتخـاب شـدن. نادیـده گرفتـه شـدن زنـان در جامعـه  ،ی دادن ندارندوتوانایی ر 
ملـک عبداللـه بـه عنـوان  سعودی چنان عادی شده اسـت کـه انتخـاب یـک زن از سـوی

 دلیـلحکومت عربستان بـه  4.شودمیساز آور و خبر معاون در وزارت آموزش بسیار شگفت
تساوی بین زن  خصوص توصیه سازمان جهانی در 2118های جهانی در تعامل با سازمان

ی وی و ر بر اساس آن حق رانندگ طبیعتاً  5.اجمال به تصویب مجلس شورا رسانده و مرد را ب
. هرچند در عمل ایـن حقـوق همچنـان در جامعـه عربسـتان شودمین برای زنان ثابت داد

 محل نزاع است.

 شورا و انتخابات در حکومت اسلامی . 7

مراد از شورا و انتخابات در این بخش شورای اهل حل و عقد و انتخاب حاکم از سوی 
 است. هآن

                                            
 از جمله: المروة السعودیة بین الفقهی و الاجتماعی؛ المروة السعودیة صوت و صورة؛ المروة فی الفکر العربی المعاصر. .1

 .251، صلسع د   بمن الفقه  و ا جتماع الم أة افوزیة باشطح،  .2

 .152، صالم أة السع د   ص ت و ص رةملیحة احمد الشهاب،  .3

 .242همان، ص .4
 .58ملیحه احمد الشهاب، پیشین، ص .5
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 از دید اخوان
 داننـدمیفـردی مسـلمان به دست می اخوان حکومت اسلامی را، اجرای احکام اسلا

مقیـد بـه  شـودمیو فردی کـه بـه عنـوان حـاکم انتخـاب  اندبرگزیدهکه مردم به حاکمیت 
 کننـدمیباید آنهـا را اجـرا کنـد. مسـلمانانی کـه ایـن حـاکم را انتخـاب  ،احکام اسلام بوده

بـر انحـراف او را  ند اعمال او را محاسبه و انحرافات او را برطرف و در صورت اصرارتوانمی
اما نظارت بـر او و  است،هرچند انتخاب این حاکم از سوی شورای حل و عقد  1عزل کنند.

. حسـن کنندمینمایندگان آنها در مجلس شورا اعمال  که طبعاً  2است،عزل او، حق مردم 
 گوید:البنا می

ن بـه حـاکم آقر که طور همان .امت حق دارند مراقب رفتار حاکمان خود باشند
ت. در ایـن دستور مشورت با مردم داده مـردم را نیـز بـه سـبب مشـورت سـتوده اسـ

به صـورت متـوازن تفـاوتی ( شورا) های اساسی حکومتصورت با محقق شدن پایه
  3.که حکومت چه شکلی داشته باشد کندمین

اللـه و ولقـولی رسـ ن و سـنت فعلـی وآمشورت بین مردم بر اسـاس قـر  ،از نظر اخوان
 5ترین مـورد از مـوارد شـورا انتخـاب حـاکم اسـت.و مهم 4،ن ضروری استانااجماع مسلم

کاری پیشـترفته بـرای ترتیب دموکراسی از نظر اخوان نتیجه رشد بشر و رسیدن به راهبدین
در سـایه دموکراسـی ایـن امکـان  داننـدمیجلوگیری از استبداد است. دشمنان اسلام کـه 

اسلام را به طـور کامـل  ،یافته رجات بالای نظام دستبتوانند به دوجود دارد که مسلمانان 
وسیله کودتاها جلوی ه همواره ب ،دکننقرار ر ببر پایه اراده مردم را عملی و حکومت اسلامی 

حاکم نیز موظف است با مشورت و لحاظ نظـر  6اند.گیری دموکراسی واقعی را گرفتهشکل

                                            
 .158، صالد ن و السماسم یوسف قرضاوی،  .1

 .ال و   ال اهل  لت جهمات ا خ ان المسلم ن ا صلاحم توفیق یوسف الواعی،  .2
 .465حسن البنا ، پیشین، رسالة مشکلاتنا الداخلیة فی ضو  النظام الاسلامی، ص .3

 .61-53ص ،الفک  السماس  المعاص  لت جهات ا خ ان المسلممنتوفیق یوسف الواعی،  .4
 .227، ص1، جالح  ات العاه  ی  الدول  ا سلاهم راشد الغنوشی،  .5
 .148توفیق یوسف الواعی، پیشین، ص .6
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دند تبعیت کردن حـاکم قبرخی که معت برخلاف ؛عقد جامعه را اداره کند مردم یا اهل حل و
  1.از نظر مشاورین الزامی نیست

 از دید وهابیت
له شورا و انتخابات در میان وهابیت چندان مطرح نیست. حتی این امور از مسائل ئمس

باز ورود در پارلمان و شـوراها را بن 2انکار شده است.و  وارداتی غرب و کفار به حساب آمده
طلبی و این مجالس با بصیرت و دانش و حق اما معتقد است ورود در .داندمیامری خطیر 

 3.با هدف کمک به مردم و از بین بردن باطل بدون طمع دنیایی اشکال ندارد

 از دید اخوان مبانی مشروعیت حاکم
چند ضرورت حکومت از نظر اخوان مبنای شرعی دارد و اسـلام بـدان امـر فرمـوده هر 

و  کنـدمیاما حاکم به نیابت از مردم بر آنها حکومـت  4،کندمی دتأییرا  است و عقل نیز آن
دادی میان مردم و حاکم است که حاکم متعهـد اسـت، احکـام اسـلام را حکومت تابع قرار 

اجـرا کنــد و مـردم در مقابــل از او اطاعـت کننــد و هـر گــاه در وظـایف خــود کوتـاهی کــرد 
حکومـت از  ،ت او را خلع کنند. بنابراینوظایفش را گوشزد کرده و راهنمایی کنند و در نهای

بـرخلاف دولـت  5انـد نـه خـدا.ولی این حق را مردم به او داده ،نظر اخوان حق حاکم است
دینی که حاکم حق اطاعت خود را از خداوند گرفته و مردم موظف بـه تبعیـت از او هسـتند 

حـاکم و محکـوم را ه بـین و رابطـ دانندمیاخوان حق حاکمیت را برگرفته از انتخاب مردم 
ا که حاکم بر اساس عقد بیعت موظف است قوانین اسـلامی را اجـر  دانندمیداد نوعی قرار 

مـردم موظـف بـه  ،بنـد باشـد حـق حاکمیـت داشـته داد پـایکند و تا زمانی که به این قرار 
 البنا معتقد است: 6اطاعت از او هستند.

                                            
 .68همان، ص .1

 .9، صوالسع د   الع بم  المملک  ی  الأه  و ة وهَْ زل  وواجبات  الأه  ول  حق قالعطایا،  وسامة .2

 .112توفیق یوسف الواعی، پیشین، ص .3

 .134-127ص ،عبدالقادر عوده، پیشین .4
 .261، صالفک  السماس  للاهام حسن الب ا بیومی غانم،  .5

 .69، ص و   ال اهل  لت جهات ا خ ان المسلم ن ا صلاحم التوفیق یوسف الواعی،  .6
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اسـت کـه همـان شـده و صـریحی در اسلام مبتنی بر قواعـد شـناخته حکومت
ولیت ئ... ایـن حکومـت مبتنـی بـر مسـ شاکله اساسی نظام حکومت اسلامی است

 1.اراده آن استبه حاکم و وحدت امت و احترام 
 از دید وهابیت

کــه مباحـت حکومــت دینــی یـا تئوکراســی یــا دموکراسـی در میــان وهابیــت  ییاز آنجـا
در زمینـه مبـانی  اصـلاً  ،اننددمیگونه مباحت را اصطلاحات غربی جایگاهی نداشته و این

با استناد به آیات  ،و تنها حقوق حاکم بر مردم را برشمرده کنندمیمشروعیت حاکم بحثی ن
هرچند حاکم به انتخاب  ،. از نظر وهابیتدانندمین و روایات اطاعت از حاکم را واجب آقر 

  2واجب شرعی است.  او مردم و بیعت آنان به قدرت رسیده باشد اطاعت از
 نتیجه

ناپـذیر و تکلیفـی المسلمین و وهابیت ضرورتی اجتنـابحکومت اسلامی از نظر اخوان
هی بر مسلمانان و بخشـی از سیاسـت اسـلامی اسـت. حـاکم بایـد احکـام اسـلام را در الا 

جامعــه اجــرا کنــد و ضــروریات زنــدگی بشــری و حاجــات مســلمانان را در بعــد اقتصــادی و 
ا جایگاه حاکم نزد وهابیت بـالاتر از جایگـاهی اسـت کـه سیاسی و فرهنگی فراهم کند. ام

از هـر طریقــی حتـی کودتــا و کــه  را. وهابیـت هــر کـس کننــدمیاخـوان بــرای آن تصـویر 
 هالاطاعــد فاســق و فــاجر باشــد مشــروع و واجــبچنــهر  ،کشورگشـایی بــه حکومــت رســید

رنـگ و بسـیار کـم را حرام. نقش مردم در انتخاب حاکم نزد وهابیت اوو خروج بر  دانندمی
تر است. اما اخوان حاکم را یکـی از امـت و نایـب آن رنگل سیاسی کمئنقش زنان در مسا

حاکمی مشروع است کـه بـا  فقبدهند. نصب آن را در اختیار امت قرار میدانسته، عزل و 
 ،انتخاب مردم به حکومت رسیده باشد. مردم نقـش اصـلی را در مشـروعیت حـاکم داشـته

 چون مردان حق انتخاب دارند.زنان نیز هم
  

                                            
 .228، صهجم ع  رسائلحسن البنا،  .1

 .37، صا هاه  و حق ق و ة ا ه سلیمان بن محمد بن غانم السدلان،  .2
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  4131تابستان41ارهـشمچهـارمسال رـد وهابیت؛ سراج منیـه نقـنامپژوهش

 50/51/4131: دـتأییاریخ ـت47/51/4131ت: ـافـخ دریـتاری457-67صفحات: 

 
 «عبدی وثناً  ی اللهم لا تجعل قبر » ثی حد درباره یپژوهش 

 *نژادیمحمد اصغر 

 چکیده

 ثنیا   یاللهیم لا عةیل دیبر» با مضمون( ص) از رسول خدا یثیحددرباره مقاله  نیدر ا

و رجـال آن و  ق،یـمطـرح شـده، تحق ونیدر منابع اهـل سـنت و وهـاب شتریکه ب «ةبیری
از  یتیروا نیچن ایو آ ستیگردد که مفهوم آن چیو مشخص م شودمی یابیارز  شیمحتوا

دارد.  یقابـل قبـول ینه و بـر فـرض صـدور، چـه معنـا ایرسول اسلام صادر شده است 
 یاست. اعتقاد نگارنده بر جعلـطرح شده هم  یعیمنابع ش یدر برخ تیحد نیمضمون ا

باره آن و در  میدانینوشتار م نیا یاساس افتیبرداشت را ره نیاست. ما ا تیحد نیبودن ا
 .میکنیبودنش م یو جعل تیحد نیخاستگاه ابه  یو اشاره کوتاهدهیم میارائه  یلیتحل

رسـول وهابیـت،  اهـل سـنت، عبـد،یوثنـاً  یاللهم لا تجعـل قبـر  تیحد :هاهواژ کلید
 .پرستی، بتزیارت قبور، شرک ،خدا

  

                                            
 خارج فقه و اصول. *

asgharinejad@chmail.ir 
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 مقدمه
ــه  ــن مقال ــاره ای ــدیتدرب ــه  «اللهییم لا عةییل دییبری  ثنییا  یةبییر» ح ــه آن را ب ــت ک اس

ای دارد کـه بـه صـورت ذیـل نقـل شـده این حـدیت، دنبالـهاند. دهاسناد دا اللهرسول
معنـای ظـاهر حـدیت  1أ«اشدر غضب الله علی دوم اتخذ ا دبو  انبعاءمم نسیاجر»است: 

هـی به صورت بتی که پرستش شود، قرار مـده. غضـب الا  خداوندا، قبر من را»این است: 
 .«قومی که قبرهای پیامبرانشان را مسجد قرار دادند، شدید است بر

درخواسـت کردنـد از خداوند   راستی رسول خداه آیا بمراد از این حدیت چیست؟ 
ه یا اینکه دعا و درخواست آن بزرگوار این بوده اسـت کـه کسـی بـ ؟نشود که قبر ایشان بت

کـه کسـی روی  نداز خداونـد خواسـت رسول خدایا اینکه  ؟قبر شریفشان سجده نکند
اف قبـر شـریف که کسـی بـا آمـدن بـه اطـر یا این ؟کندپا نقبرشان مسجد و محل عبادت بر 

این است که قبـر و شاید منظور حدیت  ؟ندمطهر ایشان توسل پیدا نک به روح  پیامبر
احترامـی بـیترین آن حضرت کوچک مزاربه  به کلی ترک شود و کسی شریف پیامبر

منظور  شود کهباید مشخص  ،. به هر حالاست. البته این فرض اخیر بسیار بعید نکندهم 
معنـای دربـاره ی کـه ست. البته احتمـالاتکدام معنا از معانی فوق یا غیر آنها ،حدیت مزبور

فرض است؛ یعنی اینکـه ترین بینانهدر خوش ،یا حتی یکی از آنهااین حدیت مطرح است، 
. شودمیچنین روایتی از آن حضرت صادر شده باشد، و الا سالبه به انتفای موضوع اساساً 

 .کنیمبررسی  حدیت را سند دبای ،براینابن
جعـل آن دربـاره علـت  د، بایـاستاساسی ندارد و جعلی  ،چه ثابت شود این حدیتچنان

نکتـه مهـم  2.اسـت عل چـه بـودهخاستگاه سیاسی این جکه د شومشخص تحقیق شود و 
نسبت به مزار شریفشان از  که آیا ـ به فرض چنین درخواستی از ناحیه پیامبردیگر این

 یا نه.است  ـ دعای ایشان به اجابت رسیده خداوند متعال و صدور این حدیت

                                            
 . 172، ص1، جالموطاً، ابن انس . مالک1
 . گوییممیدر این زمینه سخن  صاراخت. در این مقاله به 2
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 بررسی سند حدیث
  انبعیائهم اللهم لا عةل دبری  ثنا  یةبر اشدر غضب الله علی دوم اتخذ ا دبو»حدیت 

ــر مــالکی «نسییاجر ــد بــن اســلم  ،هــارا مالــک بــن انــس، رهب از عطــا  بــن یســار از از زی
حذف شـده  واسطه بین عطا  بن یسار و رسول خدا 1نقل کرده است. اللهرسول

. ابن عبدالبر درباره ضعف سند این شودمیدانسته روایت مرسل ، و برای همین این حدیت
گویـد: ابن عبدالبر مـی 2أ«نالک فی ا سال مذا الحیری  لا خلاف ع » گوید:میحدیت 

در عین حـال، تـا جـایی  اول حدیت است.البته منظور، بخش  3.«این حدیت غریب است»
و  5،زیــد بــن اســلم 4خــدری،ســعید ابو را مضــمون بخــش اول بررســی کــرده،کــه نگارنــده 

م لا عةیل دیبری  ثنیا اللهی» 7،«اللهم لا عةل دبری  ثنا  یصلی العه» به صورت 6ابوهریره

و بخـش  اند؛کردهنقل  15«ی  ثنا  لا عةل  دبر» 9،«اللهم لا عةل دبری  ثنا» 8،«یصلی له
به طرق کثیری که صحیح هسـتند، ( أأأ« اشدر غضب الله» یعنی عبارت) دوم حدیت فوق

 11.«فانه محروظ ن  ارق کثیرة صااح» گوید:میدر این باره « بزار» است. روایت شده
                                            

 . 172، ص1جهمان، . 1
 .172، ص1ج همان،. 2

 . 189ص ت     الح الک،سیوطی، الدین جلال. 3

(. و اما به نظر 151، ص2، جالثقات، بستی حبان: ابننک.حبان، از ثقات است ). ابو سعید خدری به عقیده کسانی مثل ابن4
و امّا ابو سعید الخدری و فی الکشی اخبار بعضها یـدلّ علـی اسـتقامته و فـی یـب روی » سید احمد علوی عاملی گوید: ،شیعه

الشّیخ فی باب تلقین المحتضرین بطریق صحیح فیه عبد اللّه بن المغیرة انّ ابا سعید کان مسـتقیما و فـی کتـاب البرقـی فـی 
 (. 285، ص1ج ،ه الج الأخمار ی  ش ح ا ستبصار)« الرّجال انّه عدّه من الاصفیا  من اصحاب امیر المؤمنین علیه السّلام

( ولی به نظر علمـای شـیعه 132، ص1، جتاک ة الحفاظ: نک.. زید بن اسلم به نظر کسانی چون ذهبی امام و فقیه است )5
 (. 85، ص2، جط ائا المقام: بروجردی، نک.ضعیف است )

: .کنشود )ای که از او به عنوان حافظ و فقیه یاد میگونهبه  ،شخصیت بزرگی است ،به نظر کسانی چون ذهبی ،. ابوهریره6
ه ته  : حائری مازندرانی، .کنو کذابون است ) ولی در نظر شیعه از دشمنان حضرت علی .(32، ص1ج، الحفاظ تاک ة

 .(274-271، ص7ج المقام،
 . 246، ص2ج هس د احمد،، بن حنبل . احمد7

 . 269، ص2. ابن ابی شیبه کوفی، المصنف، ج8

 . 445، ص2، جالمس دحمیدی، ابوبکر . 9

 . 34، ص12، جالمس د، احمد تمیمی. 15

 . 191، صت     الح الکالدین سیوطی، جلال: نک.. 11
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یت ایـن مقالـه و نظـایر آن حـددربـاره ای از سخنان اهل سنت های فوق خلاصههیافت
 ،ذیل این حدیت یا مضـمون آن و در مجموع و با توجه به فتاوای علمای اهل سنت است؛

گفت که این حدیت اگر هم ضعف سندی داشته باشد، از نظر علمای اهل سنت و  توانمی
که تا جایی که نگارنده اطلاع ظر علمای شیعه؛ چرا ه است نه به نطبق مبانی آنها جبران شد

باره اکنون در اصلًا در منابع شیعی نقل نشده است. « اللهم لا عةل دبریأأأ» دارد، روایت
  گوییم.میسخن  ،به فرض صدور از ناحیه رسول خدا ،معنای این حدیت

 مفهوم حدیث بررسی
 علی دوم اتخذ ا دبو  انبعیائهم اللهم لا عةل دبری  ثنا یةبر اشدر غضب الله» حدیت

آنهـا را مطـرح شـماری از  در ذیـل .معنا کرد توانمی یا ،اندرا چند گونه معنا کرده «نساجر
چـه کسـانی  ببینـیم منظـورتـا  گـوییم، سـخن مـی«قـوم»واژه درباره . پیش از آن کنیممی

منظـور از  هشـود کـمشخص می است،ایت فوق هایی که نظیر رو هستند. با توجه به روایت
 :ند روایت در این خصوصقوم یهود است یا قوم یهود و نصارا. چ« قوم»این 

 1.لة  الله العهود   النصا ی اتخذ ا دبو  انبعائهم نساجرـ 
 2.لة  الله العهود اتخذ ا دبو  انبعائم نساجرـ 

 حدیت مزبور: در خصوصشده گفته معانی و تفاسیربرخی و اما 
از خداونــد  اللــهولدر ایــن روایــت رســبر و دیگــران طبــق ســخن ابــن عبــدالـــ 1

 3کردند.عبادتشان می نشود که مشرکان به آنها سجده و اصنام خواهد قبر ایشان مانندمی
کـه آیـا واقعـاً مـردم یهـود قبرهـای سش مهم قابل طرح اسـت و آن ایندر اینجا یک پر 

هـای بـت بـاای را کـه ن معاملهردند؟ یعنی آیا آنها هماپیامبرانشان را به صورت بتکده درآو 
 ثـقهـای مویـک از منـابع و کتـاب قبـور پیامبرانشـان کردنـد؟ آیـا در هـیچبا خود داشتند، 

 ند؟کردتاریخی این نکته تذکر داده شده که یهودیان به چنین کاری مبادرت 
                                            

 . 269، ص 2، جالمص ا. ابن ابی شیبه کوفی، 1

 . 658، ص1، جالس ن الکب ینسایی، احمد . 2

 . 462، ص2ج ل اهع صاحبق ان ، ،لسیمجمحمدتقی ؛ 189ص ت     الح الک،سیوطی، الدین جلال. 3
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و روحیـه فـراوان هـای رغـم کارشـکنیعلـی ،مـردم یهـودنصارا و حتی  رسدمیبه نظر 
ردی قاطعانه منکر چنین رویکـ ،نا. برخی محققاندنداشتهرویکردی  چنین ،نآلودشاشرک

قبور انبیای خود را مسجد و محـل عبـادت  آنهاقبول ندارند که  و اندیهودیان شدهجانب از 
  نویسد:میباشند. علامه عسکری  کردهها پرستش مثل بتو کرده 

  جیاز  الدعیه   ولغیوا اَ ونی اسرایعل وةر اَ سا  ا ن  نصر   عیبر ا البایر 

فلسطین اصبح لهم وعُ عبادة   مو وعُ المقرسأ لم یک  لهیم وعیُ عبیادة غییرهأ   

اصبح لسلعسَ ولااا  یس ی معکل سلعسَأ فیای  کانیُ دبیو   فی عصر سلعسَ

انبعائهم الدی اتخذ ما؟!   اَ وعُ المقرس   ولیره تیُ انظیا  المسیل ین   الةیرب 

أ لم نا وقی ن  دبو  انبعائهم  دبر الخلعل   نوسی أ  دبل عصر  سول الله

 1نر   لم نس ع   لم یکدب ایر اَ العهود اتخذ هما  ثنا أ
اللهیم لا عةیل دیبری » بخـش دوم حـدیتکه  شودمیاین سخن مشخص با توجه به 

اسـت.  نادرسـت، ی پیامبرانشان اسـتقبرها ابدر مواجهه که درباره سیره مردم یهود  ،«أأأ
خبر تن از انبیـای خـود بـا؛ آنها فقب از محل دفن دو انددر کار نبوده« پیامبرانی» ،لاً و زیرا ا

رویکـرد ( یعنی ابـراهیم و موسـی) قبرهای آن دو بزرگوار خصوصآنها در  ،ثانیاً  بودند.
و مطلبی  دادهبه مردم  اطلاعات غلب رسول خداگفت  توانمینداشتند. آیا  مشرکانه

از سـخنی چنـین و کلا. برای همین باید بگوییم ؟! حاشا تفاق نیفتادهکه اصلًا اگفته است 
این قسمت از دلیل بر کذب ، . در واقع، متن حدیتاست صادر نشده اللهناحیه رسول

 .است نفرمودهرا پیامبرفوق یت قطعاً بخش دوم حد ،ایناست. بنابر  حدیت
اعتنـا  وم حـدیتگفـت بـه بخـش د تـوانمیکـه آیـا است این  که مطرح استپرسشی 

ببینـیم  دبپـذیریم، بایـ اً ئ؛ یعنی به اصطلاح حدیت را تقطیع کنیم؟ اگر این کار را مبنایمنکن
ن کـه در ابتـدای ایـن قسـمت . همچنـاد معنای درستی داشته باشـدتوانمیبخش اول آن 

از خداونـد  اللـهلروایت آن است کـه بگـوییم رسـو  باره معنایدر ، یک احتمال یمگفت
اگـر منظـور  .کردنـده مـینشود که مشرکان به آنها سجد هاقبر ایشان مانند بتخواهد می

                                            
 . 54، ص1، جهعال  المدرستمنعسکری، مرتضی . 1
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؛ چراکه ظـاهراً کسـی معنا باشد، ظاهراً مستجاب شدههمین از حدیت مزبور،  پیامبر
 .است به مرقد شریف ایشان نداشتهاز هنگام وفات آن حضرت تا کنون رویکرد مشرکانه 

 :نقـل شـده، ایـن اسـت اواز و غیـر  البرداز ابـن عبـکـه حـدیت فـوق  ی دیگـرامعن .2
و  کننـدمیخواهد قبر ایشان مانند کعبه که مردم رو به سوی آن از خداوند می پیامبر

 خوانند، نشود. نماز می
در ایـن دعـا همـین معنـا باشـد، ظـاهراً فوق ز حدیت ا چنانچه منظور رسول خدا

کعبـه در قبـال ری را کـه مستجاب شده است؛ زیرا کسـی رفتـاقبر شریف ایشان  خصوص
البتـه  دهد.حضرت انجام نمی مرقد شریف آن در مواجهه باد، کنبرای نماز و امثال آن می

کعبــه از بــدن شــریف بیشــتر ارزش بــه معنــای مجلســی تــذکر داده، ایــن  طــور کــههمــان
 1.نیست اللهرسول
را که به امی که مردم همان احتر این است  معانی اتخاذ قبر به عنوان مسجد یکی از .3

کسـانی چـون  2ن بگذارنـد.و سایر پیامبران و صالحا گذارند، به قبر پیامبرمساجد می
اء   عاء   الأ صعجوازه والنسب  إلى دبو  الأنب یب فیلا  »: گویندمیدر این باره  سبزواری

 بـرایمسـلمانان  مخصوصـاً  ،مـردمکه دهد عملًا هم تاریخ گواهی می 3أ«ینالةلسء الةانل
مخالفت الله احترام خاصی قائل هستند، فقب وهابیون اولیا ویژه انبیا و ه ب ،بور صالحینق

  4.کنندمی
 ،مخصوصـاً پیـامبران و جانشینانشـان ،ناایمان به قبور صـالحوقتی به رویکرد مردم با

د و انهای این بزرگان قائل بودهفراوانی برای مقبرهآنها احترام  که یابیممیکنیم، درتوجه می
. این شودمیتر هر چه صاحب قبری در نظر مردم عظمت بیشتری داشته، احترامشان افزون

                                            
ل اههع « )هرچند بدن مبـارك آن حضـرت بهتـر از کعبـه اسـت نـزد حـق سـبحانه و تعـالی» . عین عبارت ایشان چنین است:1

 ( . 462، ص2، جصاحبق ان 

 . 231، ص4، جههاب ا حکامعبدالاعلی، . سبزواری، 2
 . 231، ص4ج، همان. 3
هایی از رویکردهای مردم در این زمینه در متن و پاورقی منعکس شده اسـت و اگـر تحقیقـی مسـتقل در . در این مقاله نمونه4

 این باره صورت بگیرد، مطمئناً این موارد، بی حد و حصر خواهد بود. 
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سیره مسلمانان از گذشته تا کنون است. اگر چنین معنایی از اتخاذ قبر به عنوان مسجد مد 
؛ چـون آن حضـرت از اسـت مسـتجاب نشـده دعـای پیـامبر نظر روایت باشد، مسلماً 

حرمتی که برای مساجد حرمتی همچون قبر شریف ایشان  رایمردم ب است خداوند خواسته
ولی مردم خلاف آن را مرتکب شدند. با در نظر گرفتن این نکته مهم  ،ند، قائل نشونداقائل

معنای سوم، منظـور  که کنیماستنباط می، شودمیکه کلیه دعاهای رسول خدا مستجاب 
حـدیت بـه جعلـی بـودنش گـواهی مـتن که در غیر ایـن صـورت د باشد؛ چرا توانمیحدیت ن

  دهد. اصولًا این معنا از اتخاذ قبور به عنوان مسجد، به کلی بیگانه است.می
منظور حدیت مزبور این است که قبر من را در سمت قبله مسجد من نگذارید؛ چراکه  .4

 1.آید که در نماز به سوی من باید سجده کردای مردم به وجود میم بر به مرور ایام این توهّ 
کـه مـردم بـالای قبـر ایشـان  کندمیدعا  گفته شده که در این حدیت، پیامبر .5

 2برای خواندن نماز نایستند.
خواهد اطراف قبر ایشـان محـل عبـادت و از خداوند می پیامبردر این حدیت،  .6

 نماز نشود.
مسـتجاب  ایی باشد، مسلماً درخواسـت پیـامبراگر منظور حدیت فوق چنین معن 

قد مطهر نبوی بـه عبـادت خداونـد تا عصر حاضر در کنار مر  ؛ زیرا مردم از قدیماست نشده
چـون کلیـه دعاهـای رسـول خـدا مسـتجاب اسـت، ایـن معنـا از  ،ایناند. بنـابر پرداختهمی

هوم حـدیت در غیر این صورت، باید بگوییم که مف .د مراد آن حضرت باشدتوانمیحدیت، ن
ای از روایـات، ، بـا در نظـر گـرفتن پـارهز سـوی دیگـردهـد. ابه جعلی بودنش گـواهی مـی

دارد. فراوانـی فضـیلت و ثـواب  دانیم که عبادت خداوند در کنار قبر شریف نبـویمی
د مـراد حـدیت توانـمیمعنای ششـم ن گفت توانمیبیشتری  تأکیدبرای همین است که با 

ذ مسجد در کنـار از اتخابیضاوی درباره جو به جعلی بودنش حکم شود. د فوق باشد و الا بای

                                            
 به بعد.  462، ص2، جل اهع صاحبق ان مجلسی، محمدتقی : .کن. 1

 ن. : هما.کن. 2
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ن  اتخیذ نسیجرا  فیی جیوا  صیالح   دصیر الدیبرک » گوید:قبور صالحان برای تبرک می

 1.«والقرب ننه لا الدةظعم   لا للدوجه ناوه فلا یرخل فی ذلک الوععر
ن و خواندن نماز در مقبره افضیلت عبادت کنار قبور صالح و باره جوازقاضی عیاض در 

 :گویدمی اهآن
ذ نسیجرا  وجیوا  صیالح ا  صیلی فیی نقبرتیه   دصیر ویه الاسیدظها  ن  اتخی

ور یه ا   صول اثر ن  آثا  عبادته العه لا الدةظعم له   الدوجه نایوه  فیلا ییر  

علعه الا تری اَ نرف  اسسععل فی المسجر الحیرام عنیر الحطیعم ثیم ذلیک المسیجر 

  2أافضل نکاَ یداری العه المصلی لصلاته
امثال آن و مسـح کاری قبر شریف و ت نهی از عمارت و تزیین و گچحدی منظور این .7

 گوید:باره این حدیت و نظایر آن میدر  .(قه. 1182متوفی )قبر مقدس است. کحلانی 
ترعر الدایریم للةیس ة   الدیزیین  أأأ  مذه الاخبا  المةبر فعها واللة    الدشبعه 

ر علی القیبر علیی سیسئه   الدجصعص    ضع الصنر ق المزخرف    ضع السدائ

  الد سح وجرا  القبر   اَ ذلک در یرضی نع وةیر الةهیر   فشیو اجهیل الیی نیا 

   3أکاَ علعه الانم الساوق  ن  عبادة الا ثاَ
و  ،اولًا مسـتجاب نشـدهرسول خـدا باشـد. زیـرا اد د مر توانمیاین تفسیر از حدیت هم ن

 هـردر قبـال چنـین کارهـایی را ، انـدهثانیاً کسـانی کـه چنـین برداشـتی از ایـن حـدیت کرد
ی و تفسـیری از ایـن حـدیت، تفسـیر بـه روچنـین . داننـدمیپرسـتی ای شـرک و بـتمقبره

در  های برجسته،شخصیت ، به ویژه قبرتعمیر قبور و رسیدگی به آنها .تحریف حدیت است
آنهـا  عنـیصـاحب قبـر اسـت. ی ه داشتن یاداست؛ و هدف از آن، زنده نگملتی متعارف  هر
کشـیده برای مردم سرزمینش ای که قبر و زحمات ارزندهخوش صاحب  خواهند اخلاقمی

ملـتش متحمـل شـده، از یـاد  معیشت دنیـوی یـا اخـرویهایی که برای سازندگی و سختی
ویـژه ه بـ ،ندر قبال صـالحامسلمانان هم  ها رایر است وهمه ملت نرود. این سیره در بین

                                            
 . 438، ص1، جیت  الباریعسقلانی، ابن حجر . 1

 . 612، ص4ج یمض القد  ،مناوی، محمد . 2
 . 111، ص2، جسبل السلامکحلانی، محمد . 3
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 هـم خصوصـاً پیـامبرانسح و لمـس قبـور اهـل معنـا ی دارند. مچنین رفتار  ،هیانبیای الا 
 دلیـلصاحب قبـر بـه  دهند معتقدندت. کسانی که این کار را انجام میعملی مشرکانه نیس

باشند، خـارج  خنثا از اینکه گذارد و آنها رامی تأثیراجسام اطراف خود  اش، درقام معنویم
 ونچـ) دیگـر اسـت اجسـام بـا بران متفـاوتهای مطهر پیـامپیکر و از آنجایی که  1؛دکنمی

هـای علـم یافتـهبرخـی  هتوجه ب با ،(ماندبدون روح هم سالم باقی می های شریفشانبدن
و  ؛شـودمیا بـه اطـراف سـاطع هاز آن گفت که انرژی یا نیرویی خاص توانمی شناسیروان

وهای مخصـوص نیر  روح انسان، کانون بزرگی برای ساطع کردن انرژی یا اگر قائل باشیم
هـم تری به این امـر مدر ابعاد بسیار وسیع ،قرار دارندکه در اوج نورانیت  است، ارواح انبیا،

یک علت احساس انبساط در کنـار قبـور مطهـر انبیـا همـین  ند و شاید بتوان گفتپرداز می
 2گذارتأثیر مثبت یا نیروهای  هایهی انرژیاجسام و ارواح پیامبران الا تی موضوع است. وق

متازی م ، وضعیتاستآنها مرتبب در حد بالا ساطع شود، معلوم است که هر چیزی که به 
هـای مقـابر پـرده . بـرای همـین سـنگ قبـر و ضـریح وکنـدمیپیـدا نسبت به دیگـر اشـیا 

 .کندمیه پیدا العادانرژی یا خواص فوق واست  ان متفاوتشریفش
کـه  پیراهن حضرت یوسـف هسطاو به  بازیابی بینایی حضرت یعقوب ماجرای از

نْ ج ءَ الْبَشِ  سوره یوسف 96در آیه 
َ

لْق ُ  لَ یُ فَلَم   أ
َ

 توانمیبه آن اشاره شده،  ار یوَجِْ هِ فَ رْتَد  إَصِ   أ
ها متفاوت بـود. و راز فهمید که پیراهن آن حضرت به سبب ارتباط با ایشان با دیگر پیراهن

ــا ــود بین ــر و ضــریح .ســاختن هــم در همــین تفــاوت ب ــا و  کســانی هــم کــه قب مطهــر انبی
خواهنــد از ، میکشــندود را بـه آنهــا مـیبوسـند و دســت و صـورت خــجانشینانشـان را مــی

 مند شـوند؛، بهرهشودمیمنتقل ها یا خواصی که از صاحب قبر به این اجسام و اشیا انرژی
 .گذار نیستتأثیر  قلاً مست ، خداوند است و هیچ موجودیعالمکاره که همه دانندمیو البته 

                                            
ی انـرژی بـه محـیب اطـراف سـاطع ئشناسی مطرح است کـه از هـر شـیروان ای است که در. شاید این موضوع همان نکته1

: دکتر فرهنگ، دوره آموزشی انسان موفق، نک.توان طول موجی را نسبت داد )ذره می به هر« دوبروی» شود. طبق قانونمی
 های انرژی(. بحت هاله

و البته در اسمی که روی  ؛گذارندشناسی جدید در تأثیری است که اشیا و موجودات در محیب می. وجه مشترک شرع و روان2
 .توان گذاشت، اختلاف استآن می
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هـا را بازســاری و آندارنــد  مبران و جانشینانشـان توجـهکــه بـه قبـور پیــاان مـردم مسـلم
رگـز مثـل مشـرکان آنهـا را ه کشند،مین هایشاو دست و صورت خود را به ضریح دکننمی

، اللـهنی و امثال اوست. توسل به اولیـا کحلا ف گفتهخلااین مطلب دقیقاً بر  .اندنپرستیده
الایام تا کنون بوده و این حدیت در پی نفی ، هم شرک نیست و از قدیماللهمخصوصاً رسول

شوند، نظیر کار کسانی است کـه از ی که به ارواح پیامبران متوسل میآن نیست. کار کسان
ها شـرک خواستنطلبند. اگر این کمکهایشان یاری میاطرافیان خود برای رفع نیازمندی

هر دو نوع این است که در نبودن . علت شرک استالله هم شرک ح ولیاست، توسل به رو
کـه اگـر خـدا بخواهـد،  داننـدمیهـایی خـود یـا ارواح پیـامبران را وسـیله نوعـان، هممردم

جره برای اسـتفاده از و این شبیه باز کردن پن سازد؛نیازمندیشان را از طریق آنها برطرف می
، اسـتفاده از ارواح انبیـا هـم بـرای نـدارد یاشکالظیرش ین کار و ناست. اگر ا نور خورشید

 حتـی از ،قـدیممردم از اشاره شد که  ندارد.اشکال  های مادی یا معنویبه خواستهرسیدن 
از جملـه ند؛ شـدمیمتوسل  ،اللهه ویژه قبر منور رسولب ،اللهبه قبور اولیا زمان خلفا 

 نقل کـرده ،دار عمر، خزانهالدارن از مالکصالح سمابه اسناد صحیح از ابی 1شیبهابن ابی
 :است که

 اصاب الناس دای  شیریر فیی زنی  ع یر  فجیاء  جیل الیی دیبر النبیی

 2فاتی الرجل فی المنیام فقعیل فقال: یا  سول الله  اسدسق لاندک فانهم در ملکوا!

 3أله: ائُ ع ر   ادرئه السلام   اخبره انهم یسقوَ
هـم فـردی عمر و عثمان  ثقه است. به نظرِ به اجماع الدار گوید مالکمیسقاف  حسن

  4کردند.المال نمیمسئول بیت در غیر این صورت او رابود. عادل 

                                            
  .483و  482، ص7، جالمص ا، کوفی ه: ابن ابی شیب.کن. 1
 . کذا فی الاصل. 2

  .7، صارغام المبتدعغماری، عبدالله . 3

 . 24، صا غاث سقاف، حسن : .کن. 4
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 مقبـره ایشـان مسـجدی کنـدمیرسـول خـدا از خداونـد درخواسـت  ،در این حـدیت .8
ن نماز و عبـادت بـه آنجـا معهود است و مردم برای خواند مثل سایر مساجدی که ،مستقل

  1نشود. ند،رومی
از خداونـد کـرده باشـد و اگــر  پـذیرفت کـه آن حضـرت چنــین درخواسـتی تـوانمیآیـا 

کـه  فهمـیمه کهـف مـیسور  21آیه با توجه به  ؟است ا دعایشان مستجاب شدهاند، آیکرده
رسول خدا نبوده اسـت. زیـرا در ایـن  ناسازگار است، قطعاً مرادچون با قرآن ، هشتم معنای

به ساختن مسجد کنار قبور اصحاب کهف اشاره شده اسـت  ،(م مسجداً لنتخذن علیه) آیه
طراف قبـور ا ن آن زمان، بنای مسجد و محل عبادتِ امؤمن و خداوند با گزارش این رویکردِ 

میذه » نویسـد:مـی ،هجـریسـیزدهم قرن  یمفسر سن ،. مظهریکندمی تأییدن را اصالح

 2.«اء اللهّ دصرا للدبرك همعنقاور ا له عنر عصلى فع  ترل على جواز وناء المسجر لیالا
 تـوانمیای کـه از آیـه فـوق نکتـهدربـاره ، سـنی معاصـر مفسـر ،غـازیملاحویش آل

اء عیاء   الأ لعی  ن  منا اسیدنب  جیواز الماافظی  عیلى دبیو  الأنب» گوید:میاستنباط کرد، 

  3.«را لذکرممعلها تخعوالبناء عل
بـادت اطـراف قبـور فضـیلت دعـا و ع دربـاره سنیبه شماری از روایات شیعه و  با توجه

الایـام تـا ن از قـدیماناسـیره مسـلمبا در نظر گرفتن و ن اناو قبور مسلم ناپیامبران و صالح
را بـه  رنر سفر نبی مکرم اسلامن مخصوصاً قبر مطهر اصالح که برای زیارت قبور ،کنون

کردند و از روح ملکوتی مین مقدس یا اطرافش دعا و عبادت و در آن مکا خریدندجان می
و اگـر  یسـت؛کـه روایـت فـوق و نظـایر آن درسـت ن مفهمیمی ،جستنداستمداد میایشان 
، اخیـرپـذیریم کـه معنـای نمـینقل شـده،  چنین روایتی از پیامبر خداکه شود اصرار 

اسـت.  انانهـای معـارض ایـن حـدیت و سـیره مسـلمروایـتشد. دلیـل مـا ابمراد و منظور 

                                            
 . 231، ص4، جههابسبزواری، عبدالاعلی : .کن. 1
 . 24، ص6، جالتفسم مظهری، محمد . 2
 . 171، ص4، جبمان المعان . ملا حویش آل غازی، 3
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بـا که مسـلمانان ای مواجههتوجه به  ایشان، بای ، مراد باشد، دعااخیرر معنای وانگهی اگ
 مستجاب نشده است. اند،مرقد مطهرشان داشته

 های مهارض و سیره مسلمانان و سخنان علماروایتبه  اشاره
ن و قبــر شــریف ازیــارت قبــور صــالحه ویــژه بــ، زیــارت قبــوردربــاره هــایی کــه روایــت

کـه آخـری آید، همگی بـا معنـای ن به دست میانااز سیره مسلماست و آنچه  ،نبوی
 رسول خداکه  پذیریمنمی لذاناسازگار است. کردیم،  «أأأ اللهم لا عةل»روایت  برای

از آن  «اللهیم لا عةیلأأأ» حـدیتکـه  پافشـاری شـودو اگـر  ؛چنین سخنی فرموده باشـد
ه بـار در  . در اینجـا بـه روایـاتییسـتایشـان نمنظـور  ،آخـراً معنای ع، قطشده صادر حضرت

ن و آنچه علما در خصوص زیـارت اناو نیز سیره مسلم زیارت قبور و قبر شریف پیامبر
  کنیم.، اشاره میاندهتفگ ،خاصه قبر شریف نبوی ،قبور
 گوید:میه یم فقیبراهاسحاق بن ا

 ینـة و القصـد الـی الصـلاة فـیزل مـن شـأن مـن حـر، المـرور بالمدیو مما لم 
ة روضــته، و منبــره، و قبــره، و مجلســه، و یــو التبــرك برؤ جد رســول اللــهمســ

 1.هیستند علیکان  یه، و العمود الّذیه، و مواطئ قدمیدیملامس 
فةنری انه  اذا نذ  اَ یز   دبر النبی» گوید:می ،از فقهای شافعی، کرقاضی ابن

  2.«یلزم الوفاء وذلک
  دخول البعیُ   الصیلاة فعیه أأأ   زییا ة یس» گوید:می شربینی از علمای قرن دهم

 3.«  لو لغیر جا    نةد ر دبر النبی
   کرا  زییا ة دیبر النبییأیس  ند» :نویسدمی ،از علمای اواخر قرن دهم ،ریملیبا

 4.«لو لغیر یا    نةد ر لایادی    د  فی فضلها

                                            
  .618ص ،14ج ،الأسماع إهتاعین مقریزی، تقی الد. 1

 . 476، ص8، جالمجم عنووی، محیی الدین . 2

 . 237، ص1، جا ق اعشربینی، شمس الدین . 3

 . 354، ص2، جیت  المعمنملیباری، عبدالعزیز . 4
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کـه  ،«نبییس  لها زیا ة دبر ال»در شرح عبارت  ،از علمای قرن سیزده ،دمیاطی
لانها نی  اعظیم القرویا  للرجیال   » گوید:می ،آن را ملیباری در کتاب خود نوشته است

 1.«للنساء
 )ای فی زیا ة دبر النبی( اعلم انهم اخدلروا فعها» گوید:می دمیاطی در موضعی دیگر

 2أ«کرة   جری وةضهم علی انها  اجب أفجری کثیر َ علی انها سن  ند
نی  افضیل القرویا  فعنبغیی اَ  زیا ة دبر النبی» گوید:میندی بدر یک جمع دمیاطی

القیر ة   خصوصیا  وةیر یجی  یحرص علعها   لعاذ  کل الحذ  نی  الدللیف عنهیا نیع 

 3.«؛ لاَ یقهةلی انده عظعمالاسلام
گویــد، مــی اللــهدربــاره زیــارت رســولاز آنچــه دمیــاطی در ادامــه ســخنان خــود 

ْ إِذْ ) سـوره نسـا  64از علمای اهل سـنت آیـه او مانند گروهی که  شودمیمشخص  ُ  ُ َ
وَ لَِّوْ أ

اإ ر رَحِ  َ تَُ   ّ سُولُ لَوَجَدُوا ا مُ الر  َ وَ اسْتَغْفَرَ لََُ  ّ خُسَُ مْ ج ؤُكَ فَ سْتَغْفَرُوا ا ُْ َ
را فقب مربوط بـه زمـان ( یماظَلَمُوا أ

  4.داندمیحیات آن حضرت ن
 گوید:یم الم الش اللدنم  قسطلانی در

ل عالطاعا     السیب یف ن  أعظم القروا     أ جیا ة دبره الشریاعلم أَ ز

سیلام    خیالف لا مذا فقر انللع نی   وقی  ایرإلى أعلى الر جا     ن  اعدقر غ

 أالله    سوله   جماع  الةلسء الأعلام

زیـارت قبـر شـریف آن حضـرت واجـب  گویـد، مـیاز علمای مـالکی ،ابو عمران فاسی
ه   سلم   عا ة دبره صلى الله علی  لا ترع ز» گوید:می حبیب از علمای مالکیابن  5.است

 6.«ه ن  الرغب  نا لا غن  وك   لا وأیر عنهعنسجره  فإَ ف یالصلاة ف
 گوید:، میاز علمای شافعی، یمراغ نیالدنیز 

                                            
 . 162، ص2، جحاشم  اعان  الطالبمندمیاطی، ابوبکر . 1

  .354، ص2. همان، ج2

 . 355و  354. همان، ص3

 . 357. همان، ص4
 .618، پاورقی ص14ج الأسماع، إهتاعتقی الدین مقریزی، . 5
 . 619پاورقی ص همان، . 6
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  ییه   سلم درو   للأیادعا ته صلى الله علیلکل نسلم اعدقاد کوَ ز ینبغی  

كَ فَاسًیدَغًرَر  ا الله َ   مً جیاك  سَیه  وا أَنًر  الوا دة لذلك   لقوله تةالى: َ  لَوً أَنهَّ مً إذًِ ظَلَ  

ول  أأأ لأَ تةظ س   1أنقطع و وتهیه   سلم لا عه صلى الله عل عاسًدَغًرَرَ لَه م  الرَّ
گـر از هـم ماننـد جمعـی دیکـه او  شودمیسوره نسا  معلوم  64به آیه وی از استدلال 

اعلم »گوید: مینووی  .دندانمین اهل سنت، آن را محدود به زمان حیات رسول خدا

 2.«ن  امم القروا    انجح المساعی اَ زیا ة دبر  سول الله

همچنین از نووی نقل شده که مسلمانان همگی بر استحباب زیارت قبـور اتفـاق نظـر 
باید گفت که زیارت قبر شریف  ،این اساس. بر دانندمیاین کار را واجب « ظاهریه»دارند و 

. از اسـت، مطلوب زمینه وجود دارد به سبب این دلیل عام و روایاتی که در این پیامبر
داشـت و چون تعظـیم و بـزرگ است؛داشت صاحب قبر سوی دیگر، زیارت، تعظیم و بزرگ

 3قبر شریفش را زیارت کرد. د، بایاستواجب  اللهرسول
ــ ســدنویقاضــی عیــاض مــی ــن انــس کراهــت داشــتمال ــر » گفتــه شــود ک ب ــا قب زرن

 گوید: میعمران ابو  .«النبی
خواست همان عبارتی کـه از این استعمال، این بود که نمی علت کراهت مالک

ــرار در زیــ ،شــودمیبــین مــردم در زیــارت قبــور خودشــان اســتعمال  شــریف  ت قب
عبــارت  در ایــن خصــوصبــه کــار بــرده شــود. مالـک دوســت داشــت  پیـامبر

به کار بـرده شـود. دلیـل دیگـر کراهـت  «سل نا علی النبی» منحصر به فردی چون
عادی، مباح است ولی سیر و مسافرت به سـوی مردم وی این است که زیارت قبور 

 4مستحب مؤکد است. قبر پیامبر
ویالحف ثیم یثنیی  أاذا کیاَ الحیف فرضیا  فالایسی  للایا  اَ یبیر»گوید: میحنیفه ابو 

  5.«والزیا ة جاز أة   اَ وروالزیا 
                                            

  همان.. 1
 . 272، ص8، جالمجم عنووی، محیی الدین . 2

 . 619، پاورقی ص 14ج اهتاع ا سماع،مقریزی، تقی الدین : .ک. ن3
 . 84، ص2، جال فا، یحصبی عیاض .4
  .53، صریع الم ارهممدوح، محمود سعید ؛ 589، ص2ج حاشم  رد المختار، . ابن عابدین،5
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دریبی  نی   (ای زییا ة دیبر النبیی) انهیا»: آمده ش ح المختارفارس و  ه اسکدر 

 1.«الوجوب لم  له سة 
 د:گویبیضاوی می

داشـت آنهـا سـجده بـزرگ دلیلجایی که مردم یهود به قبور پیامبرانشان به از آن
دنـد و کر بـه آن قبـور توجـه می کردند و ان قبور را قبله خـود قـرار داده، در نمـازمی

خداونــد لعنتشـان کــرد و  2،بـرای همـین آنهــا را بـه عنــوان بـت اتخـاذ کــرده بودنـد
مسلمانان را از چنین کاری منع کرد، اما کسی که مسجدی کنار قبر صالحی اتخاذ 

عبـادتش  و قصدش از نزدیکی به آن قبر، تبرک باشد نه توجه به آن قبـر در کندمی
 3.شودمیهی نصاحب قبر، مشمول لعنت الا کرنش در مقابل و و نه تعظیم 

 گوید:باره می قاضی عیاض در این
ن  اتخیذ نسیجرا  وجیوا  صیالح ا  صیلی فیی نقبرتیه   دصیر ویه الاسیدظها  

ور یه ا   صول اثر ن  آثا  عبادته العه لا الدةظعم له   الدوجه نایوه  فیلا ییر  

جر الحرام عنر الحطیعم ثیم ذلیک المسیجر علعهأ الا تری اَ نرف  اسسععل فی المس

 4.افضل نکاَ یداری العه المصلی لصلاته
  5«أهیاع جم یع علینسین  نی  سین  المسیل  ا ة دیبرهییز» گویـد:میقاضی عیاض 

کنیُ »: حکایـت کـرده اسـت خـداخود به اسـناد حسـن از رسـول  س نماجه در ابن

 6.«ا   تذکر الاخرةنهعدکم ع  زیا ة القبو  فز   ما فانها تزمر فی الرنع
ه و منعی از زیارت قبـور بـوده، برداشـته شـداگر هم  که شودمیاز این حدیت فهمیده  

الانبیـا بسـیار ر انبیا و مخصوصاً خاتموفضیلت زیارت قبمسلماً دارد و زیارت قبور، فضیلت 
 . یستابل قیاس نو اصلًا ق ن استازیارت یکی از صالحبیشتر از 

                                            
 . 52، صپیشینممدوح، محمود سعید . 1

 گیری کردیم. . البته سخن بیضاوی در این زمینه متأثر از روایات اهل سنت است که ما بر آنها در این مقاله خرده2

  .438، ص1، جیت  الباریعسقلانی، ابن حجر . 3
 . 612، ص4، جیمض القد  مناوی،  محمد. 4

 . 917، ص14، جاهتاع ا سماعتقی الدین مقریزی، . 5
 . 511، ص1ج س ن ابن هاج ،، قزوینی . ابن ماجه6
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فزیا تهیا »گویـد: ، مـی«ز   ا القبو  فانها تذکرکم الاخرة» دیتمناوی بعد از نقل ح 

 1.«ننر و  للرجال هذا القصر   النهی ننسوخ 
 خیص فیی  اَ  سول الله» :به نقل از عایشه آمده ،ق شدهکه رجال آن توثی ،در روایتی

 .شـودمیهـم  اطلاق این حدیت شامل زیارت قبر شریف رسول خدا 2.«زیا ة القبو 
ن اناگـاه رسـول خـدا بـه مقـابر مسـلم هـر اسـت کـه بن بریده از پدرش نقل کـرده مانسلی
 3.«السلام علعکم امل الریا  ن  الماننین» فرمود:رفت، میمی

رسول خدا مرتب به قبرستان که  شودمی، مشخص استکه از عایشه  4،در حدیت ذیل
رسـول خـدا در  گویدیدند. عایشه مکر ش میایرفتند و برای مسلمانان دعا و طلب بخشمی

لسیلام علیعکم دا  ا»فرمـود: آمد و مـیبه بقیع میهایی که متعلق به او بود آخر کلیه شب

 5.«أأأاللهم اغرر لامل وقعع الغردر دوم ناننین
دعا در کنار قبور مسلمانان اشـکالی نـدارد. آیـا کسـی  که شودمیاز این روایت فهمیده 

یعنـی بـه قیـاس ) ن در کنار قبر شریفش دعـا کنـد؟وجود دارد که انسا بهتر از پیامبر
و بلکـه رجحـان ، اشکال اسـتالله بیفهمید که دعا کنار قبر مطهر رسول توانمیاولویت 

کردند. نـافع برای آنها یا در کنارشان دعا می رفتند ومسلمانان هم به زیارت قبور می .(دارد
عمر از سـفر بازگشـت، رفت. وقتی ابنصم بن عمر از دنیا عمر، عادر غیاب ابن»گوید: می

 6.«دعا کرد عمر کنار قبر عاصم مدتینمرا کنار قبرش ببرید. اب گفت
 زا  دبر انه فیی الیف نیانع اَ النبی» که:است حکایت کرده خود حاکم به اسناد 

 یعنـی رسـول خـدا ؛«  ذلک العومنفس  كی اکثر واکعا   (ای فا س نغطی والسلاح)

                                            
 . 88، ص4جپیشین، مناوی، محمد . 1

  .511، ص1، جپیشین ،قزوینی . ابن ماجه2
 . 372ص کتاب الدعا ،طبرانی، سلیمان . 3

 . است ده هم به این نکته اشاره شده. در حدیت سلیمان بن بری4
 . 63، ص2، جصحم  هسل بن حجاج نیشابوری،  . مسلم5
 . 242، ص2، جالمص ا، کوفی . ابن ابی شیبه6
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و دیده نشد که آن حضرت در هـیچ  ،اور مسلح قبر مادرش را زیارت کردنگجهزار به همراه 
  1روزی بیشتر از آن روز گریه کند.

فرمـود. در قبـر شـریف مادرشـان را زیـارت مـی بیش از یک بار ظاهراً رسول خدا
 2.«دبر انه فبکی   اوکی ن  یوله زا  النبی» هریره آمده است:مسلم به نقل از ابو صحم 
زائرا لا تة له یاج   ین  جاءن»نقل کرده است:  اللهوایت ذیل را از رسولر  طبرانی

 3.«ان عوم القیةا له عأَ أکوَ شر ی  کاَ یقا علیا تیإلا ز
روایـت شـده  از رسـول خـدا 4سند این روایت را تصحیح کرده است.« ابن سکن»

خـود  ه اسکدر  نفرحواین روایت را ابن؛ «یفقر جران یرر إلین   جر سة    لم » است:
 5.نداکایت کردهح الد ن عل ماحما  و غزالی در 

کیاَ  یفیی نیوت ین  یف فزا  دبر»فرمود: ه الله رسولدر روایت دیگری آمده است ک

در سند این حدیت حفص بن ابی داود قاری قرار دارد که به نظر  6؛«یاتعی یف یک   زا ن
 7احمد موثق است.

 و احترام به آن پیامبرن در زیارت قبر اناسیره مسلم
 یلی ی  در   ى او  النجا : أَ انرأة سألُ عائش : أَ اکشیر»در روایات آمده است: 

 اگر زیـارت و دعـا کنـار قبـر پیـامبر 8.«فکشرده فبکُ ید  ناتُ ع  دبر  سول الله
 کرد.درخواست آن زن به شدت مخالفت می جایز نبود، عایشه با

 یَ او  ع ر کاَ إذا درم ن  سرر دخل المسجر  ثم أتا» :است که از نافع روایت شده

کیاَ اوی  ع یر » :گویـدهمچنـین می 9.«ا  سیول اللهییك عیبر المقرس فقال: السلام علالق
                                            

 . 615، ص2، جالمستدرکحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله . 1

 . 65، ص3، جپیشیننیشابوری، بن حجاج  . مسلم2

 . 16ص ،5، جالمعج  ا وسططبرانی، سلیمان . 3

 .618، پاورقی ص14ج ،الأسماعإهتاعمقریزی، تقی الدین . 4

  همان. .5
 . 2، ص4د، جئهیثمی، مجمع الزوانورالدین . 6
 . همان. 7
  .343، ص12، جسبل الهدیصالحی شامی، محمد بن یوسف . 8
 . 245، ص5، جالس ن الکب یبیهقی، احمد . 9
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ثیم   یقیول السیلام عیلى النبیعالقیبر ف یئ  إلیجده نائ  نرة   أکثر یسلم على القبر   أی

 1.«نصرفی
برای ارسـال سـلام بـر قبـر عزیز که عمر بن عبد الاست  به طریق صحیح گزارش شده

 2کرد.ارسال می پیک شریف پیامبر
سـجد در م کـه بـین منصـور عباسـی و مالـکاسـت وایـت کـرده ر  سـحاقاعقوب بـن ی

ن، صـدایت را در ایـن مسـجد یالمـؤمنر یا ومیـگفت:  مناظره رخ داد. مالك اللهرسول
بـالا  یـامبرنزد پ تأدیب گروهی که صدای خود را درجل که خداوند عزوبلند نکن؛ چرا 

ِِّ  فرموده است:  برند،می ََ صَِّوِْ  الف  صْواتَكُمْ فَِّوْ
َ

ْ ِّرِ إَعْمُِِّ مْ  لا تَرْفَعُوا أ جَ ََ َ ِّرُوا لَِّهُ إِِّ لْقَوْلِ  وَ لا تَجْ
نْتُُْ لا تشَْعُرُونَ 

َ
عْم لُكُمْ وَ أ

َ
نْ تَحبَْطَ أ

َ
کرده ، ستایش کنندمیکه چنین کاری نرا و گروهی ؛ لِبَعْضٍ أ

ذِ ت: اس ِّذِ ینَ یإِن  ال  ولئِكَ ال 
ُ

ْ عِفْدَ رَسُولِ اّ أ صْواتََهُ
َ

ونَ أ قِّْوىیغُمُّ ْ لِلت  حنََ اّ قُلُِّومَُ ََ جِّْرٌ  نَ امِّْ
َ

ِّمْ مَغْفِِّرٌَ  وَ أ لََُ
خوانند، پرداخته است: ها میرا از پشت حجره آن حضرتنیز به مذمت گروهی که ؛ یٌ عَظِِّ
 ِذ هُُْ لا  ف دُونَكَ ینَ یإِن  ال  كْثََُ

َ
راِ  أ  .عْقِلُونَ یمن وَراءِ الْحُجُ

در حال ممات مثـل حرمـت   تردید، حرمت رسول خدابی»مالک در ادامه گفت: 
خاضع شده، گفت: عباسی با این سخنان و هشدارها منصور  .«ایشان در حال حیات است

رو به سـوی » مالک گفت: ؛«رو به قبله بایستم و دعا کنم یا رو به رسول خدا؟ !ابا عبدالله»
هی تو را شفاعت گاه الا ایشان کن و به واسطه رسول خدا درخواست شفاعت کن تا در پیش

  3.«دکن

 نتیجه
به فرض صدور از ناحیـه رسـول  أأأ«اللهم لا عةیل » د که روایتش معلوم این مقاله در

مقام نیست که  قابل قبولی داشته باشد و این حدیت اصلًا در این یناتواند معمی خدا
کـه در زمینـه فراوانـی اسـت. روایـات  مطهر آن حضرت شرک و نادرسـتبگوید زیارت قبر 

                                            
 . 86، ص2، جال فایحصبی،  ؛ عیاض224، صاحکام الج ائزالبانی، محمد . 1
 . 611، پاورقی ص14، جاهتاع ا سماعتقی الدین مقریزی، : .کن. 2

 . 141و  141، صدیع ال ب ؛ حصنی دمشقی، 41، ص2، جال فا، یحصبی . عیاض3
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ــور صــ ــور مخصوصــاً قب ــارت قب ــاالحازی ــا و  و وجــود دارد ن و انبی ــیره تصــریح علم س
و دعـا  زیارت قبر مطهر نبوی فراوانضیلت فن، بر مشروعیت و استحباب و انامسلم

هـای ایـن مقالـه کـه بـر . بـا توجـه بـه یافتـهکندمیمنور دلالت  و عبادت در کنار آن بارگاه
، به کندمی تأییدگذارد و آن را و زیارت صحه می داشت و احترام قبر رسول خدابزرگ

اللهیم » حدیت و است اساسبین در این زمینه ااعتقاد وهابی د کهشووضوح مشخص می

دادن  آلـود جلـوهبـرای آنهـا بـرای شـرکتواند مستندی مینو نظایر آن  أأأ« لا عةل دبری
ن از اهـدف اساسـی وهابیـ ،اری به آن باشـد. بـه نظـر نگارنـدهزگزیارت قبر مطهر و احترام

و جامعـه بشـری پـاک و از اذهـان مـردم  رسول خدا نین اعتقاداتی این بوده که یادچ
 اند،تکیه زده رتزدوده شود و نام ایشان مانند کسانی که در تاریخ چند صباحی بر اریکه قد

صـدر اسـلام از  توهابیـاصـل و اسـاس های تاریخی بـاقی بمانـد. لای کتابهفقب در لاب
 بودند دشمن ایشان و اهل بیت با پیامبرطرفداران این فکر،  است. هوجود داشت

افکـار هـای شـوم و د صـریحاً نیـتسـتنتوانمیچـون ن. و کردندمنافقانه اظهار اسلام میو 
و  و ائمـه رسـول خـدااری بـه قبـور زگگونه احترام ظهار کنند، هرنادرستشان را ا

 و برای شرعی جلـوه دادن مطرح کردند به عنوان شرک با ارواح مطهرشان راارتباط روحی 
و ایـن  ؛دادنـدمینسبت  جعل و آنها را به رسول خداباورهای شیطانی خود، احادیثی 

هـای روایـی لای کتـابههم دارند ـ در لابـمضامینی قریب به ـ که از یک منظر  احادیت را
بـر ی از مستندات نگارنده بـرای چنـین تحلیلـی اظهـار برخـی اندیشـمندان وارد کردند. یک

 1ن اسـت.اجعلی بودن این سری از احادیت به دلیل شباهت معانی آنها با اعتقـادات وهابیـ
...«  عـل قبـریاللهـم لا تج» محققان معتقدند مضـمون حـدیتی نیز اشاره کردیم که برخ

وان نیسـت، خـدهـد، همکـه از رویکـرد مـردم یهـود ارائـه مـیچون با مسـتندات تـاریخی 
  .د درست باشدتوانمین

                                            
این به اشد و بنا بر این فرض که منظور این احادیت این باشد که قبور انبیا محل عبادت خداوند نب ،چنانچه اشاره شد ،. البته1

برای ارتباط بـا خداونـد متعـال اسـتفاده  مجراییو تعمیر و بازسازی نشود و از این قبور مقدس به عنوان نشود قبور مطهر توجه 
 نشود. 
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 «عبادت»ارکان و مقومات مفهوم 

 *زادهیقاض نیحس
 چکیده

هـر  شـود.لحاظ  دیآن با فیکه در تعر دارد  یارکان ،ید یمفهوم کل کیعبادت به عنوان 
دور خواهـد بـود. مفهـوم  زیـارکـان دور اسـت از صـحت ن نیـکه از ا ایبه اندازه یفیتعر 

است.  «یعمل عباد»و  «عابد» ،«معبود» مؤلفهوجود سه تحقق محتاج  یبرا «عبادت»
 ادی «عبادت»که ما از آنها به عنوان ارکان مفهوم دارد  یاتیخصوص هاهن مؤلفیاز ا کیهر 

 اتآی طبق ،است که معبود نید اکر استنباط  توانی. اما آنچه از عنوان معبود ممنیکیم
مقـام  انگریـبر آن صادق باشد کـه ب «هالا »عنوان که  شودیاطلاق م زمانی ،میقرآن کر 

عمـل  یجهت که عنـوان عبـادت بـرا نیاز ا است. «عبادت»در تحقق مفهوم  تیالوه
 یهبلکه الا  ،ستین یه واقعه، الا مراد از الا که هم استعمال شده مشخص است  نامشرک

رکن مفهـوم  نینخست( یه اعتقادالا ) موضوع نیبه آن معتقد است و ا «عابد»است که 
از  کـه یموضـوع نی. دومشودیاستنباط م «عابد»و « معبود»عبادت است که از عنوان 

 -نه نفس عمل  -«عابد» ریاست که در ضم یقابل استنباط است خضوع «دعاب»عنوان 
 نیو سـوم ؛شـودیمفهوم محسوب مـ نیرکن ا نیدوم نینسبت به معبود وجود دارد و ا

معبـود  یو رجحـان نفـس عمـل بـرا تینهفته است مطلوب «یعمل عباد»رکن، که در 
گفت عبادت  دیااست. در مجموع ب «عبادت»سه رکن، محقق مفهوم  نیا بیاست. ترک

 «.هخضوع در مقابل الا  یراجح از رو  یانجام عمل» یعنی
    .وهابیته، بادت، معبود، عابد، عمل عبادی، العها: کلیدواژه

                                            
 شناسیو کارشناسی ارشد شیعه البیتپژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل *

h.ghazizade110@gmail.com 
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 مهمقد
ای اسـت کـه هالت متحجرانـهلاتی که جهان اسلام با آن روبه رو است جضیکی از مع

 أمنشـ .کنـدن را مباح اعلام میاناجان مسلم و دامن اسلام را گرفته و به اسم اسلام خون
 است که برای خود مسلم فرض کـرده اسـت و ایمبانی تکفیری،انحراف این تفکر سلفی 

اسلام از امروز جای جای عالم  .ده استکر خشن تند و طبق همان مبانی شروع به فتاوای 
بـر زمـین ریختـه د یـایـن عقا دلیـلاست. روزی نیست که خونی به  این تفکر جراحت دیده

بـه کنـد کـه می فوظـرا ماسلام  نشود و حرمت انسانی هتک نگردد. این وضعیت بزرگان
و راه را بـرای  است همـت گمارنـدآن و پاسداری از دین جاوید پیامبر که بیان  ،رسالت خود

 د.کننن روشن و شبهات را برطرف انامسلم
وهابیـان از د تعریفی است که آیمسائلی که از مبانی بحت تکفیر به حساب می جمله از

 یهـای اولیـاهـا و تکـریمکه به واسطه این تعریف بسیاری از احتـرام کنندعبادت ارائه می
خروج از اسلام و اباحه جان و مال و  ،اتهام شرک ،ا به شمار آمدههدین به عنوان عبادت آن

بحـت عبـادت این موضوع اهمیت پرداختن بـه  .ن را به دنبال داشته استانامسلم ناموس
کند تا با نگاهی دقیق به ارکان و گشا را برای ما نمایان میبه عنوان یک بحت کلیدی و راه

 .کنیماز سایر مفاهیم مشابه روشن را مرز این مفهوم  زیم وپردابمقومات مفهوم عبادت 
سفانه این مفهوم با تمام اهمیتی که دارد کمتر مورد توجـه أباید گفت مت ،دیگر سویاز 

 تحقیقـاترخـی صورت نگرفتـه اسـت. ب آندرباره ر گرفته و یک بحت منسجم و به روز قرا
در جی رسـیده کـه بـه سـختی قابـل دفـاع اسـت و یهـم بـه نتـاگرفته در این زمینه صورت

اشکالات، قائل به تعدد مفهوم عبادت یا حقیقت شرعی بودن این مفهـوم مواجهه با برخی 
 آنچـهواحـد اسـت و  «عبـادت»ن خواهد شـد کـه مفهـوم که البته در این مقاله بیا اندشده

امید است که قدمی در راه تبیـین  این مفهوم است نه اصل آن.متفاوت است ظهور و بروز 
 ق برداشته شود. یحقا
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 سنجش  ملاکی برای
دارنـد کـه تنهـا بایـد بـرای نظـر ن اتفـاق اناعبادت از جمله اموری است که همه مسلم

لکـه فلسـفه ارسـال ب ،و در این موضوع احدی مخالفـت نـدارد خداوند متعال صورت بگیرد
ٍِ  هُِّلهِ   فِ  إَعَثْفَِّ  لَقَِّدْ  وَ : ن عبـادت خداونـد بـوده اسـترسل و خلقت ثقلی ِّ م 

ُ
سُِّولار  أ نِ  ر 

َ
َ  اعْبُِّدُواْ  أ  ّ  وَ  ا

غُوَ   اجْتَنِبُواْ  ن   خَلَقْتُ  مَ  وَ  1؛الط   .2عْبُدُونِ یلِ  إِلا   الْانسَ  وَ  الجْ

بـا چیسـت و مـرز ایـن مفهـوم  عبـادت دقیقـاً که حقیقت است  است اینمهم  آنچها ام
بـرای  در کجاسـت؟ ... تبرک و ،اطاعت ،احترام، تکریمهمچون  یمفاهیم مشابه

 هـاآنتـرین به تعریف صحیح باید شروطی را مد نظر قـرار دهـیم کـه از جملـه مهـم رسیدن
تمام افراد عبادت را شامل شـود و  ،تعریف به این معنا که 3؛جامع و مانع بودن تعریف است

بـا افتـد کـه افرادی که عبادت نیستند را خارج کند. رسیدن به این مرحله زمانی اتفاق مـی
ی کامـل داشـته یآشـنا آنیعنـی ارکـان و مقومـات  «عبـادت»دهنده مفهوم ی تشکیلاجزا

و بعد تعریـف را ارائـه  را موشکافی کرد «عبادت»باید ابتدا به دقت مفهوم  ،باشیم. بنابراین
 داد. 

  .اصلی دارد مؤلفهعبادت مفهومی است که برای تحقق نیاز به سه 
گیرد. یعنی محتـاج بـه معبـود نیاز به کسی است که عبادت برای او انجام مینخست، 

  .است
 یعنی محتاج به عابد است.  ؛نیاز به عاملی دارد که این عمل را انجام دهد ،دوم

 تحقق پیدا کند. آنعملی دارد که در ضمن نیاز به  ،و سوم

ــ ــهفهــم ارک ــن مؤلف ــر دقــت در ای ــف ب ــادت متوق ــوم  هاان عب ــق مفه اســت کــه محق
 یم پرداخت.خواه اهآنند. در ادامه به ترتیب به بررسی ا«عبادت»

                                            
 .36، آیه (16. سوره نحل )1
 .56(، آیه 51. سوره ذاریات )2
. اجلی 2. جامع و مانع بودن؛ 1. وی رعایت چهار شرط را در تعریف لازم شمرده است: 123، صالم طق. محمد رضا مظفر، 3

ف باید روشن ف باشد؛ بودن، یعنی معرِّ ف نباشد؛ 3تر از معرَّ ف عین معرَّ  . تعریف دوری نباشد.4. معرِّ
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 هبود در مفهوم عبادتمنقش 
ده کـر معبود به جهت دارا بودن خصوصیات خاص بـه خـود اسـتحقاق عبـادت را پیـدا 

 ست. تبیین این خصوصیات در واقع تبیین ارکان مفهوم عبادت را به دنبال خواهد داشت.ا
برای تبیین خصوصیات معبـود محتـاج یـک منبـع مـورد اعتمـاد نـزد تمـام فـرق اسـلامی 

بهتـرین منبـع  ،کریم از این جهت که مورد اتفاق جمیـع فـرق اسـلام اسـتو قرآنهستیم 
  .استبرای تبیین خصوصیات معبود 

 کریمقرآندر  هبودم
بــا  ،یافـت کـه بــه موضـوع عبـادت پرداختـه تـوانمــیرا فراوانـی  آیـات قـرآن کـریمدر 

 17۲قـرآن کـریم در  ،های مختلف مردم را بـه عبـادت فراخوانـده اسـت. در مجمـوعزبان
موضـوع  در آیاتیاد شده است. اما بسیاری از این 1مرتبه از موضوع عبادت به صورت فعل

هسـتیم بیـان خصوصـیاتی از معبـود  آنما به دنبال  آنچهزیرا  تناد نیست.بحت ما قابل اس
 شود.شایستگی عبادت حاصل می آناست که به واسطه 

بـه  آنهاکه علاوه بر اینکه در  به صورت خاص وجود دارد آیه 75مورد نظر  آیاتدر بین 
ق عبـادت را اشاره شده، عاملی که موجب اسـتحقا( اعم از معبود حقیقی و مجازی) معبود

از این جهت که به ضابطه معبـود واقـع شـدن  آیاتاست. این  شدهنیز بیان  آوردهبه دنبال 
نـاظر بـه  آیـهدو  آیـاتدر بین این  توانند به تبیین ارکان عبادت کمک کنند.میاشاره دارند 

إِ معبود مشرکان است: 
َ
ئِخْك ر   هِ وَقَوْمِهِ مَ ذَا تَعْبُدُونَ یإِذْ قَ لَ لِأ

َ
رِ دُونَ  أ ِ تُرِ ٱءَالََِ چون  2؛دُونَ یِّّ 

انی یر از خـدا، بـه درون، خـدایـا غیـد؟ آیپرسـتچـه مـی: »و قوم خود گفت[ خوانده]به پدر 
 .«!د؟یخواهمی[ گرید]

ه هـه اسـم جمـع الا بودن موضوع عبادت قرار گرفتـه اسـت. الا  «الاهه»مبارکه،  آیهدر 
کردنـد و تصـور مـی «هالا »بتـدا معبـود خـود را مشـرکان ا ،شـریفه آیهطبق  ،است. در واقع

                                            
 شود. مراد از صورت فعل در مقابل اسم و حرف است.رب کلمه به سه قسمِ اسم، فعل و حرف تقسیم می. در ادبیات ع1

 .86و  85(، آیه 37. سوره صافات )2
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رِ  [ خدای]ا در برابرِ یا شو آیم جویل داشتیش از تو گسیو از رسولان ما که پ 1؛عْبَدُونَ ینِ ءَالََِ
 م؟یاند مقرّر داشتهیده شورستپانی که یرحمان، خدا
 آیاتدیگر  هه بودن معبود، یک فرض مسلم تصور شده است.مبارکه هم الا  آیهدر این 

نیز به نحوی دلالت بر ضابطه معبود واقع شدن دارد که در ادامـه بررسـی ( مورد دیگر 23)
  شود.می

 در مفهوم عبادت «هالا » مؤلفهموضوعیت 
گذشـته، همـان  آیهمانند دو  ،نیز ،که ناظر به عبادت موحدانه است ،دیگر اتآیبررسی 
بـه  آیـه 13ای که در این قسم قابل استناد اسـت آیه 23در مجموع  .کندمیید نتیجه را تأی

 2اسـت. «هالا »این موضوع اشاره دارد که خداوند از این جهت شایستگی پرستش دارد کـه 
فَلَا تَ یُ ٍ  غَ 

َ
قُونَ ُ  أ   .4ت 

هـی جـز شریفه امر به عبادت به این جهت بر خداوند قرار داده شده که الا  آیاتدر این 
خلاف الله که اسم خـاص خداونـد اسـت. یعنـی ه ب ،ه اسم جنس و کلی استاو نیست. الا 

هر جا این عنـوان باشـد اسـتحقاق معبـود  .ه استامر به عبادت دائر مدار صدق عنوان الا 
لـذا خداونـد  ،تنها بر خداوند صادق است ،به واقع ،بود و چون این عنوان بودن هم خواهد

 ده است. کر همگان را امر به عبادت خود 
 مـیه فهمیـده از معنای الا  آنچهاما  ،ه نیستیمما در این مقاله در مقام بیان مفهوم الا 

کمالات ها و مفهوم بسیطی است که تمام امور تحت اختیار اوست و جامع تمام قدرت شود
عی  الموجیودا   زهعی یقیرب نی  ذلیك عیلى  جیه یأ  نیا   ره أزنی  الأنیو عن  و»است: 

 5.« عنکانالا
                                            

 .45(، آیه 43) زخرف. سوره 1

 61و  51 (، آیـه11؛ سوره هود )31(، آیه 9؛ سوره توبه )85و  73و  65و  59(، آیه 7؛ سوره اعراف )133(، آیه 2. سوره بقره )2
 .32و  23(، آیه 23؛ سوره مؤمنون )25(، آیه 21؛ سوره انبیا  )14(، آیه 21؛ سوره طه )84
 .25(، آیه 21. سوره انبیا  )3

 .23(، آیه 23. سوره مؤمنون )4

 .12ص الأسما  الثلاث ،، سبحانی . جعفر5
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اند و بزرگان وهابی هم ایـن ه ذکر کردهرا برای الا  «معبود»معنای  ،کتب لغترخی در ب
امـا در میـان بزرگـان اهـل سـنت نیـز  .قول را با مبانی تکفیری مناسـب دیدنـد و پذیرفتنـد

کتب لغوی هم ایـن  رخیکه در بچنان ؛داننده را به معنای معبود نمیستند که الا کسانی ه
 .قول وجود دارد

ه را به معنای معبود بیان کرده در توضـیح میبدی از مفسران اهل سنت بعد از اینکه الا 
خـالق،  ،که معبود زمانی صادق است که نسبت به عباد همطلب قول ابوالهیثم رازی را آورد

  1یعنی معبود بودن لازمه این صفات است. باشد. آنانو مقتدر بر  ،مدبر ،رازق
 2است. ههم آورد لسان الع بمنظور در همین نقل را ابن

  : دگویه میجوادی آملی در تفسیر معنای الا  اللهآیت
 نیـا تعلـ. یمطـابق یمعنا نه معناست، لازمِ  به ریتفس معبود، به «هالا » ریتفس

 مِلَـل انیـم در یپنـدار  و نیدروغـ آلهـه و یقـیحق «هالا » کـه اسـت نیـا هم ریتفس
 معبـود یمعنـا بـه هالا  که شده رتصو رونیا از هستند، و بوده پرستش مورد مختلف

 عنـیی عبادت چون .است تیالوه از ریغ بودن معبود اصطلاحی معنای یول. است
 ت،یـالوه معنـای و. او تیـالوه بـه اعتقـاد بـا موجودی برای قولی و عملی خضوع

 و خضـوع ن،یبنـابرا. باشـد مسـتقل مطلـق طـور بـه خـود کار در که موجودی عنیی
  3.ستین عبادت وی تیالوه به اعتقاد بدون زییچ ای کسی برای خشوع

ت آیااز  ،به صورت مطلق دانسته« سلطه داشتن»ی نیز اصل معنای الوهیت را دمودو
 4است. هقرآنی شاهد آوردمتعدد 

                                            
لا یکون الها حتی یکون لعباده خالقا و رازقـا  ؛4، ص6ج ،ک ا الأس ار و عدة الأب ارمیبدی،  رشیدالدین احمد بن ابی سعد. 1

 .و مدبرا و علیه مقتدرا فمن لم یکن کذلك فلیس بآله. و ان عبد ظلما، بل هو مخلوق و متعبد

 .468، ص13ج ،الع ب لسانمنظور، ابن .2

 .524ص ت حمد در ق آن،. عبدالله جوادی آملی، 3

 فخلاصة القول ون وصل الألوهیة وجوهرها هو السلطة.. 23ص، الق آن  المصطلحات ا ربع  ی ،یمودود یابوالاعل .4
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 در مفهوم عبادت «رب» مؤلفهموضوعیت 
به مفهومی دیگر به عنوان قاعده برای صلاحیت معبود « الاه»در کنار  ،قرآن کریماما 

بلکه  ،ه نیستمنوط به تحقق عنوان الا  فقبواقع شدن اشاره کرده است. یعنی امر عبادت 
معرفی شـده اسـت. در  آنهاهم از مفاهیمی است که امر به عبادت دائر مدار  «رب»مفهوم 

به عنوان علت برای معبود واقع « رب»به موضوعیت مفهوم  آیههفت قرآن کریم  یاتآبین 
رِ اشـاره کـرد: ایـن آیـه به  توانمینمونه رای ب 1شدن اشاره کرده است. ِّ م 

ُ
ِّتُكُمْ أ م 

ُ
إِن  هَِّذِِ  أ

 .دیپروردگار شما، پس مرا بپرستگانه است، و منم ین است امت شما که امتی یا 2؛عْبُدُونِ 
سْتَقِ  . قت، خداست که خود پروردگـار مـن و پروردگـار شماسـتیدر حق 3؛یٌ عْبُدُوُ  هَذَا صِرَاطٌ مُّ

 .ن است راه راستید ایپس او را بپرست
ی ـ به عنوان یک مفهوم کل «رب»هوم مشترک است این است که مف آیاتدر این  آنچه

کافی است که صـلاحیت عبـادت را بـرای معبـود بـه ـ  های خداوندنه به عنوان یکی از نام
 دنبال بیاورد.

که در واقع همگی به یـک  شدهبا عبارات مختلف بیان  «رب»معنای اصطلاحی کلمه 
ه معنای مالک تدبیر رب ب»است که:  آوردهشیخ طوسی در تفسیر خود  مفهوم اشاره دارند.

یـا بر رب به معنای مالک مد: »بلاغی هم قریب به همین معنا را بیان کرده است 4.«است
زیـرا  .رب ماسوای خویش اسـت جل جلالهخداوند»گوید: میی نیز یعلامه طباطبا 5.«مربی است

  6.«گونه استاین جل جلالهرب به معنای مالک مدبر است و خداوند

                                            
؛ سوره انبیا  36(، آیه 19؛ سوره مریم )117(، آیه 5؛ سوره مائده )72و  51(، آیه 3؛ سوره آل عمران )21(، آیه 2. سوره بقره )1
 . 64(، آیه 43؛ سوره زخرف )92(، آیه 21)

 .92(، آیه 21. سوره انبیا  )2

 .64(، آیه 43ه زخرف ). سور 3

 .لتدبیرهم المالك وی «الْعالَمِینَ  رَبِّ » قوله و. 32، ص1، جالق آن تفسم  ی  التبمان ،حسن طوسی بن محمد. 4

 .المربی وو المدبر المالك الرب الْعالَمِینَ  رَبِّ ؛ 55، ص1، جالق آن تفسم  ی  ال حمن آ   ،نجفی محمدجواد بلاغی. 5

 المـدبر المالك هو الرب لأن سواه لما رب تعالی فهو؛ 23، ص1ج ،الق آن تفسم  ی  الممزان، باییحسین طباط محمد سید. 6
 .کذلك تعالی هو و
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تفسهم  کثیـر در ابـن. اندکردهمعنا را از رب ارائه بزرگان اهل سنت نیز قریب به همین 
میبدی نیز قریب بـه  1.«رب به معنای مالک متصرف است»است که: آورده  الق ان العظم 

رب به معنای مالک مدبر است که اگر بـه صـورت مطلـق »: همین معنا را ذکر کرده است
 2.«آورده شود به معنای مالک خلق خواهد بود

و اینکه ریشه و اصل این کلمه چیست و حدود و رسوم  «رب»معنای  البته تبیین دقیق
امـا بـه طـور خلاصـه بایـد گفـت  ،این معنا در کجاست خود یک مقاله مفصل خواهـد بـود

به معنـای تـدبیر، نـه  ،است «ر ب ب» آنیعنی حروف اصلی  ؛است 3کلمه مضاعف «رب»
. کنـدمعنای تربیت را افـاده نیست تا  «ر ب ی» آنیعنی حروف اصلی  ؛باشد 4اینکه ناقص

بلکـه  ،کننـده نیسـت، مراد این نیست کـه خداونـد تربیـتالبته اینکه به معنای تدبیر است
  5تربیت از لوازم تدبیر است.

یعنـی مـدبریت  ،کسی شایسته پرستش اسـت کـه دارای مقـام ربوبیـت ،آیاتاین  بر بنا
کرد. ایـن د نل این مقام کرنش خواهدر مقابخود، باشد. زیرا خلق به حسب نیاز ذاتی ، عالم

تواضـع و احتـرام  در مقابـل سـلطان معمـولاً  مثلاً  .تر قابل لمس استمعنا در ابعاد کوچک
یا در یک  ؛بینندزیرا امورات خود را در دست سلطان می .شودمیخاصی از اطرافیان صادر 
. دیگـران اسـترد بـا از برخـوتـر متواضعانه معمولاً  شودمییس ئاداره برخوردی که با یک ر 

. ایـن موضـوع در کننـدمـیرفت کار خـود را در گـرو موافقـت رئـیس اداره تصـور چون پیش
بـه وضـوح قرآن کریم خداوند صادق است. این واقعیـت در  بارهابعادی وسیع و واقعی در 

 : داردمیپرده از رابطه ربوبیت و عبادت براشاره شده که در واقع 
                                            

 .و الرب هو المالك المتصرف؛ 44، ص1، جتفسم  الق ان العظم کثیر، . ابن1
 مالـك یقتضـی اطلـق اذا و المـدبر، المالـك هـو الرّب، صفته؛ 111، ص7پیشین، ج ،سعد میبدی ابی بن احمد رشیدالدین. 2

 .اجمع الخلق

ش حان عل  ه اح الأرواح ی  عل  شمس الدین وحمد دنقوز، ای است که دو حرف اصلی آن مانند هم باشد؛ . مضاعف کلمه3
 .وهو ما یکون فاؤه ولامه الأولی من جنس واحد؛ 81، ص1ج ،الص ف

عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن الجرجـانی، واو یـا یـا  باشـد؛ ای گویند که حرف اصلی آخر آن یکی از حروف . ناقص به کلمه4
 .الناقصُ هو ما کانَ لامُهُ حرفَ عِلةٍ، واواً کانَ ووْ یا ً . 41، ص1، جالمفتاح ی  الص ف

 .522، صت حمد در ق آن. عبدالله جوادی آملی، 5
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ِ ٱعِفدَ  إْتَغُواْ  ََ ٱ ّ  زْ تُرْجَعُونَ  هِ یلَهُ إِلَ  شُْ رُواْ ٱوَ  عْبُدُوُ  ٱوَ  لر 
 دیپرستمی خدا سوای شماکه  را آنچه واقعاً  1

 خــدا جــز کــه را کســانی قــت،یحق در. دیســاز برمــی دروغــی و ســتندین[ شیبــ] بتــانی زجــ
 را او و دییـبجو خـدا شیپـ را روزی پـس. ندارنـد دسـت در را شـما روزی اریـاخت دیپرسـتمی

  2.دیشومی دهیبازگردان او سوی به که د،ییگو سپاس را وی و دیبپرست
فرمایـد مشـرکان بـرای طلـب ده و مـیدر این آیه به رابطه طلب رزق و عبادت اشاره ش

و  کنـدمیرازق واقعی را معرفی  ،از طرف دیگر .رزق به عبادت معبودان خود مشغول بودند
کننده فلسفه احتیاج و عبادت معبـود اسـت کـه معنـای که بیان دهدبعد امر به عبادت می

ون ئکـی از شـرازق بودن خداوند ی ،در صفت ربوبیت خداوند وجود دارد. در واقع آناکمل 
زیـرا منـاطی  .لذا عنوان رازق بودن را در عرض عنوان ربوبیت ذکر نکردیم .ربوبیت اوست

 در هر دو یکی است.  شودمیکه منجر به عبادت خداوند 

 در مفهوم عبادت «خلر» مؤلفهموضوعیت 
که استحقاق عبادت را به ذکر شده به عنوان عاملی قرآن کریم آخرین مفهومی که در 

است. یعنی کسی که خالق است شایسته عبادت است. البته  «خلق»آورد مفهوم میدنبال 
بلکـه در کنـار  ،ی به عنوان عامل معبود بودن بیان نشـدهیدر هیچ کجا مفهوم خلق به تنها

دیـده گرفـت. از ارا ن آنتـوان موضـوعیت امـا نمـی شده است،ذکر « هالا »یا  «رب»مفهوم 
  آیه ناظر به این مفهوم است:سه اره داشت موردی که به عبادت اش 23مجموع 
ِِّّی 

َ
ِِّّ ُ  ٱ  یَِِّّ  أ ِِّّكُُُ ٱلف  ِِّّذِ ٱعْبُِِّّدُواْ رَإ  ِِّّذِ ٱخَلَقَكُِِّّمْ وَ  ىل  قُِِّّونَ یل  كُِِّّمْ تَت  ــردم، ای 3؛نَ مِِِّّن قَِِّّبْلِكُمْ لَعَل   م

 دیـکن پرسـتش اسـت، دهیـآفر  انـدبـوده شما از شیپ که را کسانی و شما، که را پروردگارتان
  .دییگرا اتقو  به که باشد

ننـده هـر یسـت، آفر یچ معبـودی جـز او نین است خدا، پروردگار شما: هیا 1؛لٌ یءٍ وَهِ هُل  شَ  
 .زی نگهبان استید، و او بر هر چیزی است. پس او را بپرستیچ

                                            
 .17(، آیه 29) عنکبوت. سوره 1

 . ترجمه از محمدمهدی فولادوند.2
 . 21(، آیه 2. سوره بقره )3
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که در موضوع عبادت نقش اصلی دارند در کنار هم را ن آیه در واقع هر سه مفهومی ای
آیه سوم هرچنـد از است. در توان گفت یکی از آیات زیبای این بحت و میاست بیان کرده 

عْبُدُ : کندمیاما همان مفهوم را بیان  ،استفاده نشده «خلق»لفظ 
َ

ذِ ٱوَمَ  لََِ لَا أ هِ یوَإِلَ  فَطَرَِ   ىل 
 بازگشـت او سوی به شما[ همه] و است دهیآفر  مرا که نپرستم را کسی چرا آخر 2؛تُرْجَعُونَ 

  د؟یابیمی
( فطیر)»است:  آورده هجمع البح  نطریحی در  .فطره در لغت به معنای خلقت است

س اِ   فاارِِ : تةالى دوله  خلیل بن احمـد نیـز همـین معنـا را بیـان کـرده 3«أخالقها یأ السَّ
   4.«خلقهم: یأ الخلق  الله فطر»: است

 است« هالا » مؤلفهبا  ارالت
رب و خلق از مفاهیمی  ،هسه مفهوم الا که بیان شد قرآن کریم تا به حال با استفاده از 

اسـت کـه از بـین ایـن سـه  ایـنپرسـش حـال  .هستند که در مفهوم عبادت مدخلیت دارند
ونات و توابــع ها در واقــع جــز  شــئمؤلفــه اصــالت دارد و کــدام یــک از مؤلفــهکــدام  مؤلفــه

 د. شومحسوب می
که هایی است مؤلفهرب یا خلق از  مؤلفهحال بیان کردیم مشخص شد که ه تا ب آنچهاز 

کـه دارد ون متعـددی ئرب خـود شـمؤلفه اینکه است، کماه در واقع انگیزه برای عبادت الا 
یـا مالکیـت نفـع و  5،و ضرر دنیـویمانند مالکیت نفع  ،یک سهمی در تدبیر انسان دارد هر

این شود غفلت از آن اما موضوعی که نباید .  و ... 1یا مالکیت مرگ و حیات 6،ضرر اخروی

                                            
 .112(، آیه 6. سوره انعام )1
 .22(، آیه 36) سسوره ی .2

 .438ص ،3ج ،البح  ن هجمع. فخرالدین طریحی، 3

 .418ص ،7ج ،العمن کتاب ،احمد فراهیدی بن خلیل .4

ِ ٱإْتَغُواْ عِفدَ   ّ
ََ وَ ٱ زْ  شُْ رُواْ لَهُ إِلَیهِ تُرْجَعُونٱعْبُدُوُ  وَ ٱلر 

مَ  ِ فَقَدْ حَر   ّ
ُ عَلَیهِ ٱ  ّ

َِ ٱ ف  وَاُ   لْجَ
ْ

نَصِّ رٍ ٱوَمَن
َ

یَ مِنْ أ  کـافر قطعـاً  ،«اسـت مـریم پسـر مسیح همان خدا: »گفتند که کسانی؛ لف  رُ وَمَ  لِِظ  لِِْ
 خـدا بـه کـس هر که بپرستید را خودتان پروردگار و من پروردگار اسرائیل، فرزندان ای: »گفتمی مسیح، آنکه حال و اند،شده

  .نیست یاورانی ستمکاران برای و است، آتش جایگاهش و ساخته حرام او بر را بهشت خدا قطعاً  آوَرَد، شرك
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تـوان های عبادت دو موضوع جـدا از هـم هسـتند و نمـیاست که تعریف عبادت با انگیزه
که  ،ظ کرددر عبادت به عهده دارند در تعریف عبادت لحا شیکه نقش انگیزهایی را مؤلفه

  .(خالقیت و ربوبیت کمدست) در این صورت موارد متعددی را باید در کنار هم گذاشت
در تعریف عبادت شائبه عرضـیت ( ربوبیت معبود) علاوه بر اینکه آوردن انگیزه عبادت

ه یا رب یا خـالق ه را به دنبال دارد. یعنی اگر بگوییم عبادت یعنی خضوع در مقابل الا در الا 
ه و رب و خـالق و ... بـا هـم موجه است کـه کسـی بگویـد مگـر الا  پرسش... این  یا مالک
تفاوت بین انگیزه عبادت با تعریف عبادت و شـائبه  –ند؟ لذا برای دفع دو محذور امتفاوت

شـوند در کـه انگیـزه عبـادت شـمرده مـیهایی مؤلفـه سایرآوردن مفهوم رب و  –عرضیت 
« الـه»که در تعریـف عبـادت اصـالت دارد مفهـوم ی امؤلفهتعریف عبادت صحیح نیست و 

در ها مؤلفـهجود همین دلیل وو در واقع به  ددیگر را در خود دار های مؤلفهاست که تمامی 
 نةبیود  الالیه»: ی فرمودنـدیکـه علامـه طباطبـاچنـان ،شـودمیضمن خود، معبود واقع 

  2.«دهعلرووو
ه نیـز بـقرآن کـریم با یک نگاه آماری از  توانمیه در مفهوم عبادت را الا مؤلفه اصالت 

مـورد وجـود  63 ی که به موضوع عبادت موحدانه پرداختـه بـودآیاتدست آورد. از مجموعه 
طبیـق بـر خداونـد تدارد که معبود را یا به صورت اسم خاص خداوند یا به صـورت قاعـده و 

معبود اشاره کرده و به الوهیت خداوند به عنوان  آنمورد  44ذکر کرده است که از این بین 
 .استمورد به ربوبیت خداوند، که بیش از سه برابر  14

 ،عبادت خضوع در مقابل معبـود»با این بیان روشن شد که تعاریفی با این مضمون که 
 خالی از مسامحه نیست. 3،علمای بزرگوار صادر شدهرخی که از ب ،«ه و رب استالا 

                                            
1 .  َی

َ
عْبُِّدُ ٱقُلْ ی  أ

َ
دِیِّنِ فَِّلَا أ ِّن  دُونِ ٱلف  ُ  إِن هُفتُُْ فِ شَِّک  م  ِّذِینَ تَعْبُِّدُونَ مِِّن  عْبُِّدُ ٱل 

َ
ِ وَلَِِِّّ نْ أ  ّ

َ ٱ  ّ
كُِّٱ

َ
نْ أ

َ
مِِّرُْ  أ

ُ
ِّ كُُْ وَأ وَف  ََ ِّذِى  ونَ مِِّنَ ل 

پرسـتم و تنهـا خـدایی را پرسـتید نمـیبگو ای مردم اگر در دین من شک دارید، من کسانی را که شما جز خـدا مـی ؛لْْؤُْمِفِیَ ٱ
 .ام که از مؤمنین باشممور شدهأمیراند و من مپرستم که شما را میمی

 .73، ص15، جتفسم  الممزان. محمد حسین طباطبایی، 2
 .43ص سما  الثلاث ،الأ ، سبحانی جعفر. 3
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 الوهیت و ربوبیت مستقله مراد است
زمـانی در مفهـوم عبـادت  هامؤلفهاین است که این شود غفلت از آن که نباید  اینکته

مدخلیت دارند که به صورت مستقل در نظر گرفته شوند. یعنـی مفهـوم رب زمـانی موجـب 
تصـور  ایالا اگر رب را به گونه و شود؛که به طور مستقل لحاظ  شودمیپرستش و کرنش 

ری نداشته باشد بلکه در دخل و تصرف در امور محتـاج کنیم که در تدبیر امور از خود اختیا
در این صـورت اسـتحقاق  به اجازه و اذن باشد و حتی در تدبیر امور خود محتاج باشد قطعاً 

دهنده ی استنباط کرد که نشانآیاتاز  توانمیمعبود بودن را نخواهد داشت. این موضوع را 
دانستند و به عبادت مشـغول می جل جلالهاین است که مشرکان معبودهای خود را در عرض خدا

دانسـتند و مـی جل جلالهرا مستقل و غیروابسته به خدا اهآنشدند. در عرض بودن یعنی اینکه می
کـه  زیـر اشـاره کـرد آیـاتبـه  توانمینمونه رای قائل بودند. ب ایبرای هر یک جایگاه ویژه

 : رب استیگری درباره ه و دالا یکی درباره 
 َق لَ  إِذْ  و  ُ  ّ   یَ مَرْ  اإْنَ  سَ یع  ی ا

َ
نْتَ  أ

َ
ِّ ِ   قُلْتَ  أ ِّذُو  لِلف  خِ مّ   وَ  ات 

ُ
ّ   دُونِ  مِِّنْ  یِ إِلََِّ أ [ کـن ادیـ] و 1؛ا

 را مـادرم و مـن: گفتـی مـردم بـه تـو ایآ م،یمر  پسر سییع ای: »فرمود خدا که را هنگامی
  .«د؟یبپرست خداوند جایِ  به خدا دو همچون

 خدا در کنار هم و نفی خدای واحد دارد.  تصریح به دوفوق، آیه شریفه 
 َقَ لَ  و  ُ  ّ ذُواْ  لَا  ا خِ  َ َ  یْ اثَْ  یْ إِلَاهَ  تَ ِْ  وَاحِدٌ  إِلَاٌ   هُوَ  إِنَّ   معبـود دو: »فرمـود خـدا و 2؛فَِّ رْهَبُونِ   ىَ یفَ
  .«دیبترس من از تنها پس. است گانهی ییخدا او که ستین نیا جز. دیر یمگ خود برای

در صورتی قابـل تصـور اسـت کـه دو فقب معبود دارد که گانگی نیز سخن از دو  هآیاین 
 بودها قابل مشاهده است:رب نیز همین استقلال معخصوص در  د.نه در عرض باشالا 

ِ إِن هُف   لَفِ  بِ  ّ   آشـکاری گمراهـی در مـا کـه خـدا به سوگند 3؛یَ لْعَِّ لَِْ ٱكُُ إِرَب  یإِذْ نُسَو  یٍ ضَلَالٍ مُّ
 .میکردمی برابر انیجهان پروردگار با را شما که آنگاه م،یبود

                                            
 .116(، آیه 5. سوره مائده )1
 . 51(، آیه 16. سوره نحل )2

 .98و  97(، آیه 26. سوره شعرا  )3
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  ُ
ذِ ٱثُ ِ یل 

 بـا[ را او ریـغ] انـد،دهیـورز  کفـر کـه کسـانی همـه نیا با1 ؛عْدِلُونَ ینَ هَفَرُواْ إِرَم 
 .کنندمی برابر خود پروردگار

ر یـک عـدل و و داسـت که روشن است رب مشرکان مساوی با رب عالمین بوده چنان
 نه اینکه وابسته و در طول باشد. ،رتبه قرار داشته

 نتیجه بحث
بـه ایـن نتیجـه  حقیقـی و مجـازی ـاز اعـم  ـموضـوع معبـود باره در  آیاتبیان پس از 

ه از این جهت که رب ه نقش اساسی در تبیین مفهوم عبادت دارد. الا رسیدیم که مفهوم الا 
ونات مخلوقـات ـ اعـم از حیـات و ئان در تمام شمستقل و خالق مستقل و مالک مدبر انس

 . داست استحقاق عبادت شدن را دار  ممات، دنیا و عقبی ـ
هـای عبـادت معبـود را، که از انگیـزه( ربوبیت و خالقیت) دو عنوان اخیر توانمیالبته 

ضـابطه احتیـاج و نیـاز ممکنـات  آنتحت یک ضـابطه تعریـف کـرد و  ،شوندمحسوب می
مرحلـه حـدوث و ایجـاد کـه نـاظر بـه عنـوان  .مرحله قابـل تفکیـک اسـت که در دو 2است

جمیـع  و بقـا ً  است. یعنـی نیـاز، حـدوثاً « رب»است و مرحله بقا که ناظر به عنوان  «خلق»
 دارد.ممکنات از جمله انسان را به عبادت وا می

 ،وسـتهم همین نیاز در حدوث و بقـا بـه ا شودمیه معبود واقع در واقع علت اینکه الا 
  میو لاإد ی نةبیو لا یأ إله ی لا»: اندکردهی به این موضوع اشاره یکه علامه طباطباچنان

 3.«دهعلرووو نةبود  الاله
 -که به قاعده معبود بودن اشـاره داشـت است ی آیاته بیشتر در اما اینکه چرا عنوان الا 

ه یل باشد که مفهوم الا تواند به این دلمی –ه پرداخته بودبه عنوان الا  آیاتصد از شصت در 
لـذا قیـت و ... اسـت. هی از جمله ربوبیـت و خالنات الا مفهومی وسیع و شامل تمامی شئو

 استفاده شده است.  آناز  قیماً تمس
                                            

  .1(، آیه 6. سوره انعام )1

 .518، صت حمد در ق آن. عبدالله جوادی آملی، 2

 .73، ص15، جتفسم  الممزان. سید محمد حسین طباطبایی، 3
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 نقش عابد در مفهوم عبادت
هستیم تبیین رکنی دیگر از ارکان مفهـوم عبـادت اسـت  آناکنون در صدد بیان  آنچه

قابل استنباط است. نقش عابد در مفهوم عبادت از  ،عنی عابدی ،که این بار از فاعل عبادت
  :سه جهت قابل بررسی است

 اعتقاد به الوهیت مهبود. 1
ه، از اینکـه ایـن الا  اعـم ،خشـوع دارده خود خضوع و عابد کسی است که در مقابل الا 

یـن صـادق باشـد. ا آنه بر هی باطل. مهم این است که عنوان الا یا الا هی حقیقی باشد الا 
را برای مشرکان نیز استفاده کرده اثبـات کـرد.  «عبادت»ی که لفظ آیاتاز  توانمیمطلب را 

در نبایـد از ایـن کلمـه  ،کـرددر مقابـل معبـود حقیقـی معنـا پیـدا مـی فقـبزیرا اگر عبادت 
شــد. ایــن موضــوع واضــح پــرده از حقیقتــی مهــم عمــل مشــرکان اســتفاده مــیخصــوص 

در مفهوم عبادت است. عبادت در مقابـل  «اعتقاد عابد»قش دارد. این حقیقت مهم نبرمی
کـه بـه  کنـدمـیه و ربی تحقق پیدا بلکه در مقابل الا  ،کندنمیه و رب صرف تحقق پیدا الا 

در ضمیر عابـد  «اعتقاد به الوهیت»الوهیت و ربوبیت او اعتقاد وجود داشته باشد و جایگاه 
 است.

یت و ربوبیت معبود مطابق بـا واقـع و معبـود عبادت از اموری نیست که اگر قصد الوه
بلکه اگر قصد الوهیت خـلاف واقـع هـم باشـد بـاز هـم عبـادت  ،حقیقی نبود محقق نشود

 چون دایر مدار قصد الوهیت است نه واقع الوهیت. ؛محقق شود
با این بیان مشـخص شـد اعتقـادی کـه عابـد در حـین عبـادت دارد در تحقـق مفهـوم 

به الوهیت او اعتقاد وجـود دارد  . یعنی معبود موجودی است کهعبادت نقش محوری دارد
که از  ی دیگر از ارکان مفهوم عبادت را ـرکن توانمیه واقعی است. پس نه موجودی که الا 

هـای بـه حـرماعتقـاد و قصـد عابـد دانسـت. لـذا اگـر شخصـی نسـبت اخذ شده ـ « عابد»
کـه معتقـد بـه الوهیـت  مـادامی ،دادو ... خضوع و خشوعی انجام  آنانبیت یا ضریح اهل
 حاصل نشده است. اهآنعبادت  ،نباشد آنان
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 خضو  در مقابل مهبود . 2
برای تبیین مفهوم عبادت قابـل اسـتنباط اسـت  «عابد»دومین موضوعی که از عنوان 

 آیـدمـیطور به نظر نخست، این. در نگاه دهدمیخضوعی است که در مقابل معبود نشان 
بعدی کـه  مؤلفهرا در  آنو باید  شودمیاست که از نفس عمل حاصل  ایمؤلفهکه خضوع 

امـا بـا دقـت در مصـادیق عمـل  بررسی کرد،است  «نقش عمل عبادی در مفهوم عبادت»
ند، از حیـت شـومـیعبادت محسوب  بسیاری از اعمال که قطعاً که  شودمیعبادی روشن 

 .جو کـردونفـس عابـد جسـت عمل مشتمل بر خضوع نیسـتند و مفهـوم خضـوع را بایـد در
 آنهااز عناوینی هستند که عبادیت  5خمس، 4زکات، 3صوم، 2وضو، 1اعمالی از قبیل غسل،

 .شودنمیاما در نفس عمل خضوعی مشاهده  ،محرز است
عبـادت وجود دارد که بـه نـص اهـل بیـتمواردی هم  6فقهیر بین عبادات غیر د

. در حـدیت قدسـی شـودنمـیی دیـده در حیـت عمـل خضـوع آنهااما در  ،شوندشمرده می
وایات نرمی کـلام رخی ر در ب 7در کنار صوم از افضل عبادات شمرده شده است. «سکوت»

دیگـر از روایـات بـه  رخـیدر ب 8و بلند سلام کردن از جمله عبـادات محسـوب شـده اسـت.
بلکـه عبـادت، تفکـر در امـر  ،که عبادت خصوص صوم و صیام نیسـت شدهصراحت بیان 

                                            
 .51، صه ته حلی،  حسن بن یوسف. 1

 . همان.2

عبادات الشرع علی ثلاثة وقسام وحـدها تخـتص الأبـدان و الثـانی  ؛4، ص1، جهصباح المتهجد. محمد بن حسن طوسی، 3
تختص الأموال و الثالت تختص الأبدان و الأموال فـالأول کالصـلاة و الصـوم و الثـانی کالزکـاة و الحقـوق الواجبـة المتعلقـة 

 جهاد. بالأموال و الثالت کالحر و ال

 . همان.4

 .118، ص1، جنکت ال ها   حلی، جعفر بن حسن. 5

. عبادات غیرفقهی از این جهت به صورت مستقل ذکر شدند که شاید بعضی معتقـد باشـند عبـادات فقهـی حقیقتـی شـرعی 6
ی بـین مفهـوم قرآنی و عرفی عبادت قیاس شوند؛ هرچند در ادامه ثابت خـواهیم کـرد کـه هـیچ تفـاوتهستند و نباید با معنای 

 فقه وجود ندارد در قرآن کریم وعبادت 

 العبادة وحب علی من الصوم و الصمت.   منیا وحمد لیس شی ؛151، ص26، جال ای  . محمد محسن فیض کاشانی،7

لِـینَ  الْعِبَـادَةِ  ؛ عِنَّ مِـنَ 4211روایـت  ،497، ص2ج ،تص ما غه ر الحکه  و درر الکله  عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی،. 8
لَامِ.  الْکَلَامِ وَ عِفْشَاَ  السَّ
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ُِ علَ »: تهی اسالا  ی سَ یلَاةِ َ  الص  یر  فیِعالًةِبیَادَة  کَثیًرَة  الصَّ أَنًیرِ اللهَِّ جَیلَّ َ   یامِ الًةِبیَادَة  الدَّرَکر

 1.«عَلَا 
یا در تفکر، خضـوعی  رمی کلام یا بلند کردن سلامیا ن که روشن است در سکوتچنان

کـه در نفـس  خلاف سـجود و رکـوعه ب ،شودنمیدیده باشد که موجب عبادی شدن عمل 
باید خضوع در عبادت را نسبت به خود عابد تبیین  ،. بنابراینشودمیعمل خضوع مشاهده 

و در مقابـل  دهـدمیه قرار تحت سلطنت الا  ین معنا که همین که شخص خود راکرد. به ا
حال گـاهی خـود  .خضوع محقق شده است دهدمیاو و برای جلب نظر او عملی را انجام 

اما بیـانگر تسـلیم  ،است مانند سجود و گاهی هم عمل خاضعانه نیستعمل هم خاضعانه 
و اطاعت شخص و تحت سیطره قرار دادن خود نسبت به اله خویش است. ایـن حالـت در 

شود ظهور و بـروز ایـن و آنچه به عنوان فعل از عابد صادر می ،واقع حقیقت عبودیت است
   یرالشیلص تیُ سیلطاَ الغی  عبیا ة عی  کیوَ ییالةبود( قی عاَ یق)»: حقیقت است

  2.«الدةبر اظها  لذاك المةن 
یک فعل قصدی و قلبی است که در ظاهر ظهـور  باید گفت عبادت اولاً  ،در واقع ،پس

فالةبیادة عنیواَ دصیرى   فةیل »: یـک فعـل ظـاهری باشـد اً ئو بروز دارد نـه اینکـه ابتـدا

مفهـوم عبـادت محسـوب  کـه از ارکـان ،بایـد گفـت خضـوع در عبـادت ،بنـابراین 3.«دلب 
 ،استه از نفس عابد است نه از فعل عابد؛ فعل ظهور و بروز حالت نفسانی عابدبرخ ،شودمی

 یعنی همان خضوع و خشوع در مقابل معبود است. 
سـفانه از های دینی قابـل درک اسـت متأاحکام و دستور  با ییاین نکته که با کمی آشنا

محکـوم بـه عبـادت اسـت.  ایر عمل خاضعانهبزرگان وهابی مخفی مانده و تصور شده ه
 دلیـلتکریم و تعظیمی دارد بـه  ی خدااز اولیایکی د که نسبت به کنناگر کسی را مشاهده 

عمـل  غافـل از اینکـه مـلاک عبـادت صـرفاً  ،شودمینفس عمل خاضعانه متهم به شرک 

                                            
 .442، صمتحا العق   ،ابن شعبه حرانی. 1

 . 361، ص1، جآرا  ح م هبح  الألفاظ ی  عل  الأص معلی فانی اصفهانی، . 2

 .362، ص1. همان، ج3
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سیاری از که این حالت در بچنان ؛بلکه اصل و حقیقت عبادت در ضمیر عابد است ،نیست
و خضوع در مقابل معبـود  شودمیاعمالی که مشتمل بر هیچ خضوعی نیستند نیز حاصل 

گاهیم و بعد متهم به شرک  شدمید. اگر ادعا شومحسوب می  کردنـدمـیکه ما از ضمیر آ
 تر از این بود که از روی ظاهر عمل حکم شرک را اثبات کنند. ش آسانپذیر 

  مهبودنیت قربت به . 3
قابل اسـتنباط اسـت هـدفی اسـت کـه از انجـام  «عابد» مؤلفهموضوعی که از سومین 

 یـاتواند در مسائل دنیـوی که گذشت این هدف میچنان. کندمیعمل عبادی دنبال دادن 
محبتی که معبـود دارد  دلیلبلکه به  ،ناظر به نیاز عابد نباشد تواند اصلاً اخروی باشد و می

ها در این است کـه عابـد بایـد وجه جامع تمام این انگیزه . اماشودمیبه عبادت او مشغول 
به نحوی رضایت معبود را حاصل کند و توجه او را به خود جلب کند تـا بـه هـدفی کـه دارد 

که عملی عبـادی مطلـوب معبـود  شودمینائل شود. تحصیل رضایت معبود زمانی حاصل 
موجب تقرب و تحقـق قصـد عمل را دوست داشته باشد. مطلوبیت عمل  آنباشد و معبود 

 1«.تقوّم الةبادة والقرو  المدودّر  على کوَ الة ل نطلووا للشا ع»: شودمیقربت 
 2شـده تأکیـدبـر آن در واقع باید گفت قصد قربت که در فقه برای انجام اعمال عبادی 

قصد قربـت بـه »که  شدهبه معنای انجام عمل مطلوب شارع است. اما اینکه در فقه بیان 
امـر شـارع کاشـف از از آنجـایی کـه مراد این اسـت کـه  «شودمیقصد امر محقق  واسطه

 به انگیزه وجود امر، عمل را به قصد قربت به جا آورد. توانمیپس  ،مطلوبیت عمل است
در توضیح این موضوع باید گفت برای اینکه بفهمیم کدام عمل مطلوب معبود است تا 

تصور کرد. راه اول اینکه خود معبـود  توانمیی هایراه به معبود تقرب پیدا کنیم آنبا انجام 
. راه دوم اینکـه کنـدمـیمعبود به اعمالی که دوست دارد امر  به عمل امر کرده باشد. قطعاً 

عابد با عقل خود یقین پیدا کند که این عمل خاص، عمل خوبی است و معبود من این کار 
انجــام عمــل بــه قصــد مــلاک تبیــرا دوســت دارد. بــه ایــن راه در فقــه مــذهب اهــل

                                            
  .751)حجیة الظن(، ص ش ح لدا   المست شد ن، باقر اصفهانی نجفی محمد. 1
  ندارد. خواهد شد که مفهوم عبادت فقهی هیچ تفاوتی با مفهوم عبادت در قرآن کریم. در ادامه بیان 2
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و عابـد بـه  دارداما مصلحت و مطلوبیت  ،چند این عمل خاص امر نداردگویند. یعنی هر می
 تا توجه او را جلب کند. دهدمیرا برای رضایت معبود خود انجام  آنخوبی عمل،  دلیل
َّ دصیر  یلا إشیکال فی»گوینـد: الله مکارم شیرازی در کتـاب اصـولی خـود مـیتآی أ

هیچ اشکالی در این نیست که قصد مـلاک  1؛«صاّ  الة یل یکقصر الأنر کافٍ ف كالملا
 مانند قصد امر کافی در صحت عمل است.

با این بیان روشن شد که قصد قربت در واقع ناظر به خصوصیات فعل عبادی است که 
 ،در واقـعرا برای تقرب به معبود انتخاب و امتثال کنـد.  آنباید مطلوب معبود باشد تا عابد 

اسـت. لـذا  آنو انتخـاب  -از طرقـی اسـت کـه بیـان شـد -نقش عابد تشخیص این فعل 
قـرار  «نقـش عابـد در مفهـوم عبـادت»را از مقومات مفهوم عبادت در عنوان  آنتوان نمی
 داد.

 نسبت به اللـه فقبکه نباید مغفول بماند این است که تصور نشود قصد قربت  اینکته
ها جریان دارد؛ حتی اگر ـ  لکه این بحت نسبت به تمامی معبودب ،ستو در فقه بیان شده ا

کسی شیطان را نیز بپرستند باز هم باید عملی را انجام دهد که مطلوب او بـوده نعوذ بالله ـ 
 و موجب تقرب به او شود. 

 نقش خصوریات عمل عبادی در مفهوم عبادت
و  کنـدمـیعبود خود تقرب پیدا به م آنعمل عبادی عملی است که عابد با انجام دادن 

تقرب یعنـی جلـب رضـایت معبـود کـه از طریـق انجـامِ عمـلِ محبـوبِ معبـودِ که بیان شد 
قبل از اینکه وارد بحت شویم باید این نکته را تذکر داد کـه مـراد از عمـل  .شودمیحاصل 

هوم عبادی در این بحت، مصادیق خارجی عبادات نیست تا اشکال شود که ما به دنبال مف
عبادتیم و مصداق عبادت ارتباطی به بحت ندارد، بلکه مـراد از عمـل عبـادی عنـوان ایـن 

خواهیم از خصوصیات این شوند. ما میمصادیق است که خود کلی و مفهوم محسوب می
 اعمال مقوماتی را برای مفهوم عبادت استنباط کنیم.

                                            
 .529ص ،1ج ،ان ار الأص مناصر مکارم شیرازى،  .1
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توسـب  آنتـا انجـام عمل عبادی باید محبوب و مطلوب معبود باشـد  ،که گذشتچنان
موجب تقرب به معبـود شـود. امـا  یا اصطلاحاً ، دشوعابد موجب جلب نظر و رضایت معبود 

اعمال عبادی به مطلوبیت اعمال عبادی پی برد موضوعی است که  توانمیاینکه چگونه 
 1.کندمیرا به چند دسته تقسیم 

 دارد دسته اول: اعمالی که عقل حکم به مطلوب بودن آنها
پـی  آنهـاتواند به مطلوب بـودن سم از اعمال عبادی، افعالی هستند که عقل مییک ق

  ؛شونداین دسته از افعال خود به دو قسمت تقسیم می .ببرد

 قسم اول: عبادات ذاتی
ای هسـتند کـه دهـد بـه گونـهرا تشخیص می اهآنکه عقل، مطلوب بودن  رخی افعالب

ی بدون قصد عبادت آورده شوند بایـد یگر در جاشوند و ا به صورت عبادی آورده می معمولاً 
الا در حالت عـادی اصـل بـر  د وکنتوضیحی آورد که قصد عامل را مشخص  آندر ضمن 

توان رکـوع و سـجود را نـام بـرد. ایـن عبادی بودن این افعال است. از جمله این افعال می
ی از الله خـویتآی مشهور است.« عبادات ذاتی»دسته از افعال در اصطلاح علم اصول به 
عبیادة  کیاَ واسیب ذاتیه یالة ل الّیذ»: کندمیسجود و رکوع به عنوان عبادت ذاتی یاد 

 2.«کالسجود   الرکوع

ایـن دسـته از عبـادات یـاد کـرده الله فاضل لنکرانی نیز در مباحت اصولی خـود از تیآ
سـت، یشـارع ن انیاست و متوقف بر امر و ب تش ذاتییقسم اوّل: عبادتی که عباد»است: 

 3.«مثل سجود برای خداوند، خضوع در مقابل خداوند و ذکر خداوند متعال

                                            
شـود: مبـرز ذلـك تـارة ارتکـازی دیده می 362، ص1، جآرا  ح م هبح  الألفاظ ی  عل  الأص مبندی در . نظیر این تقسیم1

نحنا  فانهما ابراز للذل و الخضوع و اخری جعلی اما باعتبار عرفی کما فی وضـع الیـدین علـی )عقلی( کالسجدة بل مطلق الا 
 الصدر لتعظیم الملوك و الشرفا  او غیره مما هو متعارف لدی کل قوم بالنسبة الی عظمائهم او شرعی کالصلاة.

 .395، ص1ج ،أج د التق   ات ،. ابوالقاسم خویی2
 .482، ص5، جاص م یق  شمع ی، محمد فاضل موحدی لنکران .3
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عنوان ذاتی یک اصطلاح است و نباید بر معنـای که نباید مغفول بماند این است  آنچه
 دلیـلگونه افعال عنوان ذاتی داده شده شـاید بـه اینکه به این وجهِ  .لغوی ذاتی حمل شود

  1.ر جسم و خضوع باطنی در قلب عابد باشدتناسب بین خضوع ظاهری د
  گویند:میباره جوادی آملی در این  اللهآیت

توانست یرا اگر ذاتاً عبادت بود، هرگز انسان نمیز  .ستین یذات یسجده، عبادت
پرسـتش، گـاه  یا انجام دهد. سجده گـاهیا به صورت ر یبه قصد استهزا،  یسجود

 یبـرا یز گـاهیـطـور کـه رکـوع نت. همـانم اسـیهم تکـر  یا و گاهیاستهزا، گاه ر 
  2م است.یم و تکر یتعظ یبرا یعبادت و گاه

 بیشتر استفاده شده است.قرآن کریم این قسم از عبادات در 

 نیقسم دوم: عبادات شأ
کـه چنـان) ای هستند که در ظاهر مشتمل بر خضوع نیستندبه گونهدیگر افعال رخی ب

را بـرای معبـود  آنهـااما عقل مطلوبیت ( وع و سجودمانند رک ،گونه بودایننخست در قسم 
باشد عقل  اگر معبود الله مثلاً  .برد که این فعل را معبود دوست داردو پی می کندمیدرک 

... را دوست دارد و اگر معبود شیطان  گویی، احترام به پدر و مادر وراست فهمد که اللهمی
بحـت عـام اسـت و شـامل را دوست دارد ) گویی و ظلمفهمد که معبود درونباشد عقل می

این افعال در ظاهر خشوع و خضوعی را به همراه ندارنـد، امـا  ؛(شودمیتمام اقسام معبود 
کـه همـان ) استفاده کنـد، خضـوع عابـد آنهااگر انسان بخواهد به انگیزه عبادت معبود از 

. این (گذشت کهچنان) برای تحقق عبادت کافی است( تحت سیطره قرار دادن خود است
بدون قصـد  توانمیشوند و البته  هنیت این را دارند که به صورت عبادی هم آوردأافعال ش

گـذاری بـا ایـن عنـوان نـام آنهـانیت در أوجود این شـدلیل را به جا آورد. به  آنهاعبادت هم 
 اند. شده

                                            
 جعل علی العقلا  آرا  تطابق فی النکتة لعل ؛215، ص2ج ،آرا  ح م هبح  الألفاظ ی  عل  الأص معلی فانی اصفهانی، . 1

 مـع بالجسـد الظـاهری الانخفاض بین التناسب هو عنّما العبادة روح ونه الذی الجانحی للفعل مبرزا السجود وو کالخشوع فعل
 .بالقلب الباطنی اضالانخف

 .187، ص6ن، جآسیره پیامبران در قر آملی،  جوادی عبدالله. 2
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کـه د کـرد یا...  تفکر و ،سلام یافشا ،توان از سکوت، لین کلاماز جمله این موارد می
 .استاشاره شده  آنهابه عبادی بودن  –که ارشاد به حکم عقل دارد –در روایات 

 !ای احمـد 1؛نی  الصیوم   الصی ُ یالةبادة أیب إلی ء ن یس شعا أحمر لی
 تر از روزه و سکوت نیست.هیچ چیز از بین عبادات نزد من محبوب

ََّ نِ َ  یلَامِ  الًکَلَامِ َ  إفًِشَاینَ الًةِبَادَةِ لِ  ا همـان نرمـی کـلام و بلنـد کـردن  2؛ءَ السَّ
 سلام از عبادات است.

 ه است.اشاره شداین دسته از عبادات بیشتر در روایات به 

 دسته دوم: اعمالی که شر  حکم به مطلوب بودن آنها دارد
را بیـان کـرده  آنهـاهستند که شـرع مطلـوب بـودن ای گونهای دیگر از افعال به دسته

توان پی برد که این افعال برای معبود مطلـوبیتی نمی بدون بیان شرع اصلاً است. در واقع 
به  .است –شارع  –فهم مطلوبیت این افعال موقوف به بیان معبود  ،به عبارت دیگر .دارند

گویند. این دسته از افعـال نیـز بـه دو قسـم تقسـیم این دسته از اعمال، اعمال توقیفی می
  ؛شودمی

 اتی قسم اول: عبادات ذ
به صورت عبـادی قـرار  را صرفاً  آنهامطلوبیت  هستند که شارع ایافعال به گونهرخی ب

محسـوب  آنهـاکـه عبـادی بـودن ایـن قسـم از افعـال از مقومـات  اداده است. به این معنـ
ماننـد صـلاة و صـوم و زکـاه  ،فعل صحیح نخواهد بود و بدون قصد عبادت اصلاً  شودمی

را بـه جـا  آنهـاته از اعمال بدون اینکه انسان بـه قصـد عبـادت در واقع این دس ؛وضو و ...
اما این افعال بدون قصد عبـادت  ،دشوانجام  اگر افعال نماز مثلاً  شوند؛بیاورد محقق نمی

 این نماز باطل خواهد بود.  ،محقق شود

                                            
 .155، ص26، جال ای . محمد محسن فیض کاشانی، 1

 .4211روایت  ،497، ص2ج ،تص ما غ ر الحک  و درر الکل  عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی،. 2
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در واقـع شـرع ایـن مصـادیق را بـه عنـوان  کـهاسـت است این مهم ای که بسیار نکته
نه اینکه بخواهد  ،به صورت عبادی، صحیح خواهند بود معرفی کرده است فقبافعالی که 

 ،د. یعنی قصد شرع ایجاد یک مفهوم جدید نیستکنتعریف جدیدی از مفهوم عبادت ارائه 
بلکه ایجاد مصداق جدید برای همان مفهوم متعارف و قابل فهم بـرای مـردم بـوده اسـت. 

اشتباه  اندشدهمفهوم عبادت در خصوص ت شرعی بیان کسانی که قائل به حقیق ،بنابراین
بیان مصـداق شـده  بلکه صرفاً  ،و شرع مفهوم جدیدی از عبادت معرفی نکرده استاست 
 است.

تفاوتی بـین مفهـوم شـرعی عبـادت و مفهـوم  هیچاست که با این بیان مشخص شده 
و عی، عرفـی، ن وجود ندارد و نباید برای عبادت مفاهیم متعددی مانند مفهوم شـر آنی قرآ

  عیق  عرفعفالةبادة یق»: اندشدهبزرگان مرتکب این اشتباه  رخیاینکه بقرآنی قائل شد کما

قدهییا وییل   ع  نوضییوع للایکییام الا وةیی  وییلا جةییل نیی  دبییل الشییا ع   اصییل یقیییلغو

 1.«قها   نبرزاتهاینصاد

 نیقسم دوم: عبادات شأ
کرده و اگر بیان او نبود به مطلوبیت را بیان  آنقسم دوم از اعمالی که معبود مطلوبیت 

؛ یعنـی اگـر عبادی نیستند شد. اعمالی هستند که ذاتاً و محبوبیت این اعمال پی برده نمی
از این دسته اعمـال  توانمیاما  ،عبادی هم انجام شوند صحیح خواهند بودبه صورت غیر 

 .را به صورت عبادی آورد آنانهم برای جلب نظر معبود استفاده کرد و 
توان نماز به جا آورد و بایـد با لباسی که نجس شده طبق شرع مقدس نمی ،مثالرای ب
نیست. برای عقل مبهم است  آنستوری است که عقل متوجه داین  .را طاهر کرد آنابتدا 

، اما شودمیافتاده چرا موجب بطلان نماز  آنای خون روی که لباس تمیزی که تنها قطره
چرا مـانع صـحت نمـاز نیسـت. بـرای  ،نجاستی ندارد ولیف است نهایت کثیلباسی که بی

صـحت نمــاز، شـرع، حکــم بـه طهــارت لبـاس دارد. لبــاس طـاهر در صــلاه بـرای شــارع 

                                            
 .362، ص1ج ،لأص مآرا  ح م هبح  الألفاظ ی  عل  افانی اصفهانی،  علی. 1
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بلکـه بـدون باشـد، اما در طهارت لباس لازم نیست که قصـد عبـادت هـم  ،مطلوبیت دارد
پـس  .دامـا ایـن عمـل بـرای شـارع مطلوبیـت دار  ،قصد عبادت هم طهارت حاصـل اسـت

به قصد عبـادت ایـن عمـل را انجـام داد و در واقـع خضـوع کـرد تـا جلـب توجـه و  توانمی
 ند.ر نیت عبادی شدن را دا. این دسته از افعال شأآوردرضایت معبود را به دست 

 دسته سوم: اعمالی که عرف حکم به مطلوبیت آن دارد 
بلکـه عـرف  نشده است؛در شرع و عقل بیان  آنهاافعال نیز هستند که مطلوبیت  رخیب

مطلوبیـت جعـل و  آنهـایا به عبـارت بهتـر عـرف بـرای  ،مطلوبیت قرار داده است آنهابرای 
کـه بـرای معبـود محتـرم اسـت را عرف بلند شـدن جلـوی انسـانی  مثلاً  .اعتبار کرده است

. شاید عرف دیگری خم شدن را نشانه احترام بدانـد و شـاید عـرف دیگـری داندمیمطلوب 
مطلوبیت عمل وابسته به اعتبـاری  ،ینه بودن را نشانه احترام بداند. در هر حالدست به س

هستند. این قسم از افعال اگر از طرف معبـود نهـی  آنبند به منطقه پای آناست که عرف 
توانـد بـه عنـوان عمـل عبـادی و بـه قصـد وارد نشده باشـد می آنهاو مبغوضیتی نسبت به 

اسـتن را بـه قصـد عبـادت و رام یک عالم از جای خود برخه احتب عبادت محقق شود. مثلاً 
در واقـع ایـن دسـته از  .شـودمـیجلب نظر معبود انجام دادن خود نوعی عبادت محسوب 

 نیت عبادی بودن را دارند. اعمال هم شأ

 نتیجه 
اصلی را در مفهوم عبـادت  مؤلفهسه  توانمید شای که اقامه با توجه به مطالب و ادله

انجام عملـی کـه مطلـوب . 7؛ خضوع در ضمیر عابد. 7 ؛اعتقاد به الوهیت .1 :معرفی کرد
عبـادت عبـارت »در تعریف عبادت بایـد گفـت  ،بنابراین .شودمیمعبود و موجب رضایت او 

 «.هاست از انجام عملی راجح از روی خضوع در مقابل الا 

 منابع
 .۴۱۴۱لطبع  الثءلث ، ادار صءدر، روت: یب، لساننالفحبابن منظور، محمد بن مکرم،  .۴
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 .۴۱۴۱دفتر انتشءرات اسلامی، چء  اول، ق : ،  یهکتنالنجان جعفر بن حسن، یدمحقق حل

اول،  چدء ، مطبعده العرفدءنقد : ، نییندءئ نیحسدتحقیدق: محمدد  ،حاتیرأجودنالتقح ،ی، ابوالقءس یخو .13

1812. 
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 .۴۱4۴نء، بی: ق  چء  اول، ، ع منالأصو نمآراءنحو نرب ثنالألفاظنیفءنی اصفهءنی، علی،  .۱4
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 56/50/4131: تأییداریخ ـت40/51/4131ت: ـاریخ دریافـت406-410حات: ـصف

 
 االام بزرگانو  مذاهب مواجهه با در تیمیهابن دگاهیبر د یدرنگ 

 *(باغچقی) احمد کوثری

 چکیده
اسـت.  پرداختـه گان اسلامیبه طعن و قدح در مذاهب و بزر  یتیمیه در موارد متعددابن
 امبریـپ صیتنقـ ه،یو صـوف یند از: مخالفت با مذاهب اسـلاماموارد عبارت نیاز ا یبرخ

 یو بررسـ نیـیحاضـر بـه تب مقاله تخطئه خلفا و صحابه. ،بیتاهلو  اعظم
 .پردازدیمحورها م نیا

 طئـهتخ، مخالفـت بـا مـذاهب، تیمیه، وهابیت، تنقـیص پیـامبرابن ها:هکلیدواژ 
 ، رد صوفیه.صحابه طعنخلفا، 

  

                                            
 و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی. البیتگر مؤسسه تحقیقاتی دارالاعلام لمدرسة اهلپژوهش *

ahmad626788@gmail.com 
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 مقدمه
 728-661) الحنبلـی الدمشـقی الحرانـی میعبـدالحل احمـد بـن نیالـد، تقیهیمیتَ اِبن

 3شـد. بـود، متولـد حنبلی مذهب ماتیاز مراکز تعل زمان در آن که 2در شهر حران 1( .قه.
 م، پـدریالحلمله سپاه مغول، عبدح دلیلرد. به ک ین زندگیدر آن سرزم یسالگوی تا هفت

ش را تـرك یمجبور شد به همراه خانواده، وطن خو ،مذهب بودکه عالمی حنبلی، هیمیتابن
 4ند.یاقامت گز ( دمشق) شامکند و در 

س یدار تـدر پـدر عهـده یز دست داد و خود به جاپدرش را ا یسالگستیه در بیمیتابن
نشـده بـود. از آغـاز قـرن  دهیـد ید، از او لغزشـکـر یم یکه در شام زندگ .ق.ه 698تا  و شد

 یاز و  5«حمـاة»کـه سـاکنان  یژه مـوقعیـکم آثار انحراف در او ظاهر شد. بـه وهشتم، کم
نُ لََ الْعَرْشِ اسْتَوَى هیخواستند تا آ حَْْ ه دچار لغـزش ین آیر ایدر تفس یر کند. و یرا تفس 6الر 

بـا  یو  7اسـت. ین کرد که بر عـرش متکـییا تعهدر فراز آسمان یخداوند مکان یشد و برا
 قائل شد. یخداوند، جهت و سمت جسمان یر نادرست، آشکارا براین تفسیا

  د:یگویدر این درباره م ینیابوبکر حص
 یت که در قلب او مـرض گمراهـین خبیپس بدان که من نظر کردم در سخن ا

در  ... کنـدتبعیت میجاد فتنه یکه از مشتبهات قرآن و سنّت با هدف ا یاست، کس
ب پروردگـار ی...؛ چراکـه در آنهـا تکـذ دم که قدرت گفـتن آن را نـدارمیاو چیزهایی د

 8.ان استیعالم

                                            
 تیمیه.، ترجمه ابن362، ص16ج سم  اعلام ال بلا ،ذهبی،  محمد بن احمد بن عثمان. 1
 خـود بارهـا در تیمیـه، و ابـنو زیبـا بـوده باشکوهی شهر  گذشته ، در روزگارانتاسترکیه  ویران یاز شهرها اکنون که حران. 2

 یـا شـهر کفـار و مشـرکان را هِلِنوپـولیس آن کلیسـا هـم  . آبـااست خوانده و فلاسفه پرستانو بت را مرکز صابئه آن تصانیفش
 .171، ص3تیمیه، جمدخل ابن ه ،دائ ة المعارف بزرگ اسلا، خویی : عباس زریاب.کناند. خوانده

 .همان. 3

 .483، ص17وستمائة، ج وستین سبع ، حوادث سنةوال ها   البدا  ، کثیر الدمشقیابن . اسماعیل بن عمر4
 دمشق قرار دارد. یکیلومتر  151در « حماة»شهر . 5

 .5 (، آیه21) طه. سوره 6
 .11، رساله 429مجموعة الرسائل الکبری، ص. ابن تیمیه، 7
 .3همان، ص. 8
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از  یبـه راه انـداخت. گروهـ ییه در دمشـق و اطـراف آن، غوغـایمیتانتشار سخنان ابن
واسـتار محاکمه او را خ (وقت یقاض) قاضی امام الدینام کردند و از یق یهان بر ضد و یفق

، یشـافع) ه بر موضوعات خود، سبب شد قضات هر چهار مذهبیمیتابن یپافشار  1شدند.
او را نکوهش و بارها بـه  یدور از مذاهب اسلام یفتواهادلیل به ( یو مالک ی، حنفیحنبل

 3سپرد. جان زندان در 728 نیز در سرانجام 2ند.نزندان محکوم ک
 یرین علمـای تـاریخ اسـلام دانسـت کـه در داور تـرا باید از جنجـالی تیمیهدر واقع ابن

 4.گرفـتمی خـرده مشـهور و مسـلم یبـر علمـا و فقهـا پروا بود و گاهبی نید بزرگان درباره
کـرد و می را تخطئـه ،علـیحضـرت عمـر و  حتـی ،صـحابه اند کـهبرخی چنین نوشته

ان زشــت او را منــافق کــه برخــی بــه جهــت ایــن ســخن 5خوانــدمی دوســترا مــال عثمــان
 6اند.دانسته

بلکـه بـا تمـامی مـذاهب اسـلامی ضـدیت بود، تیمیه نه فقب مخالف مذهب تشیع ابن
هم پرداخت، به طوری که برخی  خود به تنقیص پیامبر هایدیدگاهداشت و حتی با 

سـنت کـه معاصـر وی بـود، چنـین  اهـل سـبکی، از علمـای بـزرگ 7را زنـدیق خواندنـد. او
 نویسد:می

برخاست و  ت، با اتفاق مسلمانان به مخالفتاو در پوشش پیروی از کتاب و سن
ب بودن ذات اوست، تا آنجا زم  آن جسمانی بودن خداوند و مرکسخنی گفت که لا 

                                            
 .712و  711، ص17ج پیشین، ابن کثیر الدمشقی، . اسماعیل بن عمر1
 .212، ص18همان، ج .2
 .296، ص18. همان، ج3

 .179، ص1، جالکاه   ی  اعمان المائ  الثاه   الدرر حجر عسقلانی،ابن. 4

ی انْته. 5 ـیخ عِبْـرَاهِیم الرقـی فَصَارَ یرد علی صَغِیر الْعلمَا  وَکَبِیرهمْ قویهم وحدیثهم حَتَّ ی عِلَی عمر فخطـأه فِـی شَـی  فَبلـغ الشَّ
خطَأ فِی سَبْعَة عشر شَیئا ثمَّ خَالف فِیهَا نَـص الْکتـاب

َ
الَ فِی حق عَلی و

َ
مِنْهَـا اعْتِـدَاد  فَأنْکر عَلَیهِ فَذهب عِلَیهِ وَاعْتذر واستغفر وَق

جَلینِ 
َ
اتل للرئاسة ... عِنَّ عل المتوفی عَنْهَا زَوجهَا وطول الْأ

َ
مَا ق نه حاول الْخلَافَة مرَارًا فَلم ینلها وَعِنَّ

َ
یا کَانَ مخذولا حَیتُ مَا توجه وَو

ن عُثْمَان کَانَ یحب المَال
َ
ئَاسَة وَو ه کَانَ یحب الرِّ  .181-179همان، ص ؛لَا للدیانة وَلقَوْله عِنَّ

فَاق لقَوْله فِی عَلی. 6  .181همان، ص؛ وَمِنْهُم من ینْسبهُ عِلَی النِّ
ن فِی ذَلِك تنقیصاً ومنعاً . 7

َ
بِی صلّی الله عَلَیهِ وسلّم لَا یستغاث بِهِ وَو ن النَّ

َ
بِی وَمِنْهُم من ینْسبهُ عِلَی الزندقة لقَوْله و  من تَعْظِیم النَّ

 صلّی الله عَلَیهِ وسلّم، همان.
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فرقه اسلام نیـز خـارج  27که ازلی بودن عالَم را ملتزم شد و با این سخنان حتی از 
 1شد.

شخصـی بـه  ه.ق.که در نیمه اول قرن دوازدهـم تا اینشد با مرگ او اوضاع قدری آرام 
تیمیه به تکفیـر . ابن عبدالوهاب با نبش قبر افکار ابنمطرح شدنام محمد بن عبدالوهاب 

های فراوانی دست زد. وی همچنین با تخریب قبور و فرق مختلف اسلامی و قتل و غارت
در واقـع  م پرداخـت.د مـردیـن به مخالفـت بـا عقااناهای مقدس و مورد احترام مسلممکان

و این تفکرات بـه  2ه بودیمیتابن یگرفته از افکار انحرافتئنشوی  یخاستگاه افکار التقاط
 3.شدمنجر  تشکیل فرقه ضاله وهابیت

های تکفیـری در منطقـه خاورمیانـه و جهـان اسـلام و با توجه به گسترش گروه امروزه
ایـن شخصـیت و  بـاره، اهمیـت بحـت در تیمیـهاز افکـار ابن تـأثیراذعان برخی از اینها بـه 

زیرا با توجه به نگرش  .بزرگان اسلام و فرق اسلامی امری ضروری است دربارهدیدگاهش 

                                            
 مقدم  کتابهمو، ؛ 177ص، السما الصمقلمو، ه؛ 253ص ،9ج ،طبقات ال ایعم ، . تقی الدین علی بن عبد کافی سبکی1

د عل  ابن التممم ، ره المضمئ  ی  ال ی  .7و  6ص الدی

 شـیخ او بلکـه نیسـت، الاسـلامشیخ تنهـا نـه و است وهابیان بزرگ تیمیهحنفی، ابن سلهتی عبدالرحمن محمد گفته به . بنا2
محمـد عبـدالرحمن )« الآثام و البدعة شیخ هو بل الإسلام شیخ هو ما و الوهابیین کبیر فهو تیمیة ابن. »است الآثام و البدعة

 ( .11ص ،الفجار عل  المسل م ا ب ار سما، یحنف یسلهت

 همـه بـا کـه وهابیتی آورد؛ فراهم را وهابیت فرقه آمدن وجود به مقدمات بعد هایقرن طی نهاد، بنا او که هایی. زیرا بدعت3
 مـدیر و سـنتاهل معاصـر بـزرگ علمای از -سربازی عبدالرحمن که نحوی به د،برخاستن جنگ به اسلامی مظاهر و مذاهب
 و اخلاقـی انحطـاط آثـار شوم،می مشرف حر به که مرتبه هر در: »نویسدمی چنین این باره در -چابهار اسلامیه عربیه مدرسه

 متبرکـه آثـار خـاتم، بئـر: تخریـب مثـل) اسـت آشکار و مشهود و ملموس شریفین بلدین در متبرکه آثار محو و اجتماعی فساد
 و الفسـح، مسـجد و( رض) حمـزه حضـرت مشـهد مسـجد جمله از بسیاری مساجد فارسی، سلمان به منسوب بان گانه،هفت

 در بیـت )ع( اهـل و صـحابه مزارهای )س(، 3خدیجه حضرت خانه نبی )ص(، مولد احد، شهدای مقابر احد، میدان تخریب
 اعمـال ایـن مقابل در اما ....( و  مالک بن سنان قبر بود، آنجا پیامبر )ص( در والد قبر که ایخانه البقیع، جنت و الملی جنت

 بـن کعـب قلعـه آثار و دیوار بقایای و «ابی لهب شارع» به نام مکرمه مکه هایخیابان از یکی کردن موسوم(، متبرکه آثار محو)
 اداره تـابلو اسـت. العجائـباعجب از کـردن، حفـظ مملکـت سـتانیبا آثـار جزو را مدینه اطراف در قریظهبنی در یهودی اشرف

 و پیگـرد آثـار محـو و قلعـه ایـن هایسـنگ برداشتن که است منصوب مشارالیه قلعه کنار در هم امروز باستانی آثار از حفاظت
 عبدالرحمان ترجمه ،بدعت و ولابمت رد در جماعت و س تالل علمای عقا د)خلیل احمد سهارنپوری،  «دارد قانونی مجازات

 .(12ص کتاب، مقدمه سربازی،
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در خصـوص ا را ههای تکفیری با فرق اسلامی و نوع تفکر آنتوان رابطه گروهتیمیه میابن
 دست آورد.ه بزرگان اسلام ب

 مذاهب اسلامیدر خصوص تیمیه نگرش ابن. الف
دلیـل مواضـعش نـه تنهـا سـنی ه تیمیه را بـهای بزرگ اسلامی ابنبرخی از شخصیت

الـدین علـی تقی دانند؛ن مـیانافردی گمراه و خارج از جماعت مسلمدانند، بلکه او را نمی
 نویسد: ی اشعری شافعی در مقدمه کتابش میالکافی سبکبن عبد

هـای اسـلام را هیـارکـان و پاجاد کـرد و ید ایهایی در اصول عقاه بدعتیمیتابن
ر پـوشــش تبعیـت از کتـاب و یـاینها همه بعد از آن بـود کـه او خـود را ز  .کردویران 

ـت یـکـه بـه سـوی حـق دعـوت و بـه بهشـت هـدا داشـتسنت پنهان کرد و اظهار 
مخالفـت بـا بـه دلیـل ی پرداخـت. او یگوولی از تبعیت سرباز زد و به بدعتکند. مـی

  1.ن جـدا شـدانامسلماجـمـاع از جماعت 

 شود:های او با مذاهب اسلامی اشاره میدر ادامه به برخی از مخالفت

 2سنت تیمیه با مذاهب اهلهای ابنمخالفت. 7
فقـب بــا شـیعیان و آن هــم از سـر تعصــب را تیمیــه برخــی دشـمنی ابنخلاف آنچـه بـر 

ده، بـه طـوری کـه بـوسـنت اهل هـای او بـاتـرین مخالفـتمهم کـه ، باید دانستدانندمی
تقابـل  انـد و ایـن خـود گـواهی بـرمذهب نگاشـتهرا بزرگان سنی ویها علیه ردیه نخستین

اقدام سنت اهل برای شکستن بزرگان به نحویتیمیه است. ابنسنت اهل شدید افکار او با
تکفیـر ائمـه اربعـه تیمیه در مواضعی در کلام ابن» نویسد:حصنی دمشقی میکه کند، می

تیمیه در این راه با در نظر گرفتن جانـب احتیـاط قـدم بـه قـدم اما ابن 3.«شودده میهم دی
و فقهای بزرگ برای هیچ سنت  اهل دارد که قول ائمه اربعهشود. او ابتدا بیان میوارد می

                                            
 .6مقدمه کتاب، ص، پیشینسبکی، . 1

های او با فقب در مقام بیان میزان مخالفت .کنیمتیمیه اظهار نظری نمیمطالب ابندر خصوص  و اثباتاً  در این مبحت نفیاً . 2
 سنت هستیم.اهل

 .126ص ، سال دیع ال به  عن ال س م و الحصنی دمشقی،  . تقی الدین3
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کس حجت نیست و برای قبولاندن این عقیده به عوام، آن را به عمـوم مسـلمانان نسـبت 
 الًأًَ وَةَیِ  َ غَی َ » نویسد:دهد و میمی

ِ
قَهَاء ِ  کَالًر  ا أَدًوَال  وَةًضِ الًأئَِ َّ ی   عمِمً؛ فَلَییرِ أَنَّ جَّ سَ ی 

رَاقِ المً سًلِ ِ  ا وِات   1.«ینَ لَازِنَ   َ لَا إجًمَاع 
مخالف قـرآن و سـنت هایی دیدگاهدارد که ائمه اربعه هم سپس با زیرکی تمام بیان می

ا هـشـان از قـول آنخـلاف قـرآن و سنتهای دیدگاهردند که در دارند و خود آنها هم اذعان ک
مً »: اعراض گردد َُ عَینهً  مً  یَ ضِی -وَلً دَرً ثَبَ رِمِمً؛ عیأَنهَّ یمً نَهیَوًا النَّیاسَ عَیً  تَقًلِ  -اللهَّ  عَینهً 

ًَ  یَ أَنَر  ا إذَا َ أًَ ا دَوًلا  فِ  مً: أَ نَِّ  أَدًوَى نًِ  دَوًلِهِ ذ  ا وسَِ دَلَّ عَلَ یالًکِدَابِ َ السر هِ الًکِدیَاب  عیأًخ 

نَّ    َ  وا أَدًوَالَه مً یَ السر  2.«رَع 
مخالفـت سـنت  اهـل خلاف قرآن و سنت ائمه اربعه هایدیدگاهاو در مرحله آخر برای 

 نویسد: کند و میاین مدعا ذکر می شاهدی برمثابه به را ا هاصحاب آن
بن حنبل، جمع سـه طـلاق در یـک  ابوحنیفه و احمد ،برخی از اصحاب مالک
سنت است و اینـان بـا قـول  دانند، زیرا مخالف کتاب ومجلس را حرام و بدعت می

 3مخالفت کردند.( بن حنبل مالک و ابوحنیفه و احمد) ائمه خود
بگوید که مالک و ابوحنیفه و احمد بن حنبل با حکم  خواهدمی تیمیه در واقعیعنی ابن

و فتـوای آنـان در  انـدمجلـس، بـا قـرآن و سـنت مخالفـت کردهبه جواز سه طلاق در یک 
 4حقیقت حرام و بدعت است.

                                            
 .11و  11، ص21، جهجم ع الفتاویتیمیه، . ابن1
 .همان. 2
مٌ ». 3 لَاثِ مُحَـرَّ ـلَاقِ الـثَّ الُوا: عنَّ جَمْـعَ الطَّ

َ
حْمَد ق

َ
بِی حَنِیفَةَ وَو

َ
صْحَابِ مَالِكٍ وَو

َ
ةَ وَکَذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ و ـنَّ نَّ الْکِتَـابَ وَالسَّ

َ
وَبِدْعَـةٌ؛ لِأ

مَ  تَهُمْ عِنْدَهُمْ عنَّ ئِمَّ
َ
نِ عَلَی ذَلِكَ وَخَالَفُوا و  (.11و  11، ص21ج ،همان)« ا یدُلاَّ

سازی به مخالفت با حدیت صحیحی که از جانب ابوحنیفـه و دیگـر ائمـه اربعـه نقـل شـده او حتی به راحتی القای به عادی. 4
اسِ  -کند! می نْ یخَالِفُ الْحَدِیتَ ا -وَنَجِدُ کَثِیرًا مِنْ النَّ وْ غَیرِهِمْ مِمَّ

َ
بِی حَنِیفَةَ و

َ
صْحَابِ و

َ
حِیحَ مِنْ و دْ  -لصَّ

َ
یقُولُ: هَذَا مَنْسُوخٌ وَق

هُ  نَّ
َ
نْ یعْلَمُوا و

َ
خَذُوا هَذَا مَجْنَةً؛ کُلَّ حَدِیتٍ لَا یوَافِقُ مَذْهَبَهُمْ یقُولُونَ: هُوَ مَنْسُوخٌ مِنْ غَیرِ و ـذِی نَ اتَّ سَـخَهُ  مَنْسُـوخٌ وَلَا یثْبِتُـوا مَـا الَّ

 .(151، ص21ج ،همان)
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دارد کـه اعـلام مـیسـنت، اهل برخلاف قول عامه ،نظریهمچنین در اظهار  تیمیهابن
در فتوایی  ز نیست ویطلق و التزام به یک مذهب مشخص جاصورت مه تقلید از یک فرد ب

 نویسد:عجیب می

شـافعی،  حنفـی،) خـاص از مـذاهب چهارگانـه تسـنن هر کس به یک مـذهب
بایـد از ایـن  تعصب ورزد او جاهل و گمراه است، بلکه کافر اسـت و( حنبلی مالکی،

ً  » 1؛«الا باید کشته شود! عقیده خود توبه کند و ةَ ینَّ ب  لوَِایِرِ ن   ی النَّبیِیرِ  غَ ینٍ دَةَصَّ

مَ کََ ً  عصَلىَّ اللهَّ  عَلَ  افةِِ دَةَصَّ یهِ َ سَلَّ رَى ییرَیَ   َ عیَنِ  یأًَ  أَحًمَر أًَ  أَوِ  یب  لمَِالكِِ أًَ  الشَّ

ََّ دَوًلَ مَذَا الًم ةَ  ذِ ینِ أَ وَاب  الَّ وَ الصَّ یذِ  ینبًَغِ ی ی م  نَیامِ الَّ ََ دَوًلِ الًِْ ه  د   بَاع  أ یات   خَالَرَیه 

؛ وَلً دَرً  ََ جَامِلا  ضَالاا َ  کَافِ یفََ ً  فَةَلَ مَذَا کَا و ه  ک  ه  نَدَ  اعًدَقَرَ أَنَّ ا؛ فَإنَِّ ب  عَیلَى یجِیر 

بَاع  َ ایِرٍ وةَِ  ه  عالنَّاسِ ات  نَامِ الًْخَرِ فَإنَِّ ََ الًِْ ِ  د    الًأَئِ َّ
ِ
لَاء ًَ یجِینهِِ نًِ  مَا  سًیدَدَابَ یب  أَ

دلَِأ وَلً غَا ًَ تَابَ َ إلِاَّ د  یه  ی   نَا یفَإِ : إنَّ ُ  أًَ  یقَال  یو ًَ  یب  عَیلَى الًةَیان  یجِیأًَ   ینبًَغِییس  أَ

ا لَا وةَِ ی رَ َ ایِر  ًَ ی زَ عینِ  تَةً یرِ نهِِ نًِ  غَ عقَل  یا أَ یه  یرٍ َ لَا عًَ یرٍ أ َ أَنَّ یلٌ: إنَّ
یولَ دَائِ ب  یجِیق 

ِ  تَقًلِ  ٍَ فَهَذَا لَا ععَلَى الًةَانَّ لَا ٍَ أًَ  ف  لَا سًلِمٌ یر  ف  ه  ن  ول   2.«ق 

خود ائمه اربعه هـم مـردم را از »نویسد: برای فتاوایش می لیلد  مقام ارائهتیمیه در ابن
 3.«اندگویند، نهی کردهمیتقلید کردنشان در همه آنچه 

                                            
 .249و  248، ص22ج ،همان. 1

بَ لِوَاحِدِ بِعَی249و  248ص ،همان. 2 ةِ دُونَ الْبَاقِینَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَعَصَّ ئِمَّ
َ
بَ لِوَاحِدِ بِعَینِهِ مِنْ الْأ ـحَابَةِ ، وَمَنْ تَعَصَّ نِـهِ مِـنْ الصَّ

ذِی ی ذِی یقْدَحُ فِـی عُثْمَـانَ وَعَ دُونَ الْبَاقِینَ. کالرافضی الَّ حَابَةِ. وَکَالْخَارِجِی الَّ لَاثَةِ وَجُمْهُورِ الصَّ بُ لِعَلِی دُونَ الْخُلَفَاِ  الثَّ لِـی تَعَصَّ
جْ  ةِ وَالْإِ نَّ ذِینَ ثَبَتَ بِالْکِتَابِ وَالسَّ هْوَاِ  الَّ

َ
هْلِ الْبِدَعِ وَالْأ

َ
هُ عَنْهُمَا. فَهَذِهِ طُرُقُ و ـرِیعَةِ مَ رَضِی اللَّ هُمْ مَـذْمُومُونَ خَـارِجُونَ عَـنْ الشَّ نَّ

َ
اعِ و

ئِ 
َ
بَ لِوَاحِدِ مِنْ الْأ مَ. فَمَنْ تَعَصَّ هُ عَلَیهِ وَسَلَّ ی اللَّ هُ بِهِ رَسُولَهُ صَلَّ ذِی بَعَتَ اللَّ ـبَ وَالْمِنْهَاجِ الَّ ةِ بِعَینِهِ فَفِیهِ شَبَهٌ مِنْ هَؤُلَاِ  سَـوَاٌ  تَعَصَّ مَّ

نْ یکُونَ  لِمَالِكِ 
َ
بِ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ و وْ غَیرِهِمْ. ثُمَّ غَایةُ الْمُتَعَصِّ

َ
حْمَد و

َ
وْ و

َ
بِی حَنِیفَةَ و

َ
وْ و

َ
افِعِی و وْ الشَّ

َ
ینِ وَبِقَدْرِ  و جَاهِلًا بِقَدْرِهِ فِی الْعِلْمِ وَالدِّ

مُرُ بِالْعِلْمِ وَا
ْ
هُ یأ لْمِ. الآخَْرِینَ فَیکُونُ جَاهِلًا ظَالِمًا وَاَللَّ باید از دیدگاه او  ،. بنابراین( 252ص)همان، لْعَدْلِ وَینْهَی عَنْ الْجَهْلِ وَالظَّ

بنـدی بـه یـک مـذهب مشـخص توبـه سنت را گمراه، جاهل و کافر نامید! و در صورتی که از این عقیده خود بر پـایاکثر اهل
 نکنند، باید آنها را به قتل رساند!

)همـان، « رضی الله عنهم قد نهو الناس عن تقلیدهم فی کل ما یقولونه، و ذلک هو الواجب علیهمو هولا  الائمة الاربعة ». 3
 .(211و  211، ص21ج
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 بـه دیگـران بفهمانـد کـهخواهد تیمیه با این مکتب خود به صورت غیرمستقیم میابن
ز تنقیص او پس ا 1هیچ کدام قابلیت پیروی و تبعیت ندارند.سنت،  اهل ائمه دین و مذاهب

-هـم پرداختـه و چنـین مـیآنهـا  یـا کتـب در حـدیتسنت  اهل بزرگان عریضمذاهب به ت

شـود یات احمد موجـب نمـیمجرّد روا» 2،«وجود دارد یو مسلم اغلاط یدر بخار » نویسد:
رمسـندش یهر چـه احمـد در مسـند و غ» 3،«ح و عمل به آن واجب باشدیصح ،تیکه حد

ذکـر کـرده کـه  یل علـیرا در فضـا یثیاحـاد یذترمـ» 4،«سـتینقل کرده نـزدش حجّـت ن
 5.«ف استیاز آنها ضع یار یبس

 سنت برای این اسـت کـه اهل تیمیه با بزرگانهای ابناین مخالفت باید اظهار داشت،
بـرای اثبـات و  7بـود نانامسـلمو  6سـنت اهـلوی معتقد به عقایدی مخالف عقایـد عمـوم 

بـرای اینکـه مـردم  هـم پرداخـت و گـاهییگاهی به نفی بزرگان دین مد خلاف خود، یعقا
 تأویـل عـدم و ظـاهرش بـر قـرآن آیـات حمـل عقیـده مثل - عقاید اینعوام آنها را بپذیرند 

 د: نویسامثال این ادعاها می پاسخ بهشهرستانی در  اما 8.دادبه سلف نسبت میرا  -آیات

                                            
تـرین سنت در تقلید از یک نفر را، خـلاف سـیره صـحابه و از بزرگنوا با استادش عمل اهلتیمیه هم، همقیم خلف ابنابن. 1

 »: شماردترین کارها میها و قبیحبدعت
َ
ـدُ رَجُـلًا وَو هُ لَمْ یکُنْ فِیهِمْ شَخْصٌ وَاحِـدٌ یقَلِّ نَّ

َ
رُورَةِ و حَابَةِ فَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالضَّ ا هَدْی الصَّ مَّ

وَالِهِ شَـیئًا، وَلَا 
ْ
ق
َ
حَابَةِ بِحَیتُ لَا یرُدَّ مِنْ و وَالِهِ، وَیخَالِفُ مَنْ عَدَاهُ مِنْ الصَّ

ْ
ق
َ
ـوَالِهِمْ شَـیئًا، وَهَـذَا مِـنْ  یقْبَـلُ مِـنْ  وَاحِدًا فِی جَمِیعِ و

ْ
ق
َ
و

بَحِ الْحَوَادِثِ 
ْ
ق
َ
عْظَمِ الْبِدَعِ وَو

َ
لَةٍ » (؛159ص ،2ج ،اعلام الم قعمنقیم، )ابن« و

َ
بَا بَکْرٍ فِی مَسْأ

َ
دَ و لَّ

َ
دْ ق

َ
نْ یکُونَ عُمَرُ ق

َ
نَّ غَایةَ هَذَا و

َ
و

خَاذِ  ـوْلِ مَـنْ سِـوَاهُ بَـلْ وَلَا علَـی  وَاحِدَةٍ، فَهَلْ فِی هَذَا دَلِیلٌ عَلَی جَوَازِ اتِّ
َ
ارِعِ لَا یلْتَفَتُ علَـی ق وَالِ رَجُلٍ بِعَینِهِ بِمَنْزِلَةِ نُصُوصِ الشَّ

ْ
ق
َ
و

هُ  نَّ
َ
ةُ عَلَی و مَّ

ُ
جْمَعَتْ الْأ

َ
ذِی و هِ هُوَ الَّ وْلِهِ؟ فَهَذَا وَاَللَّ

َ
ارِعِ علاَّ عذَا وَافَقَتْ نُصُوصَ ق مٌ فِـی  نُصُوصِ الشَّ ـهِ، وَلَـمْ یظْهَـرْ فِـی مُحَـرَّ دِیـنِ اللَّ

ةِ علاَّ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ  مَّ
ُ
 .166همان، ص ؛«الْأ
 .215، ص7ج ه ها  الس   ال ب   ،تیمیه، ابن. 2
 .397، ص7ج همان،. 3

 .97، ص7همان، ج. 4
 .178، ص7همان، ج. 5
د و هاالش  ی ل گ عقا)جعفر سبحانی،  سنت ارائه کردمذاهب اهل وی حتی در باب نکاح و طلاق نیز نظری غیر از نظر. 6

 (.19، ص3ج اسلاه ،

 . ...و  توسل حرمت شفاعت، حرمت خدا، اولیای ارواح به استغاثه حرمت اولیا، قبور زیارت حرمت تجسیم، . مانند7

 ،7ج الایمـان، ، کتـابالفتهاوی هجمه ع تیمیـه،)ابن الصهفات یه  والمجهاز الحقمقه  یه  المدنمی  ال سال تیمیه، . نک.: ابن8
 (.72-61ص
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 ند:یگومینسبت داده و سلف خود را به های ن گفتهیخر أسپس گـروهـی از مـت
درست بـه همـان  آیاتر ید هـمـان ظـاهر بدوی آنها را گرفت و تفسیبا 1اتین آیدر ا

ا توقفی در آنچه ظـاهر اسـت، لـذا یلی یوأـچ تید باشد که وارد شده، بدون هـینحو با
ه کامـل و ین تشـبیده سلف است. این خلاف عقیه کامل شدند و اینها گرفتار تـشبیا

ا یـك یـالبته نه همه آنان، بلکه فقـب  ان بود؛یهودیان یدر م فقبن یخالص قبل از ا
 2.کندافتند که دلالت بر آن مییدر تورات  فراوانیدو گروه از آنها، که الفاظ 

 تیمیه و رد روفیهابن. 2
دانسـت و بارهـا بـه ایـن مکتـب انحرافـی مـی کاملاً  یتیمیه مکتب صوفیه را مکتبابن

 نویسد:عربی میشخص ابند این مکتب و یعقاباره تاخت. وی در 
  لما کانُ ایوال مولاء شعطانعه  کانوا ننادضین للرسیل صیلوا  الله تةیالی 

( الرصیوص)  ( الردویا  المکعی )   سلانه علعهم  کس یوجر فی کلام صایب

  اشباه ذلک  ی رح الکرا  نثل: دوم نوح   مود   فرعیوَ   غییرمم    ینیدقص 

ی   ما  َ!   یذم شعوخ المسل ین الما ودی  عنر کنوح   اورامعم   نوس الانبعاء

المسییل ین: کاجنعییر ویی  مح ییر    سییهل ویی  عبییرالله الدسییتری   انثالهییا    ی ییرح 

 3أالمذنونین عنر المسل ین: کالحلا    ناوه
بـــاره چنـــین اســـت کـــه، در ( صـــوفیه) یعنـــی احـــوال ایـــن فرقـــه شـــیطانی

و  یت حات هکمه کتب  د متناقضی دارند، همچنان که صاحبیعقا پیامبران
اند. اینـان کفـاری چـون قـوم نـوح و قـوم گونهو همانند او این( ابن عربی) یص ص

ی چـون نـوح و ابـراهیم و موسـی و هـارون را یکنند و انبیاهود و فرعون را مدح می
کنند! اینان به مذمت علمـای مـورد قبـول و بـه مـدح علمـای مـورد ذم تنقیص می

 پردازند.می انانمسلم
عربی را مطالعه کرد و چون آن را با الدین ابنمحیی الحک یص ص تیمیه همچنینابن

الدین و پیروان او کرد و کتابی بـه نـام محیی سبعقاید خود مخالف یافت، شروع به لعن و 
                                            

 . آیات صفات خداوند.1

 .92ص ،1ج الملل وال حل،محمد بن عبدالکریم،  شهرستانی،. 2

 .111، صالف قان بمن اولما  ال حمن و اولما  ال مطاناحمد،  ،تیمیهابن. 3



 

 

211 

اا  
هارم /  چ

ماره  ش
14  /

تان  تابس
1333

 

گاه شدن از اینکه شیخ کریم ال ص ص عل  الفص ص الـدین، در رد آن نوشت. وی بعد از آ
و در آن  شـتای بـه او نوعربی است نامهدر قاهره از پیروان ابنالسعدا   دشیخ خانقاه سعی
 اهـاخت و آنشدیداً تسبعین ابن و عفیف تلمسانی ،الدین، صدرالدین قونویبه عقاید محیی

 1را کافر خواند.

 مذهب تشیع در خصوص تیمیهابن دیدگاه تند. 8
ین شخص نسـبت بـه ا تعصببه عمق  السنة منهاجدر کتاب  تیمیهابن تند هایدیدگاه

و  علـیل یفضـا بـارهوی نصـوص روایـی در  اشـاره دارد. بیـتاهلمذهب پیروان 
، از السنننةه ههها   مخصوصــاً  ،هــایشد. او در کتابکنــرا رد و تکــذیب می بیــتاهل

اسـتفاده  شیعیانن خود و امخالفدر مواجهه با آمیز در قالب سخنان توهین و ادبیاتی زشت
 نویسد:می مثالرای ب کند.می

فلـذا اصـحاب  ،انـداحدی از طوایف اهل قبله مانند شـیعیان درون نگفتـه .الف
 2اند.دهکر سنت روایات آنها را نقل ناهل و صحاح سته

 3نبوت و امامت. ،عدل ،توحید :دانندشیعیان اصول دین را چهار می .ب
نـه  ؛شیعیان به مساجد اعتنایی ندارند و مساجدشان خالی از جمعیت اسـت .ج

دا اارنـد فـر زکنند و اگـر گـاهی هـم نمـاز بگپا نمیجمعه و نه جماعتی در مساجد بر 
 4خوانند.می

 بلکه حر آنها زیارت قبور است و ثـواب آن ،روندالله نمیشیعیان به حر بیت .د
 5دانند.را از حر خانه خدا بیشتر می

نهـا را لعـن نامند و پیوسته آهای خود را به نام ابوبکر و عمر میشیعیان سگ .ه
 6کنند.می

                                            
 .191-169ص ،1، جال سائل و المسائل هجم ع . همو، 1

 .15، ص1، جه ها  الس  . همو، 2
 .21همان، ص. 3

 .131همان، ص. 4

 همان.. 5

 .11همان، ص. 6
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یـا کتـب بـا شـیعیان معاشـرت داشـته باشـد،  به راستی اگر شخصی منصف از نزدیک
شـود. این سخنان به وضوح برایش روشـن مـیفقهی امامیه را دیده باشد، کذب  کلامی و

اسـت. وی حتـی  اناناو برای ایجـاد عـداوت بـین مسـلمچنینی این، اظهارات دانستباید 
، سـزاوار اسـت یعه و سـنّ ین شـیب یند ن مسلمانان و مرزبیجاد تفرقه بیا یاست برا معتقد

آن را کنـار  ،دسـت برداشـته امبر اکـرمیـثابت پ یهاتاز مستحبات و سنسنت اهل
عه شود و به آن عمل کننـد، مناسـب یشعار ش  جز یمستحب یاگر امر  دیگویبزنند! وی م

و  یانـداز مصـلحت تفرقـه ،یو  دۀیرا به عقیبه آن مستحب عمل نکنند! ز سنت اهل است
ر، از مصلحت عمل بـه گیز از همدییو تم یعه از سنّ یص و شناخت شیتشخ یبرا یمرزبند 

 1است. یشده در شرع اسلام، برتر و اولت ثابتمستحبات و سن
د یـشود به آن حکم عمل نشـود و بای، سبب میک حکم مستحبیاز  یمذهب یرو یا پیآ

 2آن را کنار گذارد؟

 بدرگان دین دربارهتیمیه ابندیدگاه . ب
شکسـتن  اوهای خود را فقب به مذاهب محـدود نکـرد. گـام بعـدی ه مخالفتیمیتابن

سنت اهل برخی از علمای که تا حدی پیش رفتدر این راه . وی بودقداست بزرگان اسلام 
تیمیـه در آثـار خـود بـه جـای تـرویر اعتقـادات اسـت ابن معتقـدحصنی دمشـقی  از جمله،
خداوند، جسارت به ساحت پیـامبر اسـلام  اسلامی و هدایت مسلمانان، به تنقیصصحیح 

 نویسد:ن پرداخته است. وی در این باره میاناصحابه و مسلم رخیو شیخین و تکفیر ب
کنند، در حالی که برخی پیشـوایان، را دریای علم توصیف می تیمیهای ابنعده

پیشوایان هم این است کـه  رخیگفتار بت عل شمارند.مطلق می( ملحد) او را زندیق
انـد؛ مگـر بـه اعتقـاد صـحیحی برنخـورده ،تیمیه را بررسی کردهتمام آثار علمی ابن

                                            
ترک بعض المستحبات اذا صارت شعارا لهم ـ ای الشیعه ـ فانه و ان لم یکن التـرک واجبـا  یو من هنا ذهب من الفقها  ال». 1

نهم لاجـل هجـرانهم و لذلک، و لکن فی اظهار ذلک مشـابهة لهـم، فـلا یتمیـز السـنی مـن الرافضـی، و مصـلحة التمیـز عـ
 .143ص ،2ج ،ه ها  الس  همو،  ؛«مخالفتهم اعظم من مصلحة هذا المستحب

بند است تا جایی که آن را شـعار که به سنّت پای کیست؟ آن باید قضاوت کنیم که پیرو سنّت پیامبر اکرماین با وجود . 2
 به سنّت نشود؟گذارد تا شبیه عاملان که سنّت را کنار می خود قرار داده، یا آن



 

 

211 

اا  
هارم /  چ

ماره  ش
14  /

تان  تابس
1333

 

کنـد و برخـی دیگـر را گمـراه د برخی مسلمانان را تکفیر میاینکه وی در موارد متعد
ــد. کتابمــی ــه تشــبیه دان ــه ب ــه مخلوقــات و تجســیم ذات  حــقهــای وی آمیخت ب
و شـیخین و  س رسـول اکـرمچنین جسارت به ساحت مقـدو هم تعالیباری

عبـاس را ملحـد و عبداللّـه عمـر را مجـرم، وی ابـن تکفیر عبداللّه بن عباس است.
خـود  المسهتقم  الصه ا این سخنان نـاروا را در کتـاب  .داندگذار میگمراه و بدعت

 1بیان کرده است.

 ود:شها اشاره میبه برخی از این مخالفت در ادامه

 اعظم تیمیه و تنقیص پیامبرابن. 7
دمشق  در جوار مصلای شهر( یا مسجد نارنر) به مسجد تاریخ .ه.ق 714 تیمیه درابن

ست و مردم به آن تبرک ابر آن  اثر پای حضرت رسول گفتندرفت و سنگی را که می
ایـن  عطـا بـرای برخـی ازابن 2جستند شکست و گفت تبرک و بوسیدن آن جایز نیست.می

د، و چـون یکشـان جماعنةن بـن یبدرالد یها با او مناظره کرد و او را به محکمه قاضبدعت
او را روانـه ، کنـدیت نمـیـادب را رعاامبر یـپ دربارهاحساس کرد او در سخنان خود،  یقاض

 3زندان کرد.
را شـرک دانسـته و حکـم اعـدام  یو انسان صـالح یا هر نبیامبر خدا یوی استغاثه به پ

 یتأین  » د:نویسیشمارد. او میشان را مهدورالدم میکنندگان صادر کرده و ااستغاثه یبرا

 یقضییل نرضیه ا  یزیله اَ ئسیسدنجره نثل اَ یله یاجده   ئسیا  صالح    یدبر نب یال

سیدداب صیایب  یب اَ یجیح ییه الا الله فهذا شرک صرعقر  علینه  ا  ناو ذلک مما لاید

 4.«فاَ تاب   الا ددل
تـرین شـرح بـر و صـاحب مهمسـنت اهل که از علمای طـراز اول ،حجر عسقلانیناب

زندقـه و او ه، بـه یـمیتن ابـنامعاصـر  رخیبکه  نویسدمی بارهدر این  ،است صحم  بخاری
                                            

 .125ص ،عن ال س م و ال سال   دیع ال بهحصنی دمشقی،  . تقی الدین1

 .46، ص18ج  ،و ال ها   البدا کثیر دمشقی، . ابن2

 .75و  74، ص18ج . همان،3

 .17ص ،ز ارة القب ر وا ست جاد بالمقب رابن تیمیه،  .4
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ن یـسـت. ایتوسـل نسـته یشا امبر اکـرمیـگفت پیم زیرا .اندالحاد و کفر نسبت داده
داشـتن آن  یو ممانعـت از گرامـ مبرایـص مقـام پیقـت تنقـیه در حقیـمیتسخن ابن

 1.حضرت است
هـی اسـت و ای الا یامبران و اولیعادی جلوه دادن مقامات پ تیمیه،ابندر واقع هدف و تفکر 

 د: یگون اساس مییا بر .ن تفاوتی با افراد عادی ندارندیتر نکه آنان پس از مرگ کوچكیا

، از مبرایـارت پیـت ز یـفیک 2حـرام اسـت. امبریارت پیسفر برای ز 
هـر گونـه  امبریـپس از درگذشـت پ 3کند.ارت اهل قبور تجاوز نمییت ز یفیک

ا سـوگند دادن ی امبر و قرآن،یسوگند به پ 4توسل به آن حضرت بدعت و شرك است.
 امبریـبرگـزاری مراسـم جشـن و شـادی در تولـد پ 5.اسـتخدا، به آنها شرك 

 6رود.به شمار می بدعت
 د: نویستیمیه میاردی از اعتقادات ابنحصنی دمشقی پس از ذکر مو 

 سخنانی که قبل از زندیق حـران، لرزاندتیمیه بدن انسان را میاین سخنان ابن
تیمیه با بهانـه قـرار در هیچ زمان و مکانی از کسی شنیده نشده بود. ابن( تیمیهابن)

جسارت کرده، مقام و منزلـت آن  دادن داستان عمر، به ساحت پیامبر اکرم
حضرت را در دنیا پایین آورده و مدعی شده اسـت کـه حرمـت و رسـالت آن بزرگـوار 

 7.کندتیمیه کفر او را ثابت میپس از رحلت از بین رفته است. این سخنان ابن

                                            
 .181، ص1منة، جالکامنة فی اعیان المائة الثا حجر عسقلانی، الدررابن. 1
 .18ص ا خ ائ ،  ال د علتیمیه، . ابن2
 .54همان، ص. 3

 زیارة القبور والاستنجاد بالمقبور. همو،: .ک. ن4

 .164الرد علی الاخنائی، ص. همو، 5

 .19، ص3ج ،جعفر سبحانی، پیشین: .ک. ن6

من الأزمان، ولا بلـد مـن البلـدان، قبـل زنـدیق  تقشعر منه الأبدان، ولم نسمع وحدا فاه، بل ولا رمز علیه فی زمن  یهذا ش. 7
قاتله الله عز وجل وقد فعل. جعل الزندیق الجاهل الجامد قصة عمر رضی الله عنه دعامة للتوصل بها علی خبت طویته  ،حران

ه وغیـر ذلـك فی الازدرا  بسید الأولین والآخرین ووکرم السابقین واللاحقین، وحب رتبته فی حیاته، وون جاهه وحرمته ورسـالت
 .(131ص پیشین،حصنی دمشقی، )زال بموته. وذلك منه کفر بیقین وزندقة محققة 
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از  رۀ مسـلمانانیسـبـه  با توجـهسنت، اهل عالم بزرگ و مورد احترام ،یسبک همچنین
ا و افـراد مـورد یـو اول امبریف پیشر توسل و استغاثه به قبر در خصوص  صدر اسلام

 د: نویسیمتیمیه با شاذ خواندن نظر ابن 1ناناف مسلمیتوجه طوا
تا ظهور  امبریمکرم و صالحان از زمان پ یتوسل و استغاثه و تشفع به نب

ه ه مرسوم و امری نیکـو در هـر دینـی و نـزد انبیـا و رسـولان بـوده اسـت، بـیمیتابن
خـلاف  ینـیچ دیو در هـ یچ زمـانیگونه بـوده و در هـنطوری که سیره سلف هم ای

ه را بـر یمد و با سخنان باطل خود قضـه آیمیتنکه ابنیگفته نشده، تا ا ین سخنیچن
 یچ عصـر یکـرد کـه در هـ یگـذار هیـرا پا یف و نادان مشتبه کرد و بـدعتیافراد ضع

 2سابقه نداشت.

 رحابه و خلفادرباره تیمیه ابن دیدگاه. 2
نداشت،  اللههیچ ابایی از تنقیص رسول گواه علمای صاحب نامکه به تیمیه ابن

تواند و تا جایی که می پردازدمیاو  بیتاهلو  صحابه بزرگ پیامبر تخطئه به راحتی به
وارد  طعـنشود. برای وی فرقی ندارد که بـه کـدام یـک از صـحابه منکر میرا  اهل آنیفضا

 3خواند.شخصی می تأویلیان او از حدیت پیامبر را، شه، بیاو حتی با تعریضی به عا د،کن

                                            
بـرای رفـع گرفتـاری )احمـد ابـن  . مثل توسل یکی از مسلمانان با راهنمایی عثمان ابن حنیف صحابی بـه قبـر پیـامبر1

(؛ توسل مردم 441، ص1ج ،نس  ماجه،؛ محمد ابن569، ص5، جس ن ت های؛ محمد ترمذی، 138، ص4ج هس د،حنبل، 
؛ محمد بن یوسـف 56، ص1ج ،س ن داره  عبدالله دارمی،) مدینه به قبر پیامبر )ص( به امر و اشارۀ عایشه برای نزول باران

(؛ توسـل یکـی از صـحابه بـه قبـر پیـامبر )ص( در زمـان خلیفـ  دوم 347، ص12ج ،سبل الهدی و ال شهاد، صالحی الشامی
(؛ اسـتغاث  ابـوعلی 1372، ص4ج ،ویها  ال یها  علی بن عبدالله سـمهودی، ؛577، ص2ج ،البارییت  حجر عسقلانی، )ابن

(؛ توسل شافعی )محمد بن ادریـس( بـه قبـر 121، ص1ج ،خلال حنبلی به قبر امام کاظم )ع( )خطیب بغدادی، تاریخ بغداد
طبقات  تقی الدین سبکی،قبر بخاری )(؛ توسل اهل سمرقند به 252ص ،خلاص  الکلامابوحنیفه )حریملی النجدی، فیصل، 

 (.243، ص2ج ،الکب ی ال ایعم 
ععلم: ونه یجوز ویحسن التوسل، والاستغاثة، والتشفع بالنبی صلی الله علیه وآله وسلم علی ربه سبحانه وتعالی. وجواز ذلك ». 2

السلف الصالحین، والعلما  والعوام من وحسنه من الأمور المعلومة لکل ذی دین، المعروفة من فعل الأنبیا  والمرسلین، وسیر 
المسلمین. ولم ینکر وحد ذلك من وهل الأدیان، ولا سمع به فی زمن من الأزمان، حتی جا  ابن تیمیة، فتکلم فی ذلك بکـلام 

خمه   شفا  السهقام یه  ز هارة ،تقی الدین السبکی)« یلبس فیه علی الضعفا  الأغمار، وابتدع ما لم یسبق علیه فی سائر الأعصار
 .(293–292، صا نام

 .(298، ص4ج هجم ع الفتاوی،تیمیه، )ابن «وعائشة تأولت فیما ذکرته کما تأولت ومثال ذلك». 3
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 خلفا دربارهتیمیه ابن دیدگاه
را خـب قرمـز  ،خلفـا خصوصـاً  ،که اهانت به صحابهسنت اهل برخلاف سایر ،تیمیهابن

 ،مثـال رایزد. بـبپـردا انگـارد کـه بـه تخطئـه خلفـاقدر خود را بزرگ مـیدانند، آنخود می
تـرین تیمیه به رد کوچکابنگوید او میباره در سنت اهل ندآوازهحجر عسقلانی عالم بلابن

وی ) ... رسـیدترین علمای والامقام پرداخت، تـا اینکـه حتـی بـه رد عمـر هـم علما و بزرگ
، ولـی کوشـیدبارها بـرای بـه دسـت آوردن خلافـت  طالب علی بن ابی( معتقد است:
طلبـی بـود هی نبود، بلکه برای ریاستخواهای او برای دیانتاری نکرد، جنگکسی او را ی

 1 .دوست بودمالو او ریاست را دوست داشت و همانا عثمان 
 شدمعتقد سنت اهل و برخلاف بودتیمیه هیچ خب قرمزی برای خود قائل ندر واقع ابن

 3.انـدپرداختهو به اجتهاد میاند کرده 2تخطی که عمر و ابوبکر در مقابل قول پیامبر
خلاف قـول لی بـر اقـو اابـوبکر و عمـر  شدای از قرآن معتقد ر این باره با بیان آیهد تیمیهابن

ایــن اتفــاق رخ داده اســت و ( عــهجــواز مت) ایکــه در مســئلههمچنــان اللــه دارنــد،رســول
کـنم و الله را برای شما بیان میمن قول رسول»مردم گفت:  پاسخ به پرسشعباس در ابن

این کار شـما سـنگی بـر  دلیلترسم از آسمان به زنید! مییشما دم از قول ابوبکر و عمر م
 4.«سرتان فرود آید

 اللـهبرای اثبات این مطلب خود که خلفا برخلاف قول رسـول در ادامهتیمیه ابن
صـحابه را  ی ازمردم اقـوال، از جمله اینکه ،آوردهایی میشاهد مثال اند،به اجتهاد پرداخته

 بـه قـول موافـق پیـامبر ببینند، رد کـرده و للهاکه مخالف قول کتاب و رسول

                                            
 .181-179، ص1ج پیشین،حجر عسقلانی، ابن. 1

او بـا خطـوط هـای کنیم، فقب در مقام بیان میزان مخالفـتتیمیه اظهارنظری نمیمطالب ابن رب و اثباتاً  در این مبحت نفیاً . 2
 سنت هستیم.قرمز اهل

الَ سُبْحَانَهُ: . 3
َ
سُِّولِ »وَق ِ وَالر   ّ وُ  إلََ ا دُّ نْ تَفَ زَعْتُُْ فِ شَءٍ فَرُ ِْ ـهُ عَلَیـهِ فَ ی اللَّ بِـی صَـلَّ نْ یعَارِضَ الْحَـدِیتَ عَـنْ النَّ

َ
حَدِ و

َ
، وَلَیسَ لِأ

الَ 
َ
اسِ کَمَا ق حَدٍ مِنْ النَّ

َ
مَ بِقَوْلِ و بُـ وَسَلَّ

َ
ـالَ و

َ
جَابَهُ فِیهَا بِحَدِیتِ فَقَالَ لَـهُ: ق

َ
لَةٍ فَأ

َ
لَهُ عَنْ مَسْأ

َ
هُ عَنْهُمَا لِرَجُلِ سَأ اسٍ رَضِی اللَّ و ابْنُ عَبَّ

هِ  الَ رَسُولُ اللَّ
َ
ولُ ق

ُ
ق
َ
مَاِ  و نْ تَنْزِلَ عَلَیکُمْ حِجَارَةٌ مِنْ السَّ

َ
اسٍ: یوشِكُ و ـالَ  بَکْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّ

َ
مَ وَتَقُولُونَ ق هُ عَلَیهِ وَسَلَّ ی اللَّ صَلَّ

بُو بَکْرٍ وَعُمَرُ؟
َ
 (.251ص ،21، جتیمیه، پیشین)ابن «و

 همان.. 4
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مسـعود در مسـئله تـیمم جنـب را تـرک گاهی عمل به قول عمـر و ابـن مثلاً  کنند.میاخذ 
انـد، انـد و قـول ابوموسـی اشـعری و غیـر او را کـه احتجـاج بـه کتـاب و سـنت کـردهکـرده

ه قول معاویه که استناد به اند و بهمچنین قول عمر را در دیه انگشتان رد کرده اند.پذیرفته
عباس قـول عمـر را در مسـئله متعـه کرد، اخذ کردند و دیگر اینکه ابن سخن پیامبر

 1کند.بود، رد می اللهکه مخالف قول رسول
فرزنـد عمـر وقتـی » افزایـد:می های عمر با پیامبرسپس در اثبات مخالفت وی

عمـل بـه قـول  :گویـدمـی پرسـند،میمردم علت را  دارد وقولی مخالف قول عمر بیان می
 2«.سزاوارتر است یا عمل به قول عمر؟ پیامبر

 علیدرباره تیمیه ابندیدگاه 
حی را که مربوط به مناقب علی و یت صحیاحاد ،السنةه ها   وی در کتاب خود به نام

را نقـل کـرده و بـه صـحت  ها حافظ و حاکم از محدثان آنلی که دهیخاندان اوست و فضا
همـه را مجعـول اعـلام  کـرده،انـد، بـدون ارائـه مـدرکی مقبـول، انکـار ح کـردهینها تصـر آ
  3.کندیم

                                            
عْ . 1

َ
دْ یکُونُ و

َ
سُولِ وَعِنْ کَانَ بَعْضُهُمْ ق هِ وَالرَّ وا مَا تَنَازَعُوا فِیهِ علَی اللَّ خَـرَ: فَکَـذَلِكَ مَـوَارِدُ لَمَ فِـی مَ وَعِذَا تَنَازَعُوا فِی شَیٍ  رَدَّ

ُ
وَاضِـعَ و

خَـ
َ
مِ الْجُنُـبِ وَو لَةِ تَیمَّ

َ
وْلَ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِی مَسْأ

َ
اسُ ق دْ تَرَكَ النَّ

َ
ةِ وَق ئِمَّ

َ
زَاعِ بَینَ الْأ بِی مُوسَـی النِّ

َ
ذُوا بِقَـوْلِ مَـنْ هُـوَ دُونَهُمَـا کَـأ

ا احْتَرَّ بِالْ  شْعَرِی وَغَیرِهِ لَمَّ
َ
خَذُوا بِقَوْلِ مُعَاوِیةَ لِمَا کَانَ مَعَهُ مِنْ االْأ

َ
صَابِعِ وَو

َ
وْلَ عُمَرَ فِی دِیةِ الْأ

َ
ةِ وَتَرَکُوا ق نَّ بِی کِتَابِ وَالسَّ نَّ النَّ

َ
ةِ و نَّ لسَّ

اسِ ینَاظِرُ  دْ کَانَ بَعْضُ النَّ
َ
الَ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاٌ ". وَق

َ
مَ ق هُ عَلَیهِ وَسَلَّ ی اللَّ بُـو بَکْـرٍ وَعُمَـرُ صَلَّ

َ
الَ و

َ
اسٍ فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ: ق ابْنَ عَبَّ

هُ  ی اللَّ هِ صَلَّ الَ رَسُولُ اللَّ
َ
ولُ ق

ُ
ق
َ
مَاِ  و نْ تَنْزِلَ عَلَیکُمْ حِجَارَةٌ مِنْ السَّ

َ
اسٍ: یوشِكُ و بُـو بَکْـرٍ  فَقَالَ ابْنُ عَبَّ

َ
ـالَ و

َ
مَ وَتَقُولُـونَ ق عَلَیهِ وَسَـلَّ

 .(215، ص21همان، ج) ؟وَعُمَرُ 

نَّ عُمَرَ لَمْ . 2
َ
مَرَ بِهَا فَعَارَضُوا بِقَوْلِ عُمَرَ فَتَبَینَ لَهُمْ و

َ
لُوهُ عَنْهَا فَأ

َ
ا سَأ مْـرُ وَکَذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّ

َ
وا عَلَیهِ فَقَالَ لَهُمْ: و لَحَّ

َ
 یرُدَّ مَا یقُولُونَهُ فَأ

هُ عَلَیهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ نْ هُوَ فَـ رَسُولِ اللَّ عْلَمُ مِمَّ
َ
بَا بَکْرٍ وَعُمَرَ و

َ
نَّ و

َ
اسِ و مْرُ عُمَرَ؟ مَعَ عِلْمِ النَّ

َ
مْ و

َ
بَعَ و نْ یتَّ

َ
حَقَّ و

َ
مَ و وْقَ ابْـنِ عُمَـرَ وَابْـنِ وَسَلَّ

اسٍ   (.216، ص21همان، ج) عَبَّ
لسهان حجـر عسـقلانی در ابـن امـد.انجمـی علـیتیمیه بـه تنقـیص حجر عسقلانی این کار ابنتا جایی که به گفته ابن. 3

... لکنـه رد فـی رده  وجدته کثیر التحامل علی الغایة فی رد الأحادیت التی یوردهـا بـن المطهـر» نویسد:در این باره می الممزان
کثیرا من الأحادیت الجیاد التی لم یستحضر حالة التصنیف مظانها لأنه کان لاتساعه فـی الحفـظ یتکـل علـی مـا فـی صـدره 

حجـر )ابن« نسان عامد للنسیان وکم من مبالغـة لتـوهین کـلام الرافضـی ادتـه وحیانـا علـی تنقـیص علـی رضـی اللـه عنـهلا وا
 .(321، ص6، جلسان الممزانعسقلانی، 



 

 

212 

نگ  یبر د یدر
 دگاه

بن ت ا ی  م  ی   ه
بزرگ

ب و 
اه مذ

هه با 
اج مو  

در
لام

ا ن ا
ا

 

و  پرسـتی بـه ایشـاننسـبت بـتدادن و  ام علـیامـ یمـانابا تشکیک در تیمیه ابن
 نویسد:می نسبت کفر به پدر و مادر آن حضرت

چ یرا بـه رسـالت مبعـوث کنـد، هـ محمّد( حضرت) ش از آنکه خداوندیپ
چ ی. هـی، نه سه نفر و نه علنی، نه ز ی، نه کودکینه مرد، ش مؤمن نبودیکس از قر 

ز یـدند، کودکـان نیپرستیشود مردان بت میکه گفته م یمان نداشتند؛ زمانیکدام ا
د کفـر خردسـال هماننـد کفـر ییـاگـر بگو گران.یو چه د یگونه بودند، چه علنیهم

ســت، یمــان فــرد بــالغ نیز ماننــد ایــمــان کـودك نیم اییگــویمــ ،ســتیانسـان بــالغ ن
ز ین یعل یشود، برایمان و کفر پس از بلون ثابت میگران اید یکه برا یطور همان
کـه از پـدر و  یگـردد. از آن گذشـته، کـودکیاز بلون ثابت مـ پسمان و کفر یحکم ا

 1.مادر کافر متولد شود به اتفاق مسلمانان حکم کفر را دارد
 د:یگویم حضرت علیکتابش نیز با نفی عدالت از  ی ازگر ید یه در جایمیتابن

... اگـر  و عـدالتش را ثابـت کننـد یمـان علـیتواننـد ایان نمـیقت رافضیدر حق
ه تـواتر نقـل شـده اسـت، در پاسـخ ند اسلام، هجـرت و جهـاد او در راه خـدا بـیبگو

زه و ن نمـاز، رو یعباس و همچنیه و بنیامیبن ید، خلفایز یه، یاسلام معاو مییگویم
 2ز به تواتر نقل شده است.یجهاد آنان ن

دشـمن  یسـت کـه کفـار و منافقـان بـا علـیمعلـوم ن» د:یـگویمـ یگـر ید یدر جاوی 
او در  یهـاهـا و شـهامتکـه دربـاره رشـادت یتمـام مطـالب» د:نویسـیآنگاه مـ 3.«اندبوده

 4.«ها نقل شده، درون استها و غزوهجنگ
حجر عسقلانی کـه از کار را به جایی رساند که ابن امام علی اهانت بهتیمیه در ابن

رود بـا ذکـر نسـبت نفـاق بـه او بـه شـمار مـیسنت اهل الاطلاقارکان علمی و حافظ علی
 قد است:تتیمیه معابن ،نویسدمی

                                            
 .285، ص8ج ه ها  الس  ،. ابن تیمیه، 1

 .62، ص2همان، ج. 2
 .461، ص7همان، ج. 3
 .97، ص8همان، ج. 4
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قرآن مخالفت کـرد، کـه یکـی از  ده مورد دچار اشتباه شد، و با نصعلی در هف
ترین زمان از عدّه وفات و وضع ه باید طولانیآنها درباره عدّه زن شوهرمرده است ک

حمل را عدّه خود قرار دهد. بعضی به جهت سخنان زشتی کـه دربـاره امیرمؤمنـان 
 اند؛ چـون وی گفتـه اسـت: علـی بـن ابـیبیان داشته است، وی را منـافق دانسـته

ولی کسی او را یـاری نکـرد،  کوشید،بارها برای به دست آوردن خلافت  طالب
... و اسـلامِ  طلبـی بـود، وخواهی نبود، بلکه برای ریاستی او برای دیانتهاجنگ

تر اسـت؛ زیـرا اسـلام آوردن ابوبکر از اسلامِ علی که در دوران طفولیت بود بـاارزش
از دختــر  بــر قــولی صــحیح نیســت. و همچنــین خواســتگاری علــی طفــل بنــا

سـخنان نشـانه نفـاق  تمـامی ایـن رود.شمار می ابوجهل، نقص بزرگی برای وی به
فرموده است: جز منافق کسی تو را  به علی اوست، چون پیامبر گرامی

 1.دارددشمن نمی

 نقد
عـالم  یکـه منّـاو  رانـدسخن مـی حضرت علی بارهتیمیه در حالی گستاخانه در ابن

 کند که آن حضـرت فرمـود:ینقل م امبر اکرمیاز پ   ض القدمیدر سنت اهل بزرگ
ـــرح ا .«یقّ  الحیییقّ نیییع علییینیییع الحییی یعلییی» ـــاه در ش ـــآنگ ـــدی ـــین ح ـــدیت م  :نویس
ز بـه یـعبـاس نابن یحتّ  ر قرآن بوده است.ین افراد به تفسیداناتر  یروست که علنیاز هم»
 2.«امگرفته یر نزد من است، از علید: آنچه از علم تفسیگوین معنا اعتراف کرده و میا

 کـه بزرگـان پـردازدمـی علیل ید فضاپروایانه به ر در حالی بی تیمیهو همچنین ابن
 نویسد:از باب نمونه او می 3اند.ل را پذیرفتهیاین فضاسنت اهل

                                            
 .181-179، ص1ج ،پیشین حجر عسقلانی،ابن. 1
 .357، ص4ج یمض القد   ی  ش ح الجاهع الصغم ،. محمد عبدالرئوف بن علی مناوی، 2
 و نامندمی الاسلامشیخ را او که است کسی تیمیهابن: »نویسدمی بارهاین  در سنت،اهل بزرگ عالم سقاف، علی بن . حسن3

« است داده نفاق نسبت فاطمه )س( به و است علی دشمن و ناصبی او که حالی در کنند؛می استدلال کلماتش به نیز گروهی
هـر  نصـب،»نویسد: می نصب معنای در جسور و مذهبعالم حنبلی مالکی فرحان بن و حسن .(7، صال د و الت بم  )سقاف،

 کـه کـاری ایشـان؛ همـان دانسـتن فاسـق با یا باشد ایشان کردن لعن با ندارد فرقی و اوست بیت اهل و علی از انحرافی گونه
 انجـام( امیـهبنی) ایشـان دوسـتداران کـه کـاری ایشان؛ همـان فضایل کردن کوچک با یا دادند؛می انجام امیهبنی از ایعده
 عایشه، معاویه،) است کرده اشتباه هایشجنگ در علی به اینکه اعتقاد یا ایشان مدح در صحیحه روایات تضعیف دهند؛ یامی

 



 

 

211 

نگ  یبر د یدر
 دگاه

بن ت ا ی  م  ی   ه
بزرگ

ب و 
اه مذ

هه با 
اج مو  

در
لام

ا ن ا
ا

 

َ  وَلِ  هینزول آ .1  ُ وَرَسُِّولُهُ ی إِنَّ  در  1درباره علی، به اتفاق اهـل علـم درون اسـت. كُمُ اهِّ 
ح یتصـر  وچهـار محـدث و دانشـمند، بـر نـزول آن دربـاره امـامحالی که متجـاوز از شصـت

  2.اندکرده
لُكُمْ عَلَ  هیآ .2

َ
سْن

َ
َ  فِ یقُل لا  أ ا إِلا  الَِّْْوَد  جِّْرر

َ
دربـاره خانـدان رسـالت نـازل نشـده الْقُِّرَْ   هِ أ

  4اند.را نقل کرده پنر محدث و دانشمند آنودر حالی که متجاوز از چهل 3است.
و  5.ه   سیلمعیالله علکیذب عیلى  سیول الله صیلى « یکل نان  وةر یمو  ل»دوله  .3

ت یــروا امبر اکــرمیــاز صــحابه، حافظــان و محــدثان، آن را از پ یار یکــه بســحــال آن
ن بـس کـه یه همـیـمیتدر رد سـخن ابـن 6آمده اسـت.سنت اهل و در کتب معتبر ؛اندکرده

 د:یگومی 7تیل این روایذلبانی وهابی آ

بـر انکـار و  ئـتجر  ه چگونـهیمیتالاسلام ابنخیز است که شیانگشگفت قتاً یقح
نی یشـیت پیـدا کرده است؛ چنانچه دربـاره روای، په ها  الس  ت در ین روایب ایتکذ

ت، جـز یـن روایـب ایل تکـذیـدل ،از نظر من ،... پس ن برخورد را کرده استیز همین
 8.تواند باشدعه نمییروی در رد شادهیعجله و ز 

                                            
 یـا و بیعـتش و مؤمنـان امیر خلافت بودن شرعی در کردن شک یا ؛(نبود حق بر علی و بودند حق بر علی با جنگ در خوارج یا

 التهار خ إنقهاذ نحه )حسـن بـن فرحـان مـالکی، « اسـت نصـب ایـن شـبیه و اینهـا پـس ایشان، دشمنان مدح در کردن مبالغه
 .(298ص ا سلاه ،

 .31، ص2، جتیمیه، پیشینابن .1

 .172-156، ص3، جالغد  عبدالحسین امینی، : . نک.2

 .118، ص2، جتیمیه، پیشین. ابن3

 .172-156، ص3، جعبدالحسین امینی، پیشین: .ک. ن4

 .391، ص7ج ،تیمیه، پیشین. ابن5
، بـاب مناقـب محمـد ترمـذی، پیشـین؛ 3162عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب، حدیت  مسند حنبل، پیشین،. احمد ابن 6

؛ 88حـدیت بـاب علـی ولـی کـل مـؤمن بعـدی،  ،خصائص اهم المؤه مناحمد نسائی، ؛ 3712، حدیت طالبعلی بن ابی
 ؛119، ص3ج ،الصهحمحمن  المسهتدر  علهمحمـد حـاکم نیشـابوری،  ؛6929 ، حـدیتحبهانصحم  ابنحبان، محمد ابن

 .467، ص4ج ،ا صاب ، یحجر عسقلانابن

 سلسهل  ؛ محمـد البـانی،ذهبی هم با این موضوع موافق اسـت این حدیت بنا بر شرط مسلم صحیح است و گویدمیآلبانی . 7
 .261، ص6ج ا حاد   الصحمح ،

 .2223، حدیت 264 و 263، ص6ج ،پیشین آلبانی،. محمد 8
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 امام حسین دربارهتیمیه دیدگاه ابن
 د:یگویم نیم امام حسایدرباره ق یو 

ام او و یـو در ق.. . ایـن بود و نـه مصـلحت دنینه مصلحت د ،(نیحس) امیو در ق
قـدر فسـاد ر خـود نشسـته بـود آنقدر فسـاد بـود کـه اگـر در شـهکشته شدن او آن

 ین سـبب شـرّ بزرگـیـد؛ و ایر کم گردیاد شد و خیام او ز یبه سبب ق یبد .. . شدینم
 1شد.ار یبس یهاب فتنهن سبیشد؛ و کشته شدن حس

را مخـالف رود کـه قیـام امـام تا جایی پیش مـی تیمیه در اهانت به امام حسینابن
 نویسد:خواند و میمیو موجب فساد  اللهسیره و گفته رسول

در مقابل ائمه ستمکار، امـر  این قیام در حالی صورت پذیرفت که پیامبر
آنـان کردنـد، کـه ایـن دسـتور از  م در برابـرو امر به ترک از قتل و قیـا به صبر کردند

های زندگی و معاش برای بندگان است. و اگر کسی با این امر پیامبر چه بهترین راه
شـود، بلکـه موجـب مخالفت کند از عملش صلاحی حاصل نمـی و چه سهواً  عمداً 

 2گردد.فساد می
علاوه سنت اهل اعکند، بلکه برخلاف اجمتیمیه حتی به این مقدار هم بسنده نمیابن

، سعی در تطهیر عمل ننگین یزید در فرمان به قتـل امـام دارد. بر اهانت به اباعبدالله
بـه آن نبـوده  ین را نـداده اسـت؛ و راضـید دستور کشتن حسـیز ی» گوید:او در این باره می

؛ بلکـه بـه شـداو حمـل ن ین به سو ید و سر حسکر است؛ بلکه از کشته شدن او اظهار درد 
 3.«اد حمل شدیز ابن یسو 

 نقد
دانسـت یه نمیـمیتبه اندازه ابن 4د جوانان اهل بهشتیو س فرزند رسول خداآیا 
 خـود و الکاههلاثیر در طبری در تاریخ خود و ابن ا نه؟یوجود دارد  ین کار مصلحتیکه در ا

                                            
 .531، ص4، ج. ابن تیمیه، پیشین1

 همان.. 2
 .486، ص4، جهجم ع الفتاویهمو، . 3

هْلِ الْجَ ». 4
َ
بُوهُمَا خَیرٌ مِنْهُمَاالْحَسَنُ وَالْحُسَینُ سَیدَا شَبَابِ و

َ
ةِ، وَو  .(118، حدیت پیشین ماجه،)محمد ابن «نَّ
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 اند که:دادهپاسخ به این مطلب  1نیز دیگران
ند که حرام خدا را یکشی را ببمکسی که سلطان ستفرمودند:  اللهرسول

ـه اسـت مخالف سنت رسول وشکند یمان خدا را میکند، عهد و پیحلال م در  واللَّ
ام یـا رفتار خود در برابـر او قیبا سخن اگر  ،دکنیان مردم با گناه و عدوان رفتار میم

 داده یدهد که همان ظالم را جا یاز جهنم جا یینکند، خدا حق دارد وی را در جا
کننـد و یم یرو یطان پیهمواره از ش( یزیدیان) ن گروهین است که ایمگر نه ا است.

اند، فتنه و فسـاد را ظـاهر و حـدود و احکـام از اطاعت خدای رحمان روگردان شده
 2.اندحرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام کرده ؛اندهکردل یخدا را تعط

خ به حساب یات و متواترات تار یاز قطع نید به قتل امام حسیز یه دستور یو اما قض
شهارات در کتـاب  یعمـاد حنبلـن مطلب اذعان دارنـد. ابـنیان به امسلمان ید و تمامیآیم

 سد:ینویم الالش
ن را یکه حسـ ید: بر جواز لعن کسیگویم  مد نسف ش ح عقادر کتاب  یتفتازان

انـد؛ و حـق اجماع کـردهشد  یا به آن راضیا آن را اجازه داد یا امر به آن کرد یکشت 
بــود و از کشـتن او خوشـحال شـد و بــه  ین راضـید بــه قتـل حسـیـز یآن اسـت کـه 

ل آن یاست؛ اگرچه تفص ین مطلب متواتر معنو یت رسول خدا اهانت کرد و ایباهل
 یم؛ بلکـه حتـیکنیاو سکوت نم( لعن) خصوصواحد است؛ پس ما در  یاز خبرها
بـر طرفـداران و  م. لعنـت خـدا بـر او ویکنـیمن بودن او هـم شـک نمـؤا میدر کفر 

 3.اورانشی
 سد:ینویسنت ماهل یاز علما یو شبراو 

                                            
در سـرزمین کـربلا  انـد کـه امـام حسـیننقـل کرده سم  اعهلام ال هبلاسنت و از جمله ذهبی در از بزرگان اهل یبسیار  .1

اللـه، فـینی لا وری المـوت علا السـعادة و ولا ترون الحق لا یعمل به و الباطل لا یتناهی عنه، لیرغب المؤمن فی لقا  » فرمود:
تهار خ ، هموالشهید؛  ، باب الحسین3ج سم  اعلام ال بلا ، ی،ذهب )محمد ابن احمد بن عثمان «الحیاة مع الظالمین علا برما

هجمهع ؛ هیثمـی، 115، ص3، جهعجه  کبمه ؛ طبرانـی، 9، ص81، 61 ا عمهان، ویمهاتابن خلکـان، ؛ 12، ص5ج اسلام،
 .(217، ص14ج تار خ هد    ده ق،؛ ابن عساکر، 195، ص9ج الزوائد،

 .81، ص5ج ،الفت حابن اعصم،  ؛48، ص4ج ،الکاهلابن اثیر،  ؛314، ص4ج تار خ طب ی،. طبری، 2
 .69-68، ص1، جشارات الالش ی،عماد حنبلابن یعبدالح. 3
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را یاست؛ ز ( رضی الله) نیه قاتل حسید بن معاویز یو هیچ عاقلی شک ندارد که 
 1 .کردن یمور به قتل حسأاد را میدالله بن ز یاوست که عب

 سد:ینویم سلام  خ ا تار ، در ین ذهبیو همچن
ن و بــرادران و ینـه آنچــه خواسـت انجــام داد، و حسـید بـا مــردم مدیــز یو چـون 

ناپسند انجام داد، مـردم او را دشـمن  ییبستگان او را کشت، و شراب خورد و کارها
 2ام کردند و خداوند به عمر او برکت نداد.یبر ضد او ق یار یداشتند؛ و بس

 اسنةیالس و مامنةلاادر  بـهیقتخش و ابـنیدر تار  یعقوبیو  الکاهلر در یاثن ابنیهمچن
ن سـخت یحسـ بـر» د بـه مـروان دسـتور داد:یـز یه به مروان را آورده که ید بن معاویز ینامه 

  3.«دیعت نکرد گردنش را بزنیعت کند و اگر بید تا بیر یبگ
کردنـد کـه چـرا یاد را ملامـت میـاللـه بـن ز دیاز مردم عب یسد برخینویر میوثز ابنیو ن

ن را یمـن کـه حسـ» در جـواب گفـت: ی؟ و یامبر آلـوده کـردیـدستت را بـه خـون فرزنـد پ
کشـم؛ مـن هـم یا تو را مین را بکش یا حسید بوده، به من گفت یز یبه دستور خود  کشتم،

 4.«ن را کشتمیکه کشته نشوم، حسنیا یبرا

 هنتیج

شـیعه، بلکـه به  تنهاتیمیه را باید شخصیتی دانست که نه ، ابنآنچه گذشتبا توجه به 
 کـه بود گان تا آنجار ضدیت او با بزهمچنین  5.کردحمله میمذاهب اسلامی  همهد یعقابه 

ابـایی بـه خلفـا و صـحابه هـم  طعـن و پـاکش بیتاهلو  اللهتنقیص رسول از حتی
او را رق مختلـف اسـلامی ففتواهای شاذ و خارج از مذاهب  دلیلبه نداشت، به نحوی که 

و سرانجام نیز در زندان جـان  ا در زندان سپری کردو مدت زیادی از عمر خود ر کردند طرد 
  سپرد.

                                            
 .62ص تحاف بحشی الأش اف،  ا ،عبدالله بن محمد بن عامر الشبراوی. 1
 .81 ،61، وفیات 5ج تار خ ا سلام، ،ذهبی د بن احمد بن عثمان. محم2
 .175، صهاه  والسماس  اابن قتیبه،  ؛241، ص2، جتار خ  عق ب ، یعقوبی ؛15، ص4ج ،لکاهلاابن اثیر، . 3
 .141، ص4، جپیشینابن اثیر، . 4
 .کردند معرفی اسلام جماعت از خارج را وی اسلامی، از جمله سبکی و حصنی دمشقی، علمای که برخی نحوی . به5
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 4131تابستان41شمارهچهارمسال نامه نقد وهابیت؛ سراج منیرپژوهش

 466-403صفحات: 

 
 یدانشگاه -یزوحو هاینامهانیپافهرستواره 

 تی و نقد وهاب  گرییال   موضوع در
 *اصفهانی نصراباذر 

 مقدمه 
بـر آن امـا  ،ندارد اسلامی نظرانصاحب انیدر م یاستوار  شهیبا آنکه اند تیفرقه وهاب

ه و خـود کـرد لیمسلمانان تحم ریسا ررا ب شینااستوار و متحجرانه خو هایشهیاست تا اند
رو شـناخت راز و رمزهـا و نیبقبولاند. از ا یو تفکر اسلام شهیندا داردانیتنها مبه مثابه را 

 قـاتیدر تحق ژهیـبه و ،یپژوهش-یفرقه در مراکز علم نیا هاینگرش و هاشهیاند یواکاو 
 .رسدیبه نظر م یضرور  هیعلم هایحوزه و هادانشگاه یانیپا

و ارائـه  عیوضـوعات بـدپرداختن به م د،کنیم زیمتون متما ریرا از سا هانامهانیپا آنچه
غالبـاً  هانامهانیشده در متون پامسائل و موضوعات مطرح ساننینو است. بد هاینگرش

آنها در نوع خـود منحصـر از جانب شده ارائه هایافترهی و هانگرش و اندبکر و دست اول
 قـاتیتحقمنـابع  نتریلیهمواره در زمره اص هانامهانیجهت پا نی. بدشوندیم یبه فرد تلق
اسـتفاده از تـوان و  زیـو ن هـانامـهانیاز متون پا یمند و بهره یی. لذا شناساندآییبه شمار م

سه ا  ه ینشـر  کـردیکـه رو ییلازم است. از آنجا یآنها در مراکز پژوهش سندگانینو تیظرف
و پاسخ به شبهات آنها در موضوعات مختلف اسـت، لـذا  تیوهابفرقه  قیشناخت دق  مه 

                                            
 .کارشناس پژوهشکده حر و زیارت *

abazarnasr@gmail.com 
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در مراکـز  انیـجر  نیـا هایدگاهیکه با هدف شناخت و نقد د ییهانامهانیارش از پاارائه گز
 آن است.  فیاز جمله وظا شوند،یم دیکشور تول یعلم

 192و ( سـطح چهـار حـوزه ای) یرساله دکتر  11نامه شامل انیپا 212گزارش،  نیا در
 اطلاعــاتِ . انــدشــده یمعرفــ( ســطح ســوم حــوزه ایــ) ارشــد یرســاله در مقطــع کارشناســ

سـطح سـوم  ایـ) ارشـد یو کارشناسـ( سطح چهارم حـوزه ای) در دو بخشِ دکترا هاامهنانپای
م و مرتب شده اسـت. یها تنظنامهانین پایعناو ساسا بر بخش هر. اندشده کیتفک( حوزه
 دیاسـات یدر قسـمت معرفـ زیـآمـده اسـت. ن نامـهانیـآثار هم پس از عنـوان پا سندهینام نو

 ام اول، استاد راهنما و نام دوم، استاد مشاور است.راهنما، ن

 نامه های دکتری یا سطح چهارم حوزهالف. پایان
 یخوا ، بده رارنمدءیی مهددکین نی، حستیوهابنبانس فندیعقانقمیتطبنبحرسم .4

 .ءن، ر ته فلسفه و کلام اسلامی، حوز  علمیه ق یفرمءن

 ،عءبددی احمددن،تابناصو نرذهبنالشیف نالاراری بحرسمنونهقدنبابندومنازنک .1

به رارنمءیی احمدد بهشدتی، ر دته فلسدفه و کدلام اسدلامی، دانشدکد  الاریدءت و 

 ص.411، 1831، معءر  اسلامی، دانشگء  تهران

به رارنمءیی محمدرءدی معرفدت،  ،نژادرست  مهدی ،التوسلنیمنالکتابنوالسن  .1

 .1831، ر ته فلسفه و کلام اسلامی، مرکز مدیریت حوز  علمیه ق 

نازن«شریف نهرزدنسرنت»نیبلنبحنهقدینونبیتناهلنرکتبندرنسنتنجایگاه .1

 سید عبدالکری  حیدری، بده ،الارناعشحی نالاراری نالشیف نرذهبناصو نکتاب

 .1834 تهران، دانشگء  الاریءت، ر ته معرفت، یمحمدرءد رارنمءیی

، بده رارنمدءیی احمدحسین فلاحدی ،زیارتنونتوسلنونرابط نآننبانتوحیدنعبادی .0

احمد عءبددی و مشدءور  عزالددین رضدءنژاد، ر دته فلسدفه و کدلام اسدلامی، حدوز  

 .1831، علمیه ق 
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 علدی و بهشدتی احمدد رارنمدءیی مهدی فرمءنیءن آرانی، بده ،ی س فنیکحینرباهم .2

 .1833 ق ، دانشگء  الاریءت، دانشکد  عءبدی، مشءور  احمد و بدا تیالله

ر ته فلسفه و کدلام  قزوینی، حسینی محمد ، سیدشحیفیننححرینندرنرناظحاتم .7

 .  1832، اسلامی، حوز  علمیه ق 

 دانشگاه اساتید مکه، بزرگ علمای برخی با مباحثاتی و مذاکرات شامل نامهپایان این
 است. مکرمه مکه و مدینه در دانشجویان و القریام

 رارنمدءیی الله نجءرزادگءن، بهفتح ،الوهابی نروازیننونالت حیفنعننالقحآننهزاه  .6

ر ته علدوم قدرآن و حددیث،  حجتی، محمدبءقر سید مشءور  و معرفت محمدرءدی

 . 1833تهران،  دانشگء  اسلامی، معءر  و الاریءت شکد دان

 اصوو نـام  بـه کتابی از بخشی نقد در نوشته شده، عربی زبان به که رساله نیا
از  کـیی قفـاری علـی ناصـر دکتـر فیتـأل ةیعشور الاثنوی ةیوالامام عةیالش مذهب

 ادلـه: هاسـتعنـوان نیـا بـا فصـل پـنر شـامل و اسـت مـذهبوهابی دانشمندان
 تیـاحاد نقد؛ ترازوی در فیتحر  اتیروا ف؛یتحر  از قرآن تیمصون بر مذهبانیامام
 نیـا اشـکالات بـه سـنت اهـل هـایپاسـخ بـه نگاهی سنت؛ اهل کتب در فیتحر 

 .( سنت اهل تیروا به مذهبانامامی هایپاسخ به گذرا نظری ات؛یروا
 رارنمدءیی بده بدا تی،علی الله ،هبوتنوندیتوحنبارهندرن یس فنآراءنبحرسمنونهقد .3

 دانشدکد  اسدلامی، فلسدفه و کدلام ر دته کرمدءنی، طوبی مشءور  و بهشتی احمد

 .1832 تهران، دانشگء  ،یاسلام معءر  و ءتیالار

، نصدرت هقدنونبحرسمنشبجاتندکتحنهاصرحنالقفراریندربرارهناهدیشر نرجردویت .45

 محمدد و مشدءور  سدید ییدآقءیمسدعود نورسدد یسد یی، بده رارنمدءئدیآیتی سجز 

 .1812، قزوینی، ر ته فلسفه و کلام اسلامی، حوز  علمیه ق  حسینی

 های کارشناسی ارشد یا سطح سوم حوزهنامهب. پایان
هشرینناستحاتژینعحبستاننسفودینبحاینگسرتحشنوهابیرتندرنرنراطقنسنم .44

علیرضدء حدءجی علدی  ،بسرتانایحاننوناستحاتژینایرحانندرنتقویرتنشریفیاننعح
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زاد ، دانشدگء  آزاد زاد  نلامی و مشءور  محمود قیدوم، به رارنمءیی رضء بءقیبیگی

 .1811، اسلامی واحد آ تیءن

، قاعردهبرحنطالبراننونالنتأکیردگحیندرناسلامنرفاصحنباناهدیش نسیاسمنس فم .41

عبدالمجیددد افراختدده، بدده رارنمددءیی محمدرضددء احمدددی طبءطبددءیی، ر ددته علددوم 

، سیءسی، دانشکد  علدوم سیءسدی و معدءر  اسدلامی، دانشدگء  امدءم صدءد،

 .1833تهران، 

، بده رارنمدءیی ینقدودر یددمحمد حی، سدمررالکحسننبننیححرانننیهاش یاهد .41

ر، اسددلامی، مجتمددع ءن، ر ددته مددذایددفرمءن یدعصددءم العمددءد و مشددءور  مهدددیس

 .1833المصطفی العءلمیه، ق ،   ، جءمعینیخمامءم  یعءلآموزش 

، غلامرضء رئیسدیءن، بده رارنمدءیی سدید محمددبءقر ونتفسیحنقحآنناهلنبیت .41

 .  1832حجتی، ر ته علوم قرآن و حدیث، دانشگء  ق ، 

مربـوط بـه  شویعة الاثنوی عشوریةاصه م ههالش این رساله در نقد بخشی از کتـاب 
از جلد اول آن، اثر دکتـر ناصـربن عبـد اللّـه قفـاری اسـت. در ایـن  1۱1تا  15۲حات صف

 بخش سه شبهه درباره شیعه مبنی بر عدم حجیت قرآن نزد شیعه مطرح شده است. 
، به رارنمدءیی محمددبءقر حجتدی، ، ربءبه نءظمیبدعتنازندیدگاهنقحآننونحدیث .40

 .1833، دانشگء  آزاد اسلامی واحد تهران  مءلر ته علوم قرآن و حدیث، 

 ،بررحنربررادیقنرایرر نآننتأکیرردبرردعتندرنقررحآننونحرردیثنازنرنظررحنیررحیقیننبرران .42

 زمدءنی، محمدحسدن و مشدءور  مرادخدءنی احمد رارنمءیی محمدجءوید نجمی، به

 .1838 ق ، لمی ،العء المصفی جءمع  حدیث، و قرآن علوم ر ته

 ی، محمدددعلدربررارهنتوسررلنونشررفاعتنموهررابف نونیشررنیع مررانیآرانمبحرسرر .47

، ر ته فقه یمیو مشءور  محمد کر ید محمدرضء موسوی، به رارنمءیی سیبلتستءن

ه، قد ، یدالعءلم یالمصدطففقده، جءمعده  ی، مجتمدع آمدوزش عدءلیو معءر  اسلام

1834. 
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، ، رضدء الهدءمیمردنبرننحنبرلبحرسمناختلایاتنر مدنبرننعبردالوهابنبراناح .46

 .( 1811) ، در حءل تدوینر ته فلسفه و کلام اسلامی، حوز  علمیه ق 

علددی  ،ثیررتنازنرنظررحنقررحآننوناحادیرراعتقرراداتنونایکررارنیحقرر نوهابنمبحرسرر .43

نور، سرایی و مشءور  نءزی عبداللهنور اقدم ، به رارنمءیی محمدعلی ربینصراللهی

 .1831، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد تبریز

، سدید محسدن سیاسمنپیحاروننوهابیتنونهظرامنآ نسرفودن-بحرسمناعتقادین .15

هر محمددی، ر دته اصغر حلبدی و مشدءور  مندوچ، به رارنمءیی علیالاسلامی یخ

 ص.131، 1863، 3معءر  اسلامی و علوم سیءسی، دانشگء  امءم صءد،

کدءر، بده رارنمدءیی حسدین زارع ،بحرسمنبدعتنونسنتنازنرنظحنقحآننونحردیث .14

امیر توحیددی و مشدءور  سدید محمدد رضدوی، ر دته الاریدءت و معدءر  اسدلامی، 

دانشددکد  ادبیددءت و علددوم انسددءنی، دانشددگء  آزاد  گددرایش علددوم قددرآن و حدددیث،

 .1833اسلامی، واحد تهران مرکزی، 

رطالف نروردینالقاعردهن)نهاینتحوریسمندرنخاورریاه بحرسمنبستحهانونریش  .11

مهری، نی، به رارنمءیی یحیی فوزی و مشءور  مجید بزرگاحسءن نیک ،(ونطالبان

 .1831، قزوین، خمینیالمللی امءم ر ته علوم سیءسی، دانشگء  بین

، بده رارنمدءیی سدید حسدین بحرسمنبنیادنیکحینوهابیتندرنتوحیردنونهقردنآن .11

زاد ، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد تهران  مءل، سجءدی و مشءور  عبدالرضء جمءل

1811  . 

گحایرمناسرلارمنبرانرطالفر نهاینس فمنبحنگستحشنایحاطاهدیش نتأریحبحرسمن .11

رضء رستگءران، به رارنمءیی محمد توحیددفءم  ،نروردینردارسناسلارمنپاکستا

 .1811نیء، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، و مشءور  محبوبه نء 

د ی، به رارنمءیی سعءبد حسین فءئزی ،تنبانخوارجیایکارنوهابنمقیتطبمنبحرس .10

ر دته فقده و معدءر   ءن،ینیالعمدءد و مشدءور  محمددجعفر حسد ییحین یالدعصءم
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، قد ، فقده و معدءر  اسدلامی، جءمعد  المصدطفی العءلمیده یاسلامی، مجمع عدءل

1833. 

 ندرنبرابنیرمیونابرننتنمعلار نح رنمونآراءنکلارنییکحنمرباهنمقیتطبنمبحرس .12

، بده رارنمدءیی سدعید رحیمیدءن و یری د یروانی، عبدالمحمدد  دشحکنونبردعت

، دانشدگء   دیراز، یءت و علدوم انسدءنیدمحمد سءجدی، دانشدکد  ادبعلی مشءور 

1833. 

محمددد  ددرقی خسرو ددءری، بدده  ،بحرسررمنجایگرراهنتوسررلندرنقررحآننوناحادیررث .17

نور و مشءور  علیرضء رادبین، دانشدگء  آزاد اسدلامی، واحدد رارنمءیی نءزی عبدالله

 .1811تبریز، 

 ،جمجروریناسرلارمنایرحاننآننبرحنارنیرتنر رمتأریحنبحرسمنجنبشنوهابیتنون .16

، به رارنمءیی مری  قر  مشک غراوی و مشءور  عبدالرضء بءی، محمدرضء قر  جءنلو

 .1831، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد آزاد هر

لقاعردهنبرانهایناهاینسیاسمنروجودنیحاروینشریف نبرانسر فمبحرسمنچالش .13

سید ولی نجفی  یرازی، به رارنمءیی مهدی  ،بحنکشورهاینهمسای نایحاننتأکید

نور، دانشدگء  آزاد اسدلامی، واحدد بءفدت، حسدنی بدءقری و مشدءور  جمیدل حسدن

1831. 

ن0581-0581)ن نیرارسیتندرنرنطقر نخ ریرروابطناهگ ستاننبانوهابنمبحرس .15

اصددغر منتظرالقددءئ  و مشددءور  زاد  نددءیینی، بدده رارنمددءیی علیاصددغر متددولی ،(م.

اصددغر کجبددء ، ر ددته تددءریخ، دانشددکد  ادبیددءت و علددوم انسددءنی، دانشددگء  علی

 .1811اصفهءن، 

رطالفر ن)نهاینسیاسمنوناجتماعمنگسرتحشنوهابیرتندرنایرحانبحرسمنزرین  .14

و مشدءور   ی، بده رارنمدءیی مسدعود مطلبدعلی دنکدوب ،(روردیناستاننگ ستان

 .1811، ج میر، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد آزاد هرایر 



 

 

211 

ره پا
ا ستو ر

فه
انی

 یهانامه
وزو

ح
-ی

ه  نشگا
ا د

 دری 
ال  

وع 
ض مو

گر ی  ی
ب  د وها

نق و 
ی 

 ت

الددین ، بده رارنمدءیی نج حسن منتظری ،قارهنهندگحیندرنشب بحرسمنس فم .11

، طبسی و مشءور  مهدی فرمءنیءن، ر ته فلسفه و کلام اسلامی، حدوز  علمیده قد 

1833. 

صدءد،  ،بحرسمنشبجاتنشفاعتندرنآیاتنقحآننونتفاسیحنشیف نوناهرلنسرنت .11

، بدده رارنمددءیی محمدرضددء آ ددتیءنی، ر ددته علددوم قددرآن و حدددیث، بددءربری محمددد

 .1838، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد ارا 

 دهلا  ،اتنونهقردنشربجاتنواردهنبرحنشرفاعتیراتنونروایردرنآنشرفاعتنمبحرس .11

، به رارنمءیی مجید معءر  و مشءور  کءمران ایزدی مبءرکه، دانشدگء  آزاد میرخءنی

 .1833، اسلامی، واحد تهران  مءل

، مدری  هراینعحبسرتانبحنیفالیتنأکیدتهاینتب یغمنوهابیتنبانبحرسمنشیوه .10

زاد ، مکدءن و مشددءور  محمددرءدی فددلاحجءنی، بده رارنمددءیی حمیدد ملک دیرین

 .1811ر ته مذار، کلامی، دانشگء  ادیءن و مذار،، ق ، 

نیدء، بده رارنمدءیی ، محمدد سدءجدیبحرسمنعقایدنس فی نازندیدگاهناهلنسرنت .12

 ته کلام اسلامی، مرکز مدیریت سیدعلی  هرستءنی و مشءور  مرتضی استءدی، ر 

 ص.268، 1833حوز  علمیه خراسءن، 

، بده رارنمدءیی زاد ، ابءصدلت فیضدیدیرتندرنرویوعنتوحیدنوهابیبحرسمنعقا .17

علیرضء رادبین و مشءور  ملیحه نورسدتءری مهدءدی، دانشدگء  آزاد اسدلامی، واحدد 

 .1811، تبریز

، بده . حسدن محمددیدگاهنرذاهبنخمس یارتناهلنقبورنازندیبحرسمنیقجمنز .16

الله محمدی، دانشدگء  آزاد اسدلامی، رارنمءیی میرحسن عءبدیءن و مشءور  حبی،

 .1833، واحد ق 

. (نوهابیرتنونشریطاننپحسرتم)نال هاینیربحرسمنیقجمنعقایدنوناحکامنیحق  .13

حسن دلاور و مشءور  حسین احمری، دانشدگء  جءنلو، به رارنمءیی غلامسمیرا قر 

 .1811آزاد اسلامی، واحد مشهد، 
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، بده رارنمدءیی زنشرجدادهژادیرت،نرجحاهگیریحقنوهابنیوناعتقادنمیقجنمبحرس .15

،   تءرم، دانشگء  آزاد اسلامی، واحدد جیرفدتو مشءور  میث یزاد   هریمهد یعل

1811. 

، محمددد بحرسررمنقحآهررمنونروایررمنتوحیرردنونشررحکنازندیرردگاهنتشرریعنونوهابیررت .14

فضددلی، بدده رارنمددءیی علیرضددء مختددءری و مشددءور  محسددن زارعددی، دانشددگء  آزاد 

 .( 1811) اسلامی، واحد فسء، در حءل تدوین

نیجمجرورنمتنر یحنآننبحنارنیدنونتأریدرنعحاقنجدنماسیسنیهاگحوهنمرسبحن .11

منش، بدده رضددء طحددءنیعل ،(ماننسرر فیررجحنیرطالفرر نرررورد)نحانیررانماسررلار

رارنمءیی سروش فتحدی و مشدءور  عبدالرضدء بدءی، دانشدگء  آزاد اسدلامی، واحدد 

 .1811آزاد هر، 

درنتفاریراتننهراینتراریخمنوهابیرتنونهقرشنآنبحرسمنرباهمنیکحینونریشر  .11

علددی محمددد  ،کنرروهمنججررانناسررلام:نرطالفرر نررروردینایغاهسررتاننونپاکسررتان

اسددمءعیل، بدده رارنمددءیی اکبددر ا ددرفی و مشددءور  احمددد بخشءیشددی اردسددتءنی، 

 .  ( 1811) دانشگء  آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، در حءل تدوین

، بده رارنمددءیی سددید ، احمدد حمیدددیبحرسرمنربرراهمنیکرحینونیقجررمنوهابیررت .11

جین و مشءور  کری  علی محمدی، دانشگء  آزاد اسدلامی، محمدتقی علوی رشت

 .1833، واحد بنءب

محمد ابراری  زکی، بده  ،بحرسمنرباهمنکلارمنوهابیتندرنروردنتوحیدنونشحک .10

سدلیمءنی، ر دته فقده و معدءر  رارنمءیی عزالدین رضدءنژاد و مشدءور  عبددالرحی  

اسلامی، مدرسه عدءلی فقده و معدءر  اسدلامی، جءمعد  المصدطفی العءلمیده، قد ، 

1834. 

، علیرضددء فخددءری، بدده بحرسررمنرجموعرر نشرربجاتنوهابیررانندربررارهنرجرردویت .12

الله نجءرزادگءن، مؤسسه آموز ی و نژورشدی رارنمءیی احمد عءبدی و مشءور  فتح

 .1833ق ،  ،(ر ) امءم خمینی
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، بده منتظدر مهددی ،فمنونوهرابمیدگاهنرتفکحاننشیبحرسمنرسئ  نتوسلنازند .17

رارنمءیی محمدمهدی گرجیءن و مشءور  عزالدین رضدءنژاد، ر دته فلسدفه و کدلام، 

، 1834، قد ، ، جءمعد  المصدطفی العءلمید مجمع آموزش عدءلی امدءم خمیندی

 ص.212

اکبدر علدی ،حرسمنرسئ  نشفاعتنازندیردگاهنعلارر نطباطبرایمنونیخرحنرازیب .16

، به رارنمءیی احمد عءبدی و مشءور  محمد ذبیحی، ر دته فلسدفه و کدلام محمدی

 ص.118، 1831، اسلامی، دانشکد  الاریءت، دانشگء  ق 

، تیرلنسنتنبرانهظرحنبر نشربجاتنوهابدگاهناهیارتنازندیتنزیرشحوعنمبحرس .13

، بده رارنمدءیی محمدد ابراریمدی ورکیدءنی و مشدءور  ی دورک یمحمدد قءسدم یعل

فءطمده تدوکلی، ر دته مدرسدی معددءر  اسدلامی، گدرایش قدرآن و متدون اسددلامی، 

 .1811دانشکد  الاریءت و ادیءن، 

بده رارنمدءیی حسدین  ، عیسی بدءقری،بحرسمنرفیارنتکفیحندرنرذاهبناسلارم .05

ر دته فلسدفه و کدلام اسدلامی، حدوز  علمیده قد ،  جبی و مشءور  رسول رضدوی،ر

1811. 

، توران عیوض اوغلدی، هاینیقجمنوهابیتنبانیق نرذاهبناربف بحرسمنرغایحت .04

زاد ، دانشددگء  آزاد یآبددءد و مشددءور  جددواد واحدددلیددبدده رارنمددءیی فددرج بهددزاد وک

   .1811اسلامی، واحد اردبیل، 

اننیفیتنهمحاهنآراینشیدگاهنوهابینانونحدودنشحكنازندرفنیاس یرقانمبحرس .01

، سدید محمدد مشدهدی، دانشدگء  آزاد اسدلامی، واحدد وناهرلنتسرنننیارناعشح

 ص.63، 1834ارا ، 

، بدده حسددین آزاد ،بحرسررمنونت  یررلنتفاریرراتنیکررحینوهابیررتنبررانآیرراتنقررحآن .01

یدءن، دانشدگء  آزاد اسدلامی رارنمءیی علیرضء مختءری و مشءور  عبدالحمیدد عءرف

 .( 1811) ، در حءل تدوینواحد فسء
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، بحرسمنونت  یلنیقجرمنجایگراهنعرزادارینونرحریر نونشربجاتنرحبروطنبر نآن .01

زاد ، اکبدر نءید،، بده رارنمدءیی کدءمران ایدزدی مبءرکده و مشدءور  علیمری  نورندور

 .1831، گء  آزاد اسلامی واحد تءکستءندانش

بحرسمنونتطبیقنتفسیحنآیاتنصفاتمنخداوهدنبیننتفسریحنالمیرزاننونتفسریحن .00

، مظهر نعمتی، به رارنمءیی عدءدل ندءدرعلی و مشدءور  امیدر  دیرزاد، ر دته المنار

ءنی، دانشدگء  رازی کرمءنشدء ، علوم قرآن و حدیث، دانشکد  ادبیدءت و علدوم انسد

1833. 

سدید مجتبدی  ،یقحیراوسر فمندکترحنیوسرفننیهابحرنسمنونهقدنآرانوناهدیش  .02

موسوی، به رارنمءیی مهدی فرمءنیءن و مشءور  حسین رجبی، ر ته فلسفه و کلام 

 .1811اسلامی، حوز  علمیه ق ، 

ضرلنبحرسمنونهقدناحکامنیقجرمنرزارهراندرنررذاهبنخمسر ناسرلارم،نابوالف .07

، به رارنمءیی حسین احمری و مشءور  غلامحسین دلاور، ر دته فقده و زادهرفینم

مبءنی حقو، اسلامی، دانشکد  الاریءت و معءر  اسلامی، دانشگء  آزاد اسلامی، 

 ص.116، 1834، واحد مشهد

کلارمناحمردنکاتربنوندکترحنقفرارینپیحارروننحردیثنبحرسمنونهقدناشکالاتن .06

بدا دتی، ، جعفر اصفهءنی، به رارنمدءیی احمدد عءبددی و مشدءور  علدی اللهغدیح

 .1831ر ته فلسفه و کلام اسلامی، دانشگء  ق ، 

یبرلن)نعیدرنرکتربنتشرنگاهنائم یدربارهنجانیدگاهنقفاریونهقدندنمبحرس .03

عبدددالمؤمن امینددی، بدده  ،( فیاو نازنبررابندومنازنکتررابناصررو نرررذهبنالشرر

رارنمءیی منصور نصدیری و مشدءور  حسدین فقیده، ر دته فقده و معدءر  اسدلامی، 

 .1833مجتمع آموزش عءلی فقه، جءمع  المصطفی العءلمیه، ق ، 

، عبدالوهابندربارهنرفیارهاینتوحیدنونشرحكنبننبحرسمنونهقدندیدگاهنر مد .25

راد، ر دته به رارنمءیی علدی افضدلی و مشدءور  حسدن طدءرمی، سید   یمء انو ه

 .1833، علوم حدیث، گرایش کلام و عقءید، دانشکد  علوم حدیث، ق 
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، بده رارنمدءیی سدید داریدوش رحیمدی ،بحرسمنونهقردنسر فی ندرنشرما نآیحیقرا .24

د عءبدی، ر ته فلسفه و کلام اسلامی، حوز  علمیده مهدی فرمءنیءن و مشءور  احم

 .1833، ق 

، ر مرردنبررننعبرردالوهاب«نکشررفنالشرربجاتنیررمنالتوحیررد»بحرسررمنونهقرردن .21

محمدحسددین سددبحءنی، بدده رارنمددءیی عبدددالرحمن سددلیمءنی و مشددءور  احمددد 

ی فقده و  جءعی، ر ته فقه و معءر  اسلامی، گرایش فلسفه اسلامی، مدرسه عدءل

 .1831معءر  اسلامی، جءمع  المصطفی العءلمیه، ق ، 

، بده رارنمدءیی ابوالفضل نسندید ن،قارهنهندبحرسمنوهابیتنونهفودنآنندرنشب  .21

الملدل دانشدکد  روابدی بین ،(دیپلمءتیدک) رمءیون رمتدی، ر دته روابدی سیءسدی

 ص.416، 1834، تهران، وزارت امور خءرجه

زاد ، بده رارنمدءیی عسددگر ، محمدددبءقر حسدنبنیرادنیکرحینوهابیرتندرنتوحیرد .21

دیربءز و مشءور  محمدجعفر حسینیءن، ر ته فلسفه و کلام، مجتمع آموزش عدءلی 

 .1831امءم خمینی، 

، دسرتانهراینسر فمناسرتاننکحنبنیرادگحایمنونارنیرت:نرطالفر نرروردینگحوه .20

زاد  یو مشدءور  رضدء بدءق ینیحس ینجءتد محمود یفردین بهرامی، به رارنمءیی س

 .1812، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد آ تیءن، ینلام

آذر  ،(برحنشربجاتنتأکیردبان)نپحستشندرنقحآننونحدیثنازنرنظحنشیف نونوهابم .22

ر و علدوم قلی ا ، به رارنمءیی نءصر رفیعی و مشءور  احمد مرادخءنی، ر ته تفسی

 .  1834ه، ق ، یالعءلم یقرآن، مدرسه عءلی امءم خمینی، جءمعه المصطف

، میرعمدءد  دریف، بده پژوهشمندرنهقردهاینعلارر نارینرمنبرحنرنجراجنالسرن  .27

رارنمءیی امیر توحیدی و مشءور  احمدرضء غءیی، ر ته علوم قرآن و حدیث، گرو  

ءنی، دانشددگء  آزاد الاریددءت و معددءر  اسددلامی، دانشددکد  ادبیددءت و علددوم انسدد

 .1831اسلامی، واحد تهران مرکزی، 
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، تیرالبمنرکتبناهلیدرنسنتنونبدعتندرنپحتونتفالنمرویوعنمپژوهش .26

 ی، ر دته فقده و مبدءنیزاد  خراسدءنمحمدد واعد  یی، به رارنمدءمحمدتقی فخلعی

، مشدهد یردوسد، دانشدگء  فیءت و معدءر  اسدلامی، دانشکد  الاریحقو، اسلام

۴۹۱۱. 

آننبرحنارنیرتنر رمننترأریحپیاردهاینهفروذنوهابیرتندرنکشرورهاینهمسرای نون .23

العءبددین ، به رارنمءیی محمد اخبءری و مشءور  یوسدف زین، رضء اکبری فردایحان

 .1831، حد ر تعموقی، دانشکد  علوم سیءسی، دانشگء  آزاد اسلامی، وا

، بدده ، سددیروس سددلاجقهاهدیشرر نوهابیررتنبررحنروابررطنبرریننشرریف نونسررنمنتررأریح .75

نور، دانشگء  آزاد آبءد و مشءور  جمیل حسنفی ر یبءقر یحسن یرارنمءیی مهد

 .1811، اسلامی، واحد بءفت

، بده یمحمدد یسدی، محمدعتیر نبرحنوهابیرمیابرننتنمکلاررنیهاشر یحناهدیتأر .74

، ر ددته فقدده و معددءر  یاصددغر رضددوانیدرنور و مشددءور  علیددرارنمددءیی احمددد ح

 یفقده، جءمعده المصدطف ی، مجتمدع آمدوزش عدءلیش کدلام اسدلامی، گرایاسلام

 .1836ق ،  ه،یالعءلم

نور، به رارنمءیی ، نیروز قلیدوراننرفاصحنهایجنبشنوهابیتنبحناهدیش نتأریح .71

بهرام یوسفی و مشءور  سدید محسدن آل سدیدغفور، دانشدگء  آزاد اسدلامی، واحدد 

 (  1811) علوم و تحقیقءت، در حءل تدوین

گرحیندرنرنطقر نخاورریاهر نبرحنارنیرتنر رمنجمجروریناسرلارمنس فمنتأریح .71

الامیر نبوی و مشدءور  ، حیدر کشءورز، به رارنمءیی سید عبد0831-0851ایحانن

 .1811سید محمد موسوی  ءررودی، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد کرج، 

، محمدرضدء اسدمءعیلی، وهابیتنبحنارنیتنر منجمجوریناسلارمنایرحاننتأریح .71

زاد ، دانشدگء  آزاد اسدلامی، واحدد به رارنمءیی احمد  ورءنی و مشءور  رضء بءقی

 .1811آ تیءن، 
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 ،(برحنعحبسرتاننتأکیردبران)نونالقاعردهندرنخاورریاهر ناتندوسوی نوهابیتتأریحن .70

، به رارنمءیی احمدد بخشءیشدی اردسدتءنی و مشدءور  محمدحسن امءمی الطریقی

اکبر ا رفی، ر ته اندیشه سیءسی در اسدلام، دانشدکد  علدوم سیءسدی، دانشدگء  

 .1833، آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

اللده موسدوی سید حبید، ،دنآنیتنونهقدنونبحرسمنعقایشنوهابیدایخچ نپیتار .72

، به رارنمءیی بهرام بهرامی و مشءور  حسین مرادی، دانشدگء  آزاد اسدلامی، نءسی

 .1833، واحد زنجءن

، به رارنمءیی سدید محمدد رضدوی و ، مسعود لعلیتیعنونوهابیتبحكندرنهزدنتش .77

 .1838، مشءور  مجید معءر ، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

، به رارنمءیی عزالددین رضدءنژاد، یونس علی العرادی ،التبحکنیمنالفقلنوالنقل .76

 ص.116، 1831، مدرسه عءلی فقه و معءر  اسلامی، مرکز جهءنی علوم اسلامی

بده رارنمدءیی  ،تبحکنونجایگاهنآننازندیدگاهنیرحیقین،نعبدال ر ناورعرمنررؤرنم .73

، مشدءور  حمیدد کریمدی، ر دته فلسدفه و کدلام، حدوز  علمیده قد رسول رضدوی و 

1831. 

، بحنهقدنکتابنتقوی نالایمراننتأکیدتبییننعقلاهمنوندینمنتوحیدندرنعبادتنبان .65

سید ذی  أن حیدر زیدی، به رارنمدءیی عکسدر دیربدءز و مشدءور  کمیدل راجدءنی، 

ژورددی مجتمددع آمددوزش عددءلی امددءم نر دته کددلام اسددلامی، مدرسدده حکمددت و دین

   1811 ،(ر ) خمینی

اسـماعیل دهلـوی از نوادگـان ن کتاب بـه بررسـی توحیـد در عبـادت از دیـدگاه شاهیا
 الله دهلوی سلفی بر مبنای کتاب ایشان پرداخته است.ولیشاه

ت  یررلنتلاقررمنلئوپ تیررکنتشرریعنونوهابیررتندرنحرروزهنپیحاررروننجمجررورین .64

العءبددین عمدوقی و مشدءور  ، به رارنمءیی یوسدف زین، نءدر فلاحیاسلارمنایحان

 میرعلددی  ددفیعی عربددی، دانشددگء  آزاد اسددلامی، واحددد ر ددت، در حددءل تدددوین

(1811). 
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فنر مدحسرننی /نترألیرلاتنالوهابیریرعنتشرکنم نیریرننالج یتحجم نالبحاه .61

، یمحمددود مهدددو یین، بدده رارنمددءینمدد یمیل سددلیاسددمءع ،یال ررائحنمنرریالقزو

 .1843دانشگء  مشهد،  ،(یت و معءر  اسلامءیدانشکد  الار

رراب .61 رربجاتنآهجررانبرر نزبررانناردونمتحجمرر نکتررابنیحقرر نوهی
ت

د ی، سددونپاسررخنبرر نش

 د  دجءعتیو مشدءور  سد ید اسدد عدءل  نقدوی، بده رارنمدءیی سدیتقدو یمحمدعل

فقده، جءمعده  ی، مجتمدع آمدوزش عدءلی، ر ته فقه و معدءر  اسدلامین رضویحس

   1834ه، یالعءلم یالمصطف

ــا ــابی ــژوهش، ترجمــه کتــاب فرقــه وهّ ــأل ین پ ــه شُــبهات آنهــا ت ــیو پاســخ ب د یف س
کات یرفو  الت شوک یه فوین الجلیالبراهاست که خود ترجمه کتاب  ینین قزویمحمّدحس

عه ید شـیـبـه عقا یفرقـه وهّـاب یرادهـایها و ان شـبههیتـر اسـت، کـه در آن مهم ةیالوه اب
 یو نَقلـ یآنها مطـرح، و از لحـاظ عقلـمخصوصاً مقوله توسّل و شفاعت و شرک خواندن 

افتـه یسامان  یک مقدّمه نسبتاً طولانیشده است. نوشتار حاضر در هفت فصل و  یابیارز 
 است.

محمدد  ،(بده زبدءن اردو) یعملدو کءرنءمده  یفکدر یمبدءن، تیرتحجم نکترابنوهاب .61

، ر دته یدیداصدغر زل ید کمیو مشءور  س یصءد، اسدن، به رارنمءیی کل،یسبط

ه، یدالعءلم یفقده، جءمعده المصدطف ی، مجتمدع آمدوزش عدءلیمعءر  اسدلام فقه و

1834   

ابن نوشتار، ترجمه کتاب یا الله جعفر تیف آیتأل  و کارناه  عمل ییک    ت، هبانمولی
 یت را بررسیفرقه وهّاب یر یگان و شکلیافکار وهّاب یبه زبان اردو است، که برخ یسبحان

 ن شده است.یصل تدوکند. کتاب مذکور در دوازده فیم
نال  نجففحنسرب اهمآیتنمعم ونکارهار ننییکحنمت،نرباهیتحجم نکتابنوهاب .60

المدءن حسدن ا ، بده رارنمدءیی  دعبءن دادا دی و  ،(ب نزباننتحکرمناسرتاهبولم)

فقده،  ی، مجتمدع آمدوزش عدءلیمشءور  جءبر اکبرزاد ، ر ته فقه و معدءر  اسدلام

 .1834ه، یالعءلم یجءمعه المصطف
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، حءمددد تیمیرر ونهقرردنیبررلناو نونپررنجمنکتررابنرررذهبنحنب ررمنونابنتحجمرر ن .62

نیدء، ، به رارنمدءیی مهددی فرمءنیدءن و مشدءور  علیرضدء قدءئمیمحمدیءن خراسءنی

 .1811، ر ته فلسفه و کلام اسلامی، حوز  علمیه ق 

، علی زنگدوئی زوزندی ،(ازندیدگاهندیوبندی وهابیتن)نتضادنوهابیتنباندیوبندی  .67

بدده رارنمددءیی حسددین رجبددی و مشددءور  مهدددی فرمءنیددءن، ر ددته فلسددفه و کددلام 

 .1811، اسلامی، حوز  علمیه ق 

مجتبی صداقت، به رارنمءیی  ،تطورنرسئ  نزیارتناهلنقبورندرنتسنننونتشیع .66

 نءسددی، دانشددکد  نیددءن و مشددءور  محمددد جددءودان، ر ددته  یعهمهدددی فرمء

 .1811 نءسی، دانشگء  ادیءن و مذار، اسلامی،  یعه

سدید محمدمهددی  ،تفارلنبینندهیرانونعرالمنبرحززنازندیردگاهناراریر نونوهابیر  .63

رضوی، به رارنمءیی عسگر دیربءز و مشءور  محمدد رضدءنور، ر دته کدلام اسدلامی، 

 .1811نژوری، جءمع  المصطفی العءلمیه، ق ، ینمدرسه عءلی حکمت و د

بحنعزادارینونردنشبجاتننتأکیدبان)نتفظیمنشفائحنالاهمنازنرنظحنقحآننونروایات .35

زاد  و مشدءور  حسدین امیرحسدین سدءقی، بده رارنمدءیی محمدد نقید، ،(وهابیان

رجبی، ر ته فقه و معءر  اسلامی، مدرسه عدءلی فقده و معدءر  اسدلامی، جءمعد  

 .1833ی العءلمیه، المصطف

 یمعصدومه ابدر ،میتنبرانقرحآننکرحیردتمنوهابیهانونتضادهاینعقحنب نرأییتفس .34

ن و مشدءور  مهددی ایدزدی، دانشدگء  آزاد ی، به رارنمءیی فررءد علا المحدثیاوغءن

 .( 1811) اسلامی، واحد تهران  مءل، در حءل تدوین

ارنمءیی فءضدل و به ر  ، عمءر خزاعی فدائن،تکفیحنشیف :نردعیاتنونرستندات .31

مشددءور  نهءوندددی، ر ددته تخصصددی کددلام اسددلامی، مرکددز مدددیریت حددوز  علمیدده 

 ص.31، 1833خراسءن، مشهد، 
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محمددود ، تیمیرر تکفیررحنونجایگرراهنکلارررمنآننازندیرردگاهنعلاررر نرج سررمنونابن .31

علیخءنی کشکک، به رارنمءیی سید حسن اسلامی و مشءور  رسول رضوی، ر دته 

 .1811ادیءن و مذار،، مذار، اسلامی، دانشگء  

، سدید صدءد، سدید حسدینی، بده رارنمدءیی توحیدنازندیدگاهنتشریعنونوهابیرت .31

احمد بهشتی و مشءور  حسین تدوفیقی، ر دته الاریدءت و معدءر  اسدلامی، مرکدز 

 .1834تربیت مدرس، ق ، 

هرانونهراینرخت رفنازنجم ر ناشراعحهنونوهابمتوحیدنصرفاتمنوناه رحافنگحوه .30

بدءبلی، بده رارنمدءیی محمدحسدین زالدی و مشدءور   ، حسدن فدلاحهقشنائم 

حسین توفیقی، ر ته الاریءت و معءر  اسلامی، مرکز تربیت مدرس دانشگء  قد ، 

1831. 

، به رارنمءیی ، سید اسد عءل  نقویتوحیدنعبادینازندیدگاهنشیف نوناهلنسنت .32

 .1832، انشکد  اصول الدین، ق الله نجءرزادگءن، داحمد عءبدی و مشءور  فتح

، دانشدگء  بدءقرالعلوم، ، مژگءن فرجدیتوحیدنعبادینازندیدگاهنشیف نونوهابیت .37

 ص.111، 1836، ق 

، بده رارنمدءیی محمددبءقر ، محمد عدءر  کء دفیتوحیدنعبادینازندیدگاهنقحآن .36

سعیدی رو ن، گرو  فقه و معءر  اسلامی، مدرسه عءلی فقده و معدءر  اسدلامی، 

 .1834، مرکز جهءنی علوم اسلامی

برر نهظررحاتننیکحدناهتقررادیبررارو)ناتیرردگاهنقررحآننونروایررازندنیدنعبررادیررتوح .33

سید محمود موسوی و مشءور  عبددالهءدی  احمد اکبری، به رارنمءیی ،( یمیتابن

 .1833مسعودی، دانشکد  علوم حدیث ق ، 

، به رارنمدءیی احمدد ، محمدرضء رعیتیتوحیدنعبادینازنرنظحناراری نونس فی  .455

بدا تی، ر ته فلسفه و کلام اسلامی، دانشکد  الاریءت عءبدی و مشءور  علی الله

 .1836، شگء  ق و معءر  اسلامی، دان
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، تیمیر توحیدنعبادیندرنقرحآننونروایراتنبرانرویکرحدناهتقرادینبر نهظرحاتنابن .454

احمد اکبری، به رارنمءیی عبدالهءدی مسعودی و مشءور  محمدود موسدوی، ر دته 

 .1833کلام و عقءید، دانشکد  علوم حدیث ق ، 

، به رارنمءیی یحمدرضء رند، ممی نونعلار نطباطبایمیتدگاهنابنیدنازندیتوح .451

، یر دته فقده و معدءر  اسدلام ،یحیفصدن یدرنور، و مشدءور  محمدحسدیاحمد ح

ه، ق ، یالعءلم یالمصطففقه، جءمعه  ی، مجتمع آموزش عءلیش فلسفه اسلامیگرا

1833. 

ارنمدءیی ، بده ر اللده ندوروزی مقددم، ولیتوحیدنونشحکنازنهظحنتشیعنونوهابیت .451

احمد عءبدی و مشءور  جعفر  دءنظری، ر دته فلسدفه و کدلام اسدلامی، دانشدکد  

 ص.134، 1831، علوم انسءنی، دانشگء  ق 

،  ددمعون حیدددر، بدده رارنمددءیی توحیرردنونشررحکنازندیرردگاهنسرر فی نوناراریرر  .451

 مهر، ر دته فقده و معدءر محمدحسن قدردان قراملکدی و مشدءور  حسدن رضدءیی

اسلامی، مدرسه عدءلی فقده و معدءر  اسدلامی، جءمعده المصدطفی العءلمیده، قد ، 

1831. 

، به رارنمءیی علدی قدءئمی، زاد ، حمید  کبیریتوسلنازندیدگاهنقحآننونحدیث .450

 .1833، ر ته علوم قرآن و حدیث، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد تهران  مءل

محمدد عیددی، بده رارنمدءیی علیرضدء  ،توسلنازندیدگاهنوهابیتنوناهرلنسرنت .452

 .1812مختءری و مشءور  عبدالحمید عءرفیءن، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد فسء، 

، علی الله توکلی، به رارنمءیی علیرضء مختدءری و توسلنازنرنظحنقحآننونحدیث .457

یءت و معءر  اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث، مشءور  خلیل مروج، ر ته الار

 .1811دانشکد  علوم انسءنی، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد فسء، 

، بده رارنمدءیی محمدحسدین ، فءطمده صددیق میرزایدیتوسلندرنقحآننونحدیث .456

آزاد  تبرائیءن و مشءور  محمدمهدی نورگدل، ر دته علدوم قدرآن و حددیث، دانشدگء 

 ص.128، 1831، اسلامی، واحد تهران مرکزی



 

 

اا  
هارم /  چ

ماره  ش
14  /

تان  تابس
1333

 

211 

نور، بده رارنمدءیی عبدءس رمدءمی و ، ربءب رمضدءنماسلاراننیحقنیتوسلندرنر .453

 .1831نور، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد فسء، الله نقیمشءور  ولی

الله افضلی گرو  ، به رارنمءیی روح، حسین حیدریتوسلنونتبحکنازنهظحناسلام .445

 .1831، و محمدعلی صفء، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد جیرفت

، ن، سدید رضدء رء دمیی، صحءبه و تءبعنیحهنرفبوریارتندرنسیتوسلنونز .444

ور  سیدرضدء میرمعینددی، ر ددته فقدده و معددءر  بده رارنمددءیی محمددد د ددتی و مشددء

، قد ، اسلامی، مجتمع عءلی فقده و معدءر  اسدلامی، جءمعد  المصدطفی العءلمیده

 ص.111، 1831

، ر دته ، محمدد مظفدرینونوهابیرتنتوسلنونشفاعتنازنرنظرحناهرلنبیرت .441

 .1812، یه ق فلسفه و کلام اسلامی، حوز  علم

برحنیبرلناراررتنازنکترابننیونهقردنتیرگاهنارارتندرنرکتربناهرلنبیجا .441

نژاد، یندءدر یمهدر ، نرنعحضنونهقردی نالارنانعشحیف نالاراریاصو نرذهبنالش

 حوز  علمیه خوارران، ق .

ه رارنمددءیی علیرضددء ، بددنددءم، نجمدده نیکاتیرراتنونروایررگرراهنتبررحکنازنهظررحنآیجا .441

، مختددءری و مشددءور  عبددءس احمدددی سددعدی، دانشددگء  آزاد اسددلامی، واحددد فسددء

1831. 

گحینازنل اظنسیاسمنوناجتمراعمندرنریراننکحدهراینجایگاهنونتبفاتنس فم .440

 فدر و مشدءور ، سید امیر موسوی، به رارنمدءیی عبددالرحمن حسدنیایحاننونعحاق

 .( 1811) الهه ابوالحسنی، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد تءکستءن، در حءل تدوین

 یمحمددتق یی، بده رارنمدء، علی بءبدءیی آریدءمیق نس فنمخیتارنمشناسانیجح .442

، دانشدگء  یءت و معدءر  اسدلامیدحقو،، دانشکد  اله ی، ر ته فقه و مبءنیفخلع

 .1833، مشهد یفردوس
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غلامرضدء  یی، بده رارنمدءندور، حسدن عبددیگحینرفاصحشناسمنس فمجحیان .447

، بهروز لک و مشءور  احمد مبلغی، ر ته فلسفه و کلام اسدلامی، حدوز  علمیده قد 

1811. 

، سدید برحنوهابیرتندتأکیهایناسلارمنونسقوطنارپحاطورینعثماهمنبانجحیان .446

زایی و مشءور  حسن حضرتی، ر ته علدوم علیرضء حسینی، به رارنمءیی نجف لک

 سیءسی، دانشگء  بءقرالعلوم، ق .

رقنطوسریدنازنهظحناراریقتنتوحیحق .443
ی

رحیونشرجنم ن"ر ق  نیر"نونوهابیدنرطجی

دنبننعبدالوهاب"یمیت"ابن ، بده رارنمدءیی حسدن یاسدتورر احمد ی، بش نونر می

 یعدءل، مجتمع آموزش یاسلامد زرءدت، ر ته فلسفه یءور  عبدالمجو مش یمعلم

 .1833ه، ق ، یالعءلم یالمصطف، جءمعه ینیخمامءم 

، به رارنمءیی محمدبءقر قیومی و مشدءور  حقیقتنتوحیدنونشحک،نر مدناکحم .415

کء فی و حسن زمءنی، ر ته فلسفه و کلام اسلامی، مدرسه عدءلی امدءم خمیندی، 

 .1838ق ، 

، معصومه کءرگر، به رارنمءیی سید حسدن تکفیحنازندیدگاهنوهابیتنحکمنیقجم .414

زاد ، دانشگء  آزاد اسلامی، واحدد اردبیدل، عءملی کلخوران و مشءور  جواد واحدی

1811. 

مهدی فرمءنیءن  یی، به رارنمء، عبءسعلی صءلحیحیاتنبحزخمنازنهظحنوهابیت .411

 .1831، سفه و کلام اسلامی، حوز  علمیه ق و مشءور  رسول رضوی، ر ته فل

نور، بده رارنمدءیی سدید حسدین ، فءطمه علیتیمی حیاتنیکحینونسیاسمنابن .411

 زاد  و مشءور  محمدجعفر علمی، ر ته تءریخ اسلام، دانشگء  بءقرالعلوم.فلاح

، به رارنمدءیی علی لیءقت ،نیقیانازنرنظحنیحیانوناولیدرخواستنشفاعتنازناهب .411

سید عبددالکری  حیددری و مشدءور  حسدن  دکوری، ر دته علدوم قدرآن و حددیث، 

 ص.113، 1833، مجتمع عءلی امءم خمینی، جءمع  المصطفی العءلمی 
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، بده ، محمددجواد گدورریتیردگاهنوهابیرونحکوررتنازندنمنیرابط نزعارتند .410

  و یدرارنمءیی محمدعلی تسخیری، ر ته معءر  اسدلامی و تبلید ، دانشدکد  تبل

 .1831، ، دانشگء  امءم صءد،یمعءر  اسلام

، مدینه کرمدی، بده رارنمدءیی  یمیتدگاهنرلاصدرانونابنیننازندیرابط نعقلنوند .412

، یءت و علدوم انسدءنیدسءجدی، دانشدکد  ادبمحمد سعید رحیمیءن و مشءور  علی

 .1833دانشگء   یراز، 

تنیرحنآننبحنارنیدرنپاکستاننونتأرنیایحق نمرذهبنماسیسمنسیکالیرشدنراد .417

، سید حءمد موسوی، به رارنمءیی عبءسدعلی رربدر، حانیانماسلارنیجمجورنمر 

 .1831دانشکد  علوم سیءسی، دانشگء  آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 

ازن)نگرحینونگسرتحشنآنندرنججرانناسرلامهاینتاریخمنپیدایشنس فمرین ز .416

-، به رارنمدءیی غلامحسدین زرگدرینروین دالوند ،(تاکنوننیقحنندوازدهمنهجح

 .1831، نژاد و مشءور  محمد حءجی تقی، ر ته تءریخ، دانشگء   هید بهشتی

سدءنءز بیرننددی، بده رارنمدءیی سدید فدءطمی و  ،بشحنرفاصرحنس فیتنونحقوق .413

مشءور  محقق دامءد، ر ته حقو، بشر، دانشکد  حقو،، دانشگء   هید بهشدتی، 

 .1811تهران، 

، سمیه صنعتی، به رارنمءیی اکبر احمددنور و مشدءور  سوگوارینازنهظحنرذاهب .415

، دانشدگء  ید مطهدری ده یءت و معءر  اسلامیمحمدتقی فخلعی، دانشکد  الار

 .1811مشهد،  یفردوس

بحنرسئ  ننتأکیدسیاستنخارجمنآرحیکاندرنرقاب  نباناهقلابناسلارمنایحاننبان .414

، به رارنمءیی رضء جلالی و مشءور  مجتبی کمری ،گحایمنوهابیتنونبجائیتیحق 

 .( 1811) ، در حءل تدویناکبر ا رفی، دانشگء  آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

، سیاستنونعم کحدنوهابیرتندرنجمجروریناسرلارمنایرحان:ناسرتاننبوشرجح .411

حسدن دبسدتءنی، مطءلعده مدوردی اسددتءن بو دهر، بده رارنمدءیی عبءسدعلی رربددر، 

 .1811دانشگء  علامه طبءطبءیی، 
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ری، بدده ، عبددءس جعفددسرریحنترراریخمنپیرردایشنیحقرر نوهابیررتنونعم کررحدنآن .411

رارنمءیی سید محمدرءدی یوسفی غروی و مشءور  سید مهدی روحدءنی، مؤسسده 

 .1831ق ،  ،(ر ) ینیامءم خم یو نژورش یآموز 

، بده ، ابراری  غلامرضدءییسیحنتاریخمنوناعتقادینوهابیتنونپاسخنب نشبجات .411

انشدگء  آزاد اسددلامی، رارنمدءیی غلامحسدین سدعیدیءن و مشدءور  سدتءر عدودی، د

 .1831، واحد  هرری

دانشدگء  آزاد  ، ابدراری  غلامرضدءیی،تنونپاسخنب نشبجاتیوهابنمخیحنتاریس .410

 .1831اسلامی، واحد علوم و تحقیقءت، تهران، 

صدفت، ر دته اکبدر غفءری، به رارنمءیی علدی، داراب نبئیدگاهنقحآنیشحكنازند .412

، 3، دانشگء  امءم صءد،ی  و معءر  اسلامی ، دانشکد  تبلیو تبل یمعءر  اسلام

1831. 

الهدی، به رارنمءیی محمددرءدی ، سید محمدحسین عل شحکنازندیدگاهنقحآن .417

 .1832معرفت، مرکز تربیت مدرس حوز  علمیه ق ، 

، بده رارنمدءیی محمددعلی ، معصدومه ندءدرنژادقرحآننکرحیمشحکنونابفرادنآنندرن .416

راد و مشءور  احمد عءبددی، ر دته علدوم قدرآن و حددیث، دانشدکد  اصدول مهدوی

 .1833، دین، ق 

مدءیی محمددعلی لسدءنی ، بده رارنیدفآقءبدءلا مهددی ،شحکنونابفادنآنندرنقحآن .413

، دانشدگء  تربیددت یفشدءرکی، ر دته علدوم قدرآن و حدددیث، دانشدکد  علدوم انسدءن

 .1831، مدرس

عنونیاشرراعحه،نرفتزلرر ،نتشرر)نمدگاهنیررحقنرخت ررفناسررلاریررشررفاعتنازند .415

سعید  دربءن جعفری، به رارنمدءیی سدید حسدین سیدموسدوی، ر دته  ،(تیوهاب

 ی، دانشدگء  فردوسدیءت و معءر  اسدلامیاسلامی، دانشکد  الار مدرسی معءر 

 .1811مشهد، 
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، بدده رارنمددءیی عبدددالکری  ، محمددود یددءرمحمودیشررفاعتنازندیرردگاهنیررحیقین .414

، عءبدینی و مشءور  حسین رجبی، ر ته فلسفه و کلام اسدلامی، حدوز  علمیده قد 

1831. 

، بده رارنمدءیی سدید مهددی ، خسدرو قنبرندورثیدگاهنقحاننونحدیعتنازندشفا .411

 .1831، قریشی و مشءور  سید مهدی صءلحی، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد خوی

، ر ددته کردارفءطمده راسدتی ،تیمیر شرفاعتنازنرنظرحنحکمرتنرتفالیر نونابن .411

 .1833، فلسفه و کلام اسلامی، دانشگء  بءقرالعلوم، ق 

، بده رارنمدءیی سدیدمحمدبءقر ، فیدروز  کریمدیشفاعتنازنهظحنقرحآننونحردیث .411

، حجتی، ر ته علدوم قدرآن و حددیث، دانشدگء  آزاد اسدلامی، واحدد تهدران  دمءل

1838. 

اللهی، بده رارنمدءیی ، طدءرر  سدیفشفاعتنازنهظحنقحآننونهقدنشربجاتنوارده .410

 .1833الدین، ق ، غلامحسین تءجری نس، و مشءور  قندرءری، دانشکد  اصول

، به رارنمءیی محمدجعفر حسینیءن، ر دته شفاعتندرنقحآن.نشاهنولمناصغحی .412

عدءر  اسدلامی، مدرسده عدءلی فقده و معدءر  اسدلامی، جءمعد  المصدطفی فقه و م

 .1831العءلمیه، ق ، 

، ر دته فلسدفه و کدلام اسدلامی، حدوز  کدری  حمیددی ،شفاعتندرنقحآننکرحیم .417

 .1811، علمیه ق 

مهر و مشدءور  ارنمدءیی حسدین علدوی، بده ر ، ابدراری  خلیلدیشفاعتندرنقحآن .416

محمدجعفر حسینیءن، ر ته فقده و معدءر  اسدلامی، مجمدع عدءلی فقده و معدءر  

 ص.212، 1831، اسلامی

، غلامعلی طلایی، بده رارنمدءیی علیرضدء مختدءری و شفاعتندرنقحآننونروایات .413

 .1811ی، واحد فسء، مشءور  خلیل مروج، دانشگء  آزاد اسلام
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، بدده رارنمددءیی مددری  ایمددءنی محمدددجواد فربددود ،شررفاعتندرنکتررابنونسررنت .405

خو، ر ته علوم قرآن و حدیث، دانشدکد  ادبیدءت و علدوم انسدءنی، دانشدگء  خوش

 .1838 تربیت معل ،

ءغبءنی، به رارنمءیی ملیحده نورسدتءر ، قءدر بشفاعتنونآرارنآنندرنزهدگمناهسان .404

مهءدی و مشءور  احمد امیری، ر ته الاریءت و معءر  اسلامی، گرایش علوم قرآن 

 .1833و حدیث، دانشکد  علوم انسءنی، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد تبریز، 

مجتبددی  ،تیررونوهابنمفیننشرریدگاهنرتک مرریررشررفاعتنونتجسررمناعمررا نازند .401

 . یء سلاحورزیزاد  و مشءور  ثرلرضء جمءلمعتمدی، به رارنمءیی عبدا

، رقیدده ننددءری رجدد،، بدده رارنمددءیی شررفاعتنونتوسررلنازندیرردگاهنعقررلنونهقررل .401

الله فیءض صءبری و مشءور  علیرضء کهنسءل، ر دته فلسدفه و کدلام اسدلامی، عزیز

 .1811دانشکد  الاریءت  هید مطهری، دانشگء  فردوسی مشهد، 

، بده رارنمدءیی ، فءطمه مقدریهقدنوهابیوننشفاعتنونعد نالاهمنبانتوج نب  .401

موسددی ملایددری و مشددءور  انشددء الله رحمتددی، ر ددته فلسددفه و حکمددت اسددلامی، 

 .1833، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

طنخررارجمنجمجررورینگیررحینوهابیررتندرنعحبسررتاننونب ررحانندرنروابررشرکل .400

، فءطمه حءتمی، به رارنمءیی محمدمهددی 0835-0885اسلارمنایحاننازنسا ن

الملدل، دانشدکد  میرزایی و مشءور  نریچهر  ءرسدوند بغددادی، ر دته روابدی بین

 .1831حقو، و علوم سیءسی، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد کرج، 

، به نیءاکبر  ریفیعلی ،هندنارهق بدرنشنابیتوهنحشتسوذنونگفهنایهوهیش .402

رارنمءیی صدءد، زیبدءکلام و مشدءور  محمددجعفر ررنددی، ر دته علدوم سیءسدی، 

 .1833، دانشگء  آزاد اسلامی تهران مرکزی

بدده رارنمددءیی  محمددد کءمددل، ،اهررلنسرنتنیدگاهنع مررایررتنازندیرردنوهابیرعقا .407

محمدرءدی یوسفی غروی و منذر حکدی ، ر دته فلسدفه و کدلام، مجتمدع آمدوزش 

 .1834عءلی امءم خمینی، ق ، 
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، بده رارنمدءیی ید احمد رضدوی، سمرزنسنمکنهئی ،نایتنکاتجزیدنوهابیعقا .406

، یر دته فقده و معدءر  اسدلام ،یرمضدءن یو مشدءور  محمددعل یصءد، اسدکل،

   .1834جءمع  المصطفی العءلمیه،  فقه، یمجتمع آموزش عءل

بـه  یمین ابراهیف محمدحسیت تألید وهابینو بر عقا یلین نوشتار ترجمه کتاب تحلیا
 یمسـائل اعتقـاد یان دربـاره برخـیـوهّاب یهادگاهیل و نقد دیزبان اردو است، که به تحل

پـردازد یمره صـحابه و ... یت سیفِ قرآن، حجّ یارت، توسّل، شفاعت، تحر یعه، مانندِ ز یش
 کند.ینه نقل و نقد مین زمید آنان را در ایو عقا

پر نازن)نستاننونب وچسرتانیدرناستاننسنیگحمش نس فیع لنگستحشناهد .403

نژاد، بده رارنمدءیی محسدن مدیر دءنه چدی و مشدءور  علی بیک ،(ماهقلابناسلار

 .1811عبءسعلی آذرنیو ه، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد مشهد، 

فمنتألیفرراتنع مرراینشرریف ندرنپاسررخنبرر نشرربجاتنونشناسررمنتوصرریکتاب .425

، طدءرر عبدءس، بده رارنمدءیی هایناهلنسرنتنازنصرفوی نترانعبرحنحایرحکتاب

نیدء، مجتمدع آمدوزش عدءلی فقده، اللده مولاییحسین عبدالمحمدی و مشءور  عزت

 .1834جءمع  المصطفی العءلمی ، ق ، 

سخ به شبهات اهل سـنت و کتاب از آثاری که علمای شیعه در پا 710در این رساله، 
 اند، معرفی شده است.وهابیت نوشته

، بده رارنمدءیی محمدد ، محبوبه ابوالحسدنی نیدءرکیرباهمنیقجمنزیارتنونتوسل .424

حسینی و مشءور  عءبدین مؤمنی، ر ته فقده و مبدءنی حقدو، اسدلامی، دانشدکد  

 .1833، علوم انسءنی، دانشگء  تهران

ترحیننشربجاتندرنونپاسخنب نرجمنرباهمنقحآهمنونروایمنزیارتنرفبورین .421

نیدء و مشدءور  امیدر ، بده رارنمدءیی محسدن احتشدءمیندورردءدی گیدء  ،ایننزرین 

، توحیدی، ر ته علوم قرآن و حدیث، دانشگء  آزاد اسدلامی، واحدد تهدران مرکدزی

 ص.213، 1833
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، به رارنمءیی محمد رضدوی و ، مسعود لعلیرفجومنتبحکنبیننشیف نونوهابیت .421

مشءور  مجیدد معدءر ، ر دته علدوم قدرآن و حددیث، دانشدکد  الاریدءت و معدءر  

 ص.141، 1834، اسلامی، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

نمسر فنیهراننبرانگحوهیاخرواننالمسر منماسریشر نسیاهدنمقریس نتطبیرقا .421

ل یددرضددء صدداقت، بدده رارنمددءیی جل ،(دنبرحنسررازراننالقاعرردهیرربررانتأک)نیحیرتکف

، دانشگء  آزاد اسدلامی، واحدد یچر ءنهیو مشءور  محسن مد یآبءدجهءن یمیرح

 .1831مشهد، 

، رؤیدء  دهءبی، بده رارنمدءیی تیمیر نونعلارر نح رمازنهظرحنابننتأویلنحی هظ .420

نیء و مشءور  حسین بهروان، ر دته الاریدءت و معدءر  اسدلامی، محمدرضء ار ءدی

گرایش فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکد  علوم انسدءنی، دانشدگء  آزاد اسدلامی، 

 .1833واحد کرمءنشء ، 

، رضدء حانیرانمتنر ریرحنآننبرحنارنیونترأر نیهمسرانیتندرنکشورهایهفوذنوهاب .422

 .1831 واحد علوم و تحقیقءت، فرد، دانشگء  آزاد اسلامی،اکبری

، مبددءرز ابددراری  ا ، بدده رارنمددءیی تیمیرر ندرنب ررصناستشررفاعهقرردنآراءنابن .427

ابوالفضل روحی و مشءور  عبدالحمید زرءدت، ر ته فلسفه و کدلام، مدرسده عدءلی 

 .1811لمصطفی العءلمیه، ق ، نژوری، جءمع  احکمت و دین

، به رارنمءیی محمدرضدء ، محمدسرور موحدی غوریءنهاینوهابیتهقدناهدیش  .426

ضمیری و مشءور  محمددجعفر حسدینیءن، ر دته فقده و معدءر  اسدلامی، مجمدع 

 ص.131، 1831، عءلی فقه و معءر  اسلامی، جءمع  المصطفی العءلمی 

، سددید محمدددعلی مهدددوی هقرردنتوحیرردنعبررادینوهابیررتنازندیرردگاهناراریرر  .423

، به رارنمءیی عسگر دیربءز و مشءور  مهدی احدی، ر ته فلسدفه و کدلام الحسینی

 .1833، اسلامی، حوز  علمیه ق 

، معصدومه بدءزاری، دانشدگء  آزاد توحیردنونشرحکهقدندیردگاهنوهابیرتندربرارهن .475

 .1811اسلامی، واحد سءری، 
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اللده ،ی، حبمیارهنشرفاعتنازنرنظرحنعلارر نطباطبراتندربریدگاهنوهابیهقدند .474

معدءر   ر دته فقده و ،یبدء و مشدءور   دعبءن دادا دین دیر، به رارنمءیی حسدیبص

 یلمصدطففقده، جءمعده ا ی، مجتمدع آمدوزش عدءلیش کدلام اسدلامی، گرایاسلام

 .1833ه، ق ، یالعءلم

، بده رارنمدءیی مدری  ، عطیه اسکندرهاینرنکحاننشفاعتنونتوسلدگاهیهقدند .471

حددءجی عبدددالبءقی و مشددءور  نفیسدده نویددد، دانشددگء  آزاد اسددلامی، واحددد تهددران 

 .1831،  مءل

نهایناصو نررذهبنالشریف نالارنرمنعشرحی رنکتابهقدنشبجاتنرجدویتند .471

علیرضدء بدرادران افتخدءری، بده  ،(احمردنالکاترب)نونالاررامنالارجردی(نالقفاری)

رارنمءیی محمد جءودان و مشءور  علیرضء ایمءنی، دانشگء  ادیءن و مدذار،، قد ، 

1811. 

توسررلنبرراناسررتفادهنازنقررحآننونسررنتننهقرردنعقایرردنونآراینوهابیررتندرنرسررئ   .471

، بدده رارنمددءیی محمدددتقی دیددءری و ، سددید مصددطفی منءقدد،بحناکررحمپیررار

راد، ر دته علدوم قدرآن و حددیث، دانشدکد  الاریدءت و معدءر  محمدعلی مهددوی

 .1836، اسلامی، دانشگء  ق 

وهابیتنازندیدگاهنر مدنسرفیدنررضراننالبروطم،نحسرنننیهقدنرباهمنونآرا .470

، علدی رئیسدی، بده ررالکم،نحسرننسرقافنیححاننرالکم،نر مدنبننع روبننی

حسدینی، ر دته فلسدفه و الدین ملکرارنمءیی رسول رضوی و مشءور  سید  در 

 .1812کلام اسلامی، حوز  علمیه ق ، 

، بدده رارنمددءیی ، سددعید حمددءدثی نونروشناوندرنحرردیررمیتابننمهقرردنونبحرسرر .472

 .1838، ن ق یالدن و مشءور  احمد عءبدی، دانشکد  اصولالله نجءرزادگءفتح

، اکدرم هقدنونبحرسرمناتجرامنغ رونبر نشریف نازنکترابنع مراءنالشریف نیقولرون .477

نسد، و مشدءور  سدید محسدن منتظری رد ی، بده رارنمدءیی غلامحسدین تءجری

 .1831دین، تهران، المیربءقری، ر ته علوم قرآن و حدیث، دانشکد  اصول
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، ندرجس تقدوایی نخجیدری، بده هقدنونبحرسمناحکرامنیقجرمنررذهبنوهابیرت .476

العءبدین قربءنی، ر ته الاریءت و معءر  رارنمءیی محمدعلی قربءنی و مشءور  زین

 .1811اسلامی، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد لاریجءن، 

بده رارنمدءیی  ، جعفدر تءبدءن،تیمیر ندرنقرحآننونحردیثهقدنونبحرسمنایکارنابن .473

محمود فءضل مطلق یزدی، ر ته علوم قرآن و حدیث، دانشکد  الاریءت و معدءر  

 .1811اسلامی، دانشگء  فردوسی مشهد، 

، خدءدم حسدین هقدنونبحرسمناهدیش نوهابیرتندرنرسرئ  نتوحیردنونلروازمنآن .465

نژورشددی امددءم اکبددر بءبددءیی، مؤسسدده آموز ددی و ، بدده رارنمددءیی علددیحبیبددی

 .1831، ق ، خمینی

هقدنونبحرسمنتطبیقمنهظحناراری نونس فی ندرنرویوعنارارت،نر مدحسینن .464

رخ بم،نب نراهنمایمنشفباننداداشم،نرشت نیق نونرفارفناسلارم،نرؤسسر ن

ن.0858،نقم،نآروزشمنونپژوهشمنارامنخمینم

، حسدین هظحانناهلنسرنتتنازنهظحنع مانونصاحبیابتفکحنوهنمهقدنونبحرس .461

، بده رارنمدءیی علیرضدء مختدءری و مشدءور  خلیدل مدروج، دانشدگء  آزاد نژادرءدی

 .1833، اسلامی، واحد فسء

نرالررثندربررارهنارارررت،نیبررلناوی ،نبررابنیدگاهندکتررحنقفرراریرردنمهقرردنونبحرسرر .461

ن)
ی

جدءن، بده رارنمدءیی یطدءرر عل ،( ی نالارنرانعشرحیف نالاراریاصو نرذهبنالش

 ،ی، ر دته فقده و معدءر  اسدلامیمدیو مشدءور  محمدد کر ید محمدرضء موسویس

  .1831ه، یالعءلم یفقه، جءمعه المصطف یمجتمع آموزش عءل

عالمـان  از یکـی، ین قفـار یناصـرالد یهادگاهیـاز د یبخش ینوشتار حاضر، به بررس
ه یعه امامیدر اعتقادات ش یو  یپردازد. و نقدهایم یگر یوهاب یهاشیاهل سنت با گرا

 کند.یم یابیو اصول حاکم بر امامت را ارز  یاو و مبان یهایژگینه امام و ویدر زم
تیمیرر ندرنررروردنآیرراتنرحبرروطنبرر نحضررحتنهاینابنهقرردنونبحرسررمندیرردگاه .461

مددءیی محمدرضددء ضددمیری و مشددءور  دوسددت، بدده رارن، عبدددالرزا، علیع ررم
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مهدی فرمءنیءن، ر ته مذار، اسدلامی گدرایش کدلام اسدلامی، معءوندت ندژورش 

 .1831رءی علمیه، حوز  علمیه ق ، حوز 

حمیدد  ییبده رارنمدء ، ابراری  قءسمی،هاینس فمنبننبازهقدنونبحرسمندیدگاه .460

ادیدءن و  ، ر ته مدذار، اسدلامی، دانشدگء یسلطءن یمکءن و مشءور  مصطفملک

 .  1811مذار،، ق ، 

 نونیرمیت،نابنم،نابروبکحنبراقلاهمعبدالجبارنرفتزلرنیهادگاهیدنمهقدنونبحرس .462

د ی، بده رارنمدءیی سدیدیدجدواد وحد ی، سدر مدنبننعبدالوهابندربارهناراررت

، مجتمدع یه، ر دته فقده و معدءر  اسدلامیدن فقیو مشءور  حس یمحمدرضء موسو

 .1834ه، ق ، یلعءلما یفقه، جءمعه المصطف یآموزش عءل

ا ، بده  ی، ولددگاهنقرحآننونسرنتیرحاروننتوسلنازندیشبجاتنپنمهقدنونبحرس .467

فقه،  ی، مجتمع آموزش عءلیر ته فقه و معءر  اسلام ،یرارنمءیی  عبءن دادا 

 .1833ه، ق ، یالعءلم یجءمعه المصطف

، علدی  دریفی، بده رارنمدءیی هقدنونبحرسمنشبجاتنجدیدنوهابیتنبرحنغردیح .466

الدین ءبدی و مشءور  خلیلی، ر ته علوم قرآن و حددیث، دانشدکد  اصدولاحمد ع

 .1811ق ، 

، به رارنمدءیی ، مری  خطیتیتندرنرسئ  نرجدویشبجاتنوهابنمهقدنونبحرس .463

ءت و یداحمد عءبدی، و مشءور  برقعی، ر ته فلسفه و کلام اسلامی، دانشدکد  الار

 .1836، ، دانشگء  ق یمعءر  اسلام

هقدنونبحرسمنرباهمنیقجمنوهابیتندرنتخحیبنقبورنائم نونشرفاعتنتوسرلنون .435

ن یحسددیفر و مشءور  سیالله ملکوتی، به رارنمءیی ولیه سءدات علوی، راضتبحک

 .1812راد، یموسو

، بده حسینعلی انتظءری ،درنآسیاینرحکزینونقفقاز(نوهابیت)نهقشنبنیادگحایم .434

اللدده ابوالحسددن  ددیرازی و مشددءور  الهدده کددولایی، ر ددته علددوم رارنمددءیی حبیدد،

 .1831، سیءسی، دانشگء  آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
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پاکسرتان،ن)نجوارهمنیتندرنکشورهایدرنگستحشنوهابنیهقشندولتنسفود .431

، بده رارنمدءیی اصدغر نرتدوی و مشدءور  ، مجیدد سدءقیحیركندهر ناخیدرن(ننیب ح

، خطی، ر دته علدوم سیءسدی، دانشدگء  آزاد اسدلامی، واحدد زنجدءنمهدی خوش

1811. 

حاننونیرانماسرلارنیدرنروابرطنجمجرور(نتیروهاب)نمررذهبنمگحایهقرشنیحقر  .431

، بدده رارنمددءیی ابومحمددد عسددکرخءنی، ر ددته روابددی رنددوراکبرضددء علی ،پاکسررتان

 .1836، ، دانشگء  تهرانیءسیالملل، دانشکد  حقو، و علوم سبین

هرایناو نترانسرومنهقشنونجایگاهنرطوعیننوهرابمندرنبسرطنونتثبیرتندولرت .431

ه برزگدر کلیشدمی، دانشدکد  اللد، محمدحسین رفیعی، به رارنمدءیی ولیسفودی

 .1811، قزوین، المللی امءم خمینیالاریءت و معءر  اسلامی، دانشگء  بین

اللددده خددددادادی، بددده رارنمدددءیی محمددددبءقر ، روحهاندرنعرررالمهقرررشنواسرررط  .430

 .1831نیء و مشءور  عبدالرحی  سلیمءنی، مرکز مدیریت حوز  علمیه ق ، مرتضوی

، بدده رارنمددءی خوا  کیءرمشددیللدده نیددک، خیراوهابیررتنازندیرردگاهناهررلنسررنت .432

حسینی قزوینی و مشءور  خسروننء ، ر ته فلسدفه و کدلام اسدلامی، حدوز  علمیده 

 .1833، ق 

ن ، بده رارنمدءیی عبدالحسدینءدر مجدنیء ،وهابیت،نپیدایشنسیحنتاریخمنونآراء .437

لطیفی و مشدءور  سدیدعبدالمجید حیدرت سدجءدی، دانشدگء  آزاد اسدلامی واحدد 

 1812،  هر ری

ا ، بده رارنمدءیی  دعبءن ، المءن حسنمونکارهار نعم نییکحنمت،نرباهیوهاب .436

مجتمدع آمدوزش  ،یو مشءور  جءبر اکبدرزاد ، ر دته فقده و معدءر  اسدلام یدادا 

   .1834فقه، جءمع  المصطفی العءلمیه، ق ،  یعءل

الله جعفـر تیف آیتأل یو کارنامه عمل یفکر  یت، مبانین نوشتار، ترجمه کتاب وهّابیا
ت یـفرقـه وهّاب یر یگان و شـکلیافکار وهّاب یبه زبان اردو است، که به نقد برخ یسبحان

 ن شده است.یزده فصل تدویپردازد. کتاب مذکور در سیم
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، بده ، زردرا انصدءرینرمیهرایندتنونآرارنسوءنهاشمنازنتفارضنآننبانآروزهیوهاب .433

رارنمءیی محمدحسین صءئینی و مشءور  فرردءد ادریسدی، دانشدگء  آزاد اسدلامی 

 .1811، واحد فسء

، بده رارنمدءیی عزیزیدءن، مدری  وهابیتنوناراکننرقدس نازنآغازنتانقحننبیسرتم .155

، حسن حضرتی، ر ته تءریخ، دانشدکد  ادبیدءت و علدوم انسدءنی، دانشدگء  تهدران

1836. 

اللده محمددی نصدرآبءدی، ر دته علدوم سیءسدی و ، ولیوهابیتنونهفوذندرنآیحیقا .154

 .1863، تهران، هءرجور خام وزارت للمالنیی برواب د کشالملل، دانروابی بین

محمددبءقر  ییبء کءنء، به رارنمء یت یحسنعل،نطیننالاعتدا نونالتفحی نبیالوهاب .151

، جءمعدد  ینددیامددءم خم یو مشددءور  عصددءم العمددءد، مجتمددع آمددوزش عددءل یومیددق

 .1812ه، ق ، یالعءلم یالمصطف



 

 

  تملخص المقالا
 

 ة الإمامة إلی عبد الله بن سبأالرد علی شبهة القفاری فی نسبة نشأ

 یابوالفضل قاسم

 
من بین النظریات الوهمیة حول نشأة التشیّع تلک القائلة بأنّ التشیّع ظهر نتیجة لجهـود عبـد 
الله بن سبأ. لقرون عدیدة یطرح وعدا  الشیعة هذه النظریة، وف  هذا الإطار کرّر ناصر القفاري 

زعم بالاستناد علـی النصـوص الشـیعیة ولکـن علـی نحـو وحد علما  الوهابیة المعاصرین هذا ال
. 1متمایز ومختلف عن الآخرین. تردّ هذه المقالة علی شبهة القفاري بالاستناد علی ثلاثة ودلة: 

. دراسـة نقلیـة تنسـب 2نفسه؛  وجود ودلة معتبرة علی ظهور الشیعة بجهود النب  الکریم
عبدالله بن سبأ مع الشیعة الإثن  عشـریة. وفـ    . تعارض عقائد3الشیعة علی عبد الله بن سبأ؛ 

کـرم ، وونّ ضو  الدراسات المطروحة یظهر لنا ونّ نشأة الشیعة تعود علـی عصـر النبـ  الأ
عبد الله بن سبأ، علی فرض وجوده، کان یملک عقائد مختلفة عن عقائد الشیعة، وونّ ویّـاً مـن 

 .مصادر الشیعة لم تنسب نشأة المذهب علی هذا الرجل
 الغلو، الإمامة. عه،یمنشأ الش ،یعبد الله ابن سبأ، القفار  عة،یالش المفتاحیة: الکلمات

 

 آراء علماء دیوبند فی التکفیر
 یصفر  ثمیم

 
الإسلامیة و لا سیّما المدرسة الدیوبندیة ه  تیـار معتـدل بعیـد عـن التطـرّف،  المذاهب

ذه المدرسة تهجّمت، لحجـر غیر ونّ الجماعات التکفیریة المتطرّفة الت  ظهرت ف  ه
و وسباب متعدّدة، علی المسلمین و کفّرتهم دون الرجوع علی آرا  علما  هذا المذهب، و 
قتلت بعضهم، لذا، لا یمکن ون ننسب هذه الأعمال علی المـذهب. لقـد ظهـرت مقولـة 
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التکفیر منذ صدر الإسلام، ما یعن  ونّها لیست ظاهرة خاصة بحقبة وو وشخاص وو فرقة 
ینة، و قد وضعت المذاهب الإسلامیة لهـا ضـوابب و وصـول. المقـال الحـال  یشـرح مع

معیار الإسلام و الکفر و یرسم ضوابب التکفیر و وصوله من منظار علما  دیوبند، و ذلـک 
من وجل البرهنـة علـی حقیقـة ونّ علمـا  دیوبنـد لا یکفّـرون المسـلمین و وهـل القبلـة 

کفّـر المسـلمین و یخـرجهم مـن الملـة تحـت اسـم لأسباب واهیة، و عذا کان الـبعض ی
دیوبند، و یقوم عدد منهم بتنفیذ عملیات عرهابیة ضدّ وهل القبلـة، فـلا یجـوز ون نرمـ  

 المذهب برمّته بالتطرّف و التکفیر.
 مدرسة دیوبند الفکریة، وهل القبلة، ضروري الدین. المفتاحیة: الکلمات

 

 
ل
 مسلمین فی مجا  الحکومةمقارنة بين آراء الوهابیة والإخوان ا
 یصادق مصلح

 
الوهابیة والإخوان المسلمون هما جماعتـان سـلفیّتان یفرّقهمـا اخـتلاف جـوهري فـ  
مجال الحکومة. فالوهابیة لا تعنی کثیراً بمبحت الحکومة، و تعتبـر ونّ طاعـة الحـاکم 

ف الرئیسـ  واجبة حتی لو کان فاسقاً و استلم الحکم بالغلبة و القوة. ف  حـین ونّ الهـد
ــام  ــق الأحک ــل تطبی ــن وج ــلامیة م ــة الإس ــکیل الحکوم ــو تش ــلمین ه ــوان المس للإخ

 الإسلامیة، و یعترفون بشرعیة الحکومة ما دامت تطبّق وحکام الإسلام.
من جهتها، لا تعتـرف الوهابیـة بالانتخابـات و الأسـالیب السیاسـیة الحدیثـة و لا تعیـر 

ا یری الإخوان المسلمون ونّ الشعب هـو وحـد وهمیة لآرا  الناس، خصوصاً النسا ، بینم
 ورکان مشروعیة الحکومة و هو صاحب القول الفصل ف  نصب الحاکم و عزله.

الوهابیـة، الإخـوان المسـلمون، الحکومـة الإسـلامیة، مشـروعیة  الکلمات المفتاحیـة:
 الحکومة.
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«عبدی وثناً  ی اللهم لا تجعل قبر »بحث فی حدیث   
ادجن یمحمد اصغر 

 

 

الـوارد فـ   «عبـدیوثنـاً  یاللهـم لا تجعـل قبـر »ل المقال الحدیت النبوي الشـریف یحلّ 
معظم مصادر وهل السنّة و الوهابیة، و یجرح و یعـدّل رواتـه، فیشـرح مفهومـه و مـا عذا 

کرم صحیحاً وم مکذوباً، و علی افتراض صحّة صـدوره،  کان صدوره من النب  الأ
یعتقـد . حدیت ف  بعض المصادر الشـیعیة ویضـاً و قد جا  مضمون هذا ال. فما هو معناه

کاتب المقال بأنّ الحدیت موضوع، و نحن نعتقد ونّ هذا التصوّر هو خلاصة ما ورد فـ  
هذا المقال، و لذلک نقدّم تحلیلًا بشأنه، مـع عشـارة سـریعة علـی مصـادر هـذا الحـدیت 

 الموضوع  و عدم صحّته.
رسول ، ةوهابیال ،ةسنالاهل  عبد،یوثناً  یبر اللهم لا تجعل ق تیحد الکلمات المفتاحیـة:

 .عبادة الأوثانشرک، القبور، الزیارت ، الله
 

 العبادة: مفهومها، أرکانها، مقوّماتها
 زاده قاضي نیحس

 
للعبادة، کمفهوم مفتاح ، ورکان یجب وخذها بعین الاعتبار عند التعریف. و کلمـا ابتعـد 

لمقـدار عـن الصـحّة و الصـدق. لکـ  یتحقّـق التعریف عن هذه الأرکان، ابتعد بنفس ا
«. العمل العبـادي»و « العابد»و « المعبود»مفهوم العبادة یحتاج علی ثلاثة مقوّمات ه  

و لکــل مــن هــذه المقوّمــات خصوصــیّة، حیــت نتناولهــا هنــا بوصــفها ورکــان مفهــوم 
لیه عنـوان و لکن ما یُستنبب من عنوان المعبود هو ونّه یطلق عندما یصدق ع«. العبادة»
، و مـن حیـت ونّ لفـظ «العبـادة»الذي یفسّر مقام الألوهیة ف  تحقّـق مفهـوم « الإله»

العبادة یستخدم للإشارة علی عمل المشرکین، یتبیّن لنا ونّ المقصود بالإله لـیس الإلـه 
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الحقیق ، و عنّما الإله الذي یؤمن به العابد، و هذا الموضوع )الإله الاعتقـادي( هـو وول 
 .  «عابدال»و « معبودال»مفهوم العبادة یمکن استنباطه من عنوان  رکن ف 

ــذي یمکــن اســتنباطه مــن عنــوان  ــذي « العابــد»الموضــوع الثــان  ال هــو الخضــوع ال
تجـاه المعبـود، و هـذا یعتبـر الـرکن الثـان  فـ   -لا نفـس العمـل -« العابد»یستضمره 

هو المنفعة و رجحـان ذات « يالعمل العباد»المفهوم؛ ومّا الرکن الثالت الذي یستبطنه 
العمل بالنسبة للمعبود. المزج بین هذه الأرکان الثلاثة یحقّق لنا مفهوم العبـادة. و فـ  

القیام بعمل راجح من خلال الخضوع ومـام »المجموع، لا بدّ من القول ونّ العبادة تعن  
 «.الإله

 الإله، الشرک، الوهابیة. : العبادة، المعبود، العابد، العمل العبادي،الکلمات المفتاحیة
 

 وقفة تأمل فی آراء ابن تیمیة فی مواجهته لمذاهب و علماء الإالام 
 احمد کوثری )باغچقی(

 
لقد انبری ابن تیمیة ف  عدّة مواقـف علـی الطعـن و القـدح فـ  المـذاهب الإسـلامیة و 

، وئمّتها. مـن جملـة هـذه المواقـف: مخالفتـه للمـذاهب الإسـلامیة و الفـرق الصـوفیة
کـرم ، تخطئـة الخلفـا  و الصـحابة. و وهـل بیتـه الانتقاص من قدر النبـ  الأ

 یتناول المقال الحال  بالشرح و التحلیل هذه المواقف.
کــرم الکلمـات المفتاحیـة: ، ابــن تیمیـة، الوهابیـة، الانتقــاص مـن قــدر النبـ  الأ

 لتصوّف.مخالفة المذاهب الإسلامیة، تخطئة الخلفا ، الطعن ف  الصحابة، ردّ ا
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thought and the Sufis, undermining the Grand Prophet of 

Islam and his Household and denigration of the Caliphs 

and the Companions. The present writing will review and 

clarify these issues. 

 

Keywords: Ibn Teymieh, Wahhabites, undermining the 

Holy Prophet, objection of Islamic schools of thought, 

denigration of the Caliphs, reproaching the Companions, 

rejecting the Sufis 
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will be. The concept worshipping needs three elements to 

be actualized; the worshiped, the worshipper and the 

devotional act. Every single of these components have 

certain features, these components are called elements of 

the concept of worshipping. We can infer from the term 

the worshipped that, according to Quran, we use the word 

worshipped for a deity. The worshipped should have 

godship, so that the worshipping has its actual meaning. 

Since the term worshipping is used for the deeds of the 

polytheist, too, it is obvious that here the god or deity is 

not a real one, but it’s a god that worshipper believes to be 

real. This can be inferred from the first and second 

element of worshipping. The second thing that can be 

inferred from the term the worshipper is the humble 

submissiveness toward the worshipped found within the 

worshipper not his action. And this is considered as the 

second element. And the third element which is hidden in 

the devotional act is the preference and importance of the 

act itself for the worshipped. Combination of these three 

elements actualize the concept of worshipping. generally 

speaking, worshipping means “doing a preferable act out 

of humble submissiveness toward God” 

 

Keywords: worshipping, the worshipped, the worshipper, 

devotional act, deity, polytheism, Wahhabism. 

 
A deliberation on Ibn Teymieh’s standpoint and his 

confrontation with Islamic schools and people of 

distinction in Islam 
Ahmad Kosari (Baghcheghi) 

Ibn Teymieh has numerously reproached and maligned 

Islamic schools and people of distinctions in Islam. Some 

of them are as follows: objection of Islamic schools of 
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major criteria for legitimacy of a government. And give 

them the right to elect and bring down governments. 

 

A research on the Hadith “ بداللهم لا تجعل قبری وثناً یع , 

oh Allah do not put my grave an idol to be 

worshiped” 
Mohammad Asqari Nejad 

 
In this article a hadith of Prophet Mohammad is analyzed.  

The hadith which is mentioned mostly in Sunni and Wahhabi 

sources, says “oh Allah do not put my grave an idol to be 

worshiped”. After analyzing the chain of narrators and the 

content of this hadith it will be clear if it has been said by 

Prophet Mohammad or not. And if so, what did he mean by 

that. This hadith has been mentioned in some of Shia sources 

too. The writer of this article believes that the said hadith is 

fictitious. This understanding will be the main approach of 

this writing, and an analysis is given to prove this 

understanding. And we will shortly discuss its origins and 

why it is fictitious. 

 

Keywords: the hadith of  ل م یوثنمً   یاللهم    جعلمق ر م  , the 

Sunni, Wahhabism, the Messenger of Allah, pilgrimage to 

the tombs, polytheism, idolatry 

 

The main elements and constituents of the 

concept “Worshipping” 
Hussein Qazizadeh 

 
As a key concept, worshipping has some elements that 

need to be taken in to consideration. The more irrelevant 

any definition is to these elements, the more incorrect it 



 

 

A
b

st
ra

ct
 

4 

scholars, excommunicating and killing the Muslims, as 

the whole body of the school. The issue of takfir or 

excommunication has existed since early days of Islam 

and does not belong to a certain time or sect of Islam. And 

Islamic schools of thought have set some special standards 

and rules for it. This writing tries to explain the criterion 

for being Muslim or Kafir and clarify the standards of 

excommunication in Deobandi School. And tries to prove 

that the scholars and figures of Deobandi have not 

excommunicated the Muslims the people of Qibla 

according to delusive pretexts, and if some people in the 

name of this school, have excommunicated some of the 

Muslims and carried out terrorist attacks on them, the 

whole school cannot be accused of extremism. 

 

Keywords: Deobandi school of thought, people of Qibla, 

necessary of religion 

 

Comparison Between Wahhabism and the Muslim 

Brotherhood Points of View on the Issue of 

Governing 
Sadeq Moslehi 

 

Wahhabism and The Muslim Brotherhood are two 

Salaffist groups but have fundamental disagreement 

regarding the issue of governing. Wahhabism does not 

consider the issue of governing seriously. For them 

obeying a ruler, although a libertine one, is a must. On the 

other hand, the main goal of The Muslim Brotherhood is 

to establish a government so that the Islamic rules are 

preserved. They do not consider a government legitimate 

unless the Islamic rules are enforced. Wahhabism does not 

believe in new political procedures and especially in 

women’s vote, but the latter regards people as one of the 
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A respond to doubts casted by Qaffari, 

attributing the origin of Imamate  
to Abdollah Ibn Saba 

Abolfazl Qasemi 
One of the fictitious theories on the origins of the Shiism 

is the theory which considers Shiism a result of Abdollah 

Ibn Saba’s efforts. This theory has been put forward by 

Shia objectors for centuries now. Among them, Naser 

Alqaffari, one of the contemporary Wahhabi scholars, 

referring to Shia sources and books has claimed the same 

thing but differently from others. In present writing this 

claim will be rejected based on three reasons: 1.Existance 

of prevailing credible proves that Shiism was originated as 

a result of Prophet Mohammad’s (PBUH) efforts. 2. 

Analysis of the narration in which Shiism is attributed to 

Ibn Saba. 3. Ibn Saba’s contradictory believes to those of 

twelve-Imam Shiism. According to the conducted 

analyses we can conclude that the origins of Shiism dates 

back to the very time of Prophet Mohammad Himself. Ibn 

Saba, supposing such person ever existed, had believes 

totally different than those of the Shiites. And none of the 

Shia sources has considered him as an origin of Shiism. 

 

Keywords: Shia, Abdollah Ibn Saba, Qaffari, origin of 

Shiism, exaggeration, Imamate. 

 

Takfir from the viewpoint of Deobandi scholars 
Meysam Safari 

Islamic schools of thought specially Deobandi are 

moderate movements and are away from extremism. And 

we cannot consider those extremist takfiri groups which 

for certain reasons, were formed within Deobandi school 

of thought, and have no support of the said school 
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